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در ابتدای یادنامه مرحوم دکتر 

شیخ عبدالرضا زاهدی یاد و 

خاطره پدر و مادر ایشان را گرامی 

می داریم. مرحوم زاهدی سال ها 

با عشق به پدر و مادر زندگی کرد. 

وقتی پدر از دنیا رفت تا مدت ها 

اندوهگین بود و وقتی باخبر شد 

مادرش به کرونا مبتلا شده به 

سرعت از قم به گراش آمد اما 

خودش نیز به کرونا مبتلا شد و 

در آن روزهایی که در بیمارستان 

بستری بوددر غم هجران مادر 

سوخت و تنهایی گریست. البته 

این دوری یک هفته بیشتر طول 

نکشید و خودش نیز پس از مادر 

راهی دیار باقی شد.

شادی روح پدر و مادر مرحوم دکتر 

زاهدی و شادی روح خودشان 

صلواتی هدیه بفرمایید. 
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ایـن ثانیه هـای زندگـی ماسـت کـه کلمـات را در 
کنـار هـم می چینـد و بـه مـا می گویـد تـا بـا هـر 
کـس چگونـه برخـورد کنیـم. همین کلمـات گاهی 
بـرای مـا آشـنا هسـتند و گاهی هـم بسـیار غریب و 
دور. دکتـر، اسـتاد، حاج آقـا، حاجـی، شـیخ و خیلی 
دیگـر از کلماتـی کـه بـرای پدرم اسـتفاده می شـود 
 بـرای هرکسـی یـادآور بخشـی از خاطـرات اوسـت. 
تمامـی ایـن کلمـات بـرای مـن و بـرادر و خواهـرم 
همگـی الفـاظ غریبـی هسـتند. مـا فقط یـک کلمه 
برایمـان آشناسـت و بـا آن سـال ها آشـنا بوده ایـم و 
آن »بابا«سـت. همـه کلماتـی کـه دیگـران برایـش 
اسـتفاده می کننـد بـرای مـا بعـد از گذشـت ایـن 
همـه  سـال نامانوس اسـت. چـون هیچ وقـت آن بعٌد 
از زندگیـش را درسـت بـه چشـم خـود ندیده ایم. در 
ایـن سـال ها فقـط یک نقـش را مـا دیده ایـم و هیچ 
خاطـره ای جـدای از آن نداریـم. به سـختی می توانم 
زمانـی را بـه یـاد بیـاورم که بابـا را در نقـش دیگری 
دیـده باشـم. تقریبـا می توانم بگویم کـه 99 درصد از 
زمان گذشـته را ندیده ام. آن 1 درصد هم بماند برای 
وقت هـای بی موقعـی کـه در بین جلسـات و یا حین 
 تدریسـش کاری پیـش آمده و بـا او در ارتباط بوده ام.

شـناخت بعُدهـای دیگر بابـا برای من همیشـه مثل 
بـازی جذابـی بـوده اسـت. در همـه مراسـم ها و یـا 
میهمانی هایـی کـه در کنـار بابـا شـرکت  کـرده ام، 
پیش آمده اسـت کـه در کنار همکاران، دانشـجویان 
و دوسـتانش قـرار بگیـرم. همیشـه ایـن حجـم انبوه 
از مهـر و محبتـی کـه از سـمت آنـان در خصـوص 
بابـا دیـده ام من را شـگفت زده کرده اسـت. همیشـه 
ایـن همـکاران و دوسـتانش بوده انـد که مـدام با من 
مطـرح کرده انـد که بخشـی از زندگی، خانـواده، کار، 
امیـد و آینـده خـود را مدیونـش بوده انـد. همیشـه 
برق حسـرت در چشـمان دانشـجویانش دیـده ام که 
بـه وقـت دیـدن مـن دوسـت دارنـد کـه جـای مـن 
باشـند تا او کـه چندصباحی برایشـان پـدری کرده، 
برایشـان بـال پدرانه باز کند و این همیشـه برای من 
تناقـض جذابی بوده اسـت. چون همـه صحبت هایی 
کـه از سـمت پـدرم نقـل می کننـد برایم تازه اسـت. 
چـون هیچ کـدام را خـودم بعـد از ایـن سـال ها بـه 

صـورت مسـتقیم از زبـان او نشـنیده ام. ایـن بـه این 
معنـا نیسـت کـه بـا هـم رابطـه خوبـی نداشـتیم و 
 یـا بـه مـا اهمیـت نمـی داد. اصـلًا ایـن طور نیسـت. 
تنهـا دلیلـش ایـن اسـت کـه مـا در خانـه فقـط بابا 
داشـتیم و تمـام تـلاش و کوشـش او را در قالـب پدر 
بـودن می دیدیـم و ایـن یکـی از رسـم های زندگی او 
بـود. بابـا برای ما در خانه نه اسـتاد بـود؛ نه مدیر بود؛ 
نـه رییس بـود؛ نه دوسـت قدیمی بـود. او فقط برای 
مـا بابایی دلسـوز و مهربان بـود. آن  چیزی که هر روز 
از سـال  از او دیده ام چیزی نبوده جز نقش پدرانه اش 
بـا عصـاره عطوفت، صبـر، حمایت، تلاش و پشـتکار، 
بی انتهـا. محبتـی  و  چشـم انداز  آینـده،  بـه   امیـد 

از  را همیشـه  پدرانـه اش  و حمایـت  محبـت  ایـن 
کـرده ام.  رشـد  آن  بـا  و  کـردم  دریافـت  کودکـی 
نمی توانـم مـوردی را تصـور کنم کـه در آن خصوص 
بگویـم حمایتی از او ندیده ام؛ چـه در موفقیت هایم و 
چـه در شکسـت هایم. بـه معنـای واقعی کلمـه ما را 

در مسـیر زندگـی پـرورش داد.
اگـر بخواهـم بزرگ تریـن نقطـه مثبـت این وجـه از 
زندگـی بابـا را بیـان کنـم ایـن بـود کـه نه بـرای ما 
در خانـه اسـتاد بـود که بخواهـد چیزی به مـا درس 
بدهـد. کـه بـه یـاد نـدارم چیـزی را بـه مـا تحمیل 
کرده باشـد که یاد بگیریم. همیشـه تشویقمان کرده 
که به سـمت علاقه هـای خودمان برویـم. حتی بارها 
شـده بـود کـه علاقه هایمـان را بـه زعم منطـق خود 
نپسـندد؛ امـا وقتی علاقه وافر ما بـه یادگیری چیزی 
را می دیـد در همه شـرایط حمایتمـان می کرد که به 

آن چیـزی که دوسـت داریم برسـیم.
مـا خیلـی چیزها را به خواسـته خودمـان، به صورت 
تجربـی یـاد گرفته ایـم و ایـن خواسـته مـا را واقعـاً 
بـا کمـال میـل و محبـت قبـول می کـرد. حتـی در 
مـواردی که شـاید بـرای خـود او هم مشـقتی ایجاد 
می کـرد. بـه یـاد دارم کـه چند سـال پیـش تصمیم 
بـه شـروع کار جدیـدی گرفتـه بـودم، با وجـود آنکه 
شـروع آن ریسـک بالایـی داشـت و در وهلـه اول 
تنهـا در چنـد دقیقـه ابتدایـی بـه مـن گوشـزد کرد 
کـه مراقـب جوانـب قضیه باشـم، اما بعد از مشـاهده 
عـزم مـن بـرای شـروع کار کامـلًا در همه شـرایط و 
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مراحـل حمایتـم کرد. حتی بعـد از چند سـال که با 
مشـکل هایی در خصـوص همـان نکاتی کـه در ابتدا 
بـه مـن گوشـزد کـرده  بـود با مشـکل مواجه شـدم، 
بـدون ایـن کـه حتـی یک بـار سـرزنش  کنـد از من 
و ادامـه کارم حمایـت می کـرد. بعدها که خـودم از او 
در مـورد آن کار سـوال می کـردم، توانسـتم در خلال 
صحبت هایـش بفهمـم کـه از همان ابتدا هـم با کارم 
مخالـف بـوده امـا چون علاقه خـودم بـر روی آن کار 
بـوده چیـزی نگفتـه اسـت. ایـن روش پدرم بـود که 
اجـازه دهـد خودمـان بـزرگ شـدن را یـاد بگیریم و 
بـرای دوران خودمـان تربیـت شـویم و آینـده ای که 

هـر کـدام دوسـت داریـم را خود بسـازیم. 
از کودکـی کـه توانسـتیم روی پایمـان بلنـد شـویم 
و کمـی او و رفتارهایـش را در خانـه بـه عنـوان پـدر 
ببینیـم، آنقدر روش زندگی و فکرش برایمان شـفاف 
بـود کـه اصلا نیـازی نبود چیـز خاصی جـدای از آن 
بـه مـا بگویـد. اولیـات دینـی را از او و مـادرم آنقـدر 
خـوب و دقیـق دیـده بودیـم که نیـازی نبـود که به 
صـورت جداگانه بخواهـد برایمان نقش اسـتادی ایفا 
کنـد و چیـزی را بـه صورت مسـتقیم بگویـد. هرچه 
کـه بزرگ تر شـدیم،  رفتـار و مدل زندگـی و عملکرد 
او خـودش بـه صـورت کامـل بـرای مـا بیانگـر همه 

چیـز بود.
از روزهـای کودکـی که بابا را به یاد می آورم همیشـه 
مشـغول مطالعـه و جسـتجو در کتاب هـا بـود. اکثـر 

اوقـات او را در اتاقـش مشـغول به مطالعه دیـده ام. از 
همـان سـاعت های اولیـه صبح کـه برای نمـاز صبح 
بیـدار می شـد شـروع بـه مطالعـه می کـرد تـا زمان 
رفتـن بـه دانشـگاه و یـا جلسـاتش برسـد. وقتـی به 
خانـه می آمـد هم پـس از کمـی اسـتراحت در جای 
همیشـگی، در اتـاق مطالعـه اش پیدایـش می کردی 
تـا معمـولاً اواخـر شـب کـه بخواهـد به جمع مـا در 
خانـه بپیوندد. البتـه اگر در اتاقش بـه هنگام مطالعه 
روی مبـل بـه خـواب نرفتـه باشـد کـه اکثـر اوقـات 

بود. این چنیـن 
در کنـار همـه زمانـی که بـرای مطالعه می گذاشـت 
و در عیـن داشـتن نقش هـای مختلـف در کسـوت 
اسـتادی، مدیریـت، همـکار، دوسـت و غیـره کـه به 
صـورت مـداوم صحبـت و گفتگـو و ان قلـت آوردن 
در حرف هـا و نصیحـت کـردن می طلبیـد، تـا بـه 
حـال پیـش نیامده بـود که بخواهـد از طریـق ایفای 
نقش هـای دیگـرش در تربیـت مـا کاری کنـد. مـن 
اصـلا بـه یـاد نـدارم که بـرای نصیحـت مـا در خانه 
حدیثـی خوانـده باشـد و بخواهـد با نقل قـول و قال 
الصـادق و قـال الباقـر موضوعی در تربیـت و یا روش 
زندگیمـان را بـه مـا آمـوزش دهـد. به قـول معروف 
بـه هیـچ عنوان اهـل منبـر رفتن نبـود. نـه در خانه 
بـرای مـا و نـه در فامیـل و جمع هـای دیگـر. حتـی 
بـا اصـرار دیگـران هـم ایـن کار را نمی کـرد. اگـر مـا 
سـوالی داشـتیم و از او می پرسـیدیم بـا نهایت دقت 
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و صبـر جـواب مـی داد و یـا اگر منبعی بـرای مطالعه 
دقیق تر و کسـب اطلاعات بیشـتر بـود حتما معرفی 
می کـرد. ترجیحـش در همـه مـوارد بـر این بـود که 
خودمـان بتوانیم با تلاش و اسـتفاده از عقل خودمان 
بـه نکته ای دسـت پیـدا کنیم. اما ایـن را هم حتی به 
صـورت مسـتقیم هیچ گاه بـه ما نمی گفـت. خودمان 
می دانسـتیم که باید این طور باشـیم. چون همیشـه 
خـودش را بـه ایـن شـکل دیـده بودیـم. بـه همیـن 
دلیـل اسـت کـه همـه او را بـه عنـوان فردی بسـیار 
آرام و سـربه زیر می شـناختند. تقریبـا در همـه جـا 

بود. همین گونـه 
واقعـاهـمبـدونسـوالپرسـیدنکسـی،حرف
خـاصوتحلیلـیرابروزنمـیداد.تنهـاجاییکه
بـدونسـوالواردبحثمیشـد،نظرمـیدادودر
خصـوصآنتوضیـحمـیآوردفقطزمانـیبودکه
درمـورداسـاسدیـنونظاماسـلامیوسـاختار
حکومـتدینـیوانقـلابخصوصاماهیـتولایت
فقیـهحرفـیزدهمیشـدکـهگاهازعـدمآگاهی
میدانسـتوگاهـیبـهعمـدبـود.فقـطدراین
صـورتبـودکهخودشحـرفمیزد.چـهدرخانه
ودربرخـوردبـامـاووقایـعپیـشآمـده.چهدر
محافـلدوسـتانهوخانوادگـی.برایـشمهمترین
چیـزبنیانهاینظاماسـلامیورشـدآنومسـیر
پیشـرفتآنبود.همـههمبهخوبیمیدانسـتند
ایـنتنهاچیزیاسـتکهاوراواداربهپاسـخدادن
وعکسالعملنشـاندادنمیکنـدوچیزجدیدی
همنبـودواینخطقرمزبرایهمهکاملامشـخص
بـود.بحث هایی کـه می کرد هـم صرفا بحث بر سـر 
عملکـرد افـراد در جایگاه هـای مختلـف نبـود. اگـر 
هرکـس نقـدی بـر عملکرد فـردی یک مسـئول بود 

دخالـت و صحبتـی نداشـت. امـا آنجـا کـه می دیـد 
صحبت بر سـر ماهیـت آن جایگاه و ایجاد شـبهه در 
آن خصـوص اسـت بدون شـک وارد گفتگو می شـد. 
همـه مـا در خانـه آزاد بودیم کـه دینـداری خودمان 
را تـا حـدی آزادانـه به پیـش ببریمامـاآنجاییکه
موضوعـیپیـشمیآمـدکـهدرخصـوصنظـام
وانقـلاببـود،حتـیاگـرازسـرناآگاهـیمـایا
برداشـتاشـتباهمابودخیلیجـدیواردموضوع
میشـدوبهمـانکتههایـشراخیلـیصریحبیان
میکـرد.آنقـدرهـمصحبتهایشپختـهبودکه
اگـرجدلـیدرکارنبودویاگوشـیبرایشـنیدن
کـرنبـود،صحبتـشرانمیتوانسـتینپذیـری.

ولـی در حالـت عـادی وقتی که سـوال ها به سـمت 
خـودش  گذشـته  و  خـودش  کارهـای  و  خـودش 
می رفـت دیگـر ایـن موضـوع صـدق نمی کـرد. تـا 
حـدی کـه می توانسـت از زیـر بـار پاسـخ دادن بـه 
آن شـانه خالـی می کـرد اما نـه به صورت مسـتقیم. 
همیشـه خاطراتش در خصـوص دوران کودکی، قبل 
از انقـلاب، دوران جنـگ، و بعـد از آن بـرای ما آنقدر 
جذاب بوده که تمام تلاشـمان را کرده ایم که بیشـتر 
از آن دوران هـا و کارهـای او بدانیـم، اما نتوانسـته ایم. 
هـر وقت هم سـوالی در آن خصوص می پرسـیدیم با 
خنده و شـوخی و صحبت از چیزهـای دیگر بحث را 
بـه جـای دیگـری می برد یا از پاسـخ سـر بـاز می زد. 
تقریبـاتمـامچیزهاییکـهازگذشـتهاومیدانیم
همـهچیزهایـیاسـتکـهازفامیـل،دوسـتانو
آشـنایانازگذشـتهاوشـنیدهایم.عمـلًاخاطرات
گذشـتهاوبـرایماشـدهمثـلداسـتانهایزیر
گذرکههرگوشـهایازآندربخشـیازگذرپنهان
شـدهاسـت.هرکسکهچنـدوقتیبااوحشـرو
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نشـرداشـته،بهفراخـورآنزمان،خاطـرهایهم
ازاودارد.امـابـهطـورقطـعهیچکسنیسـتکه
بـهطورکامـلتمـامزندگـیاورابدانـدویاحتی
ادعایاینراداشـتهباشـد.جذابیتهایداسـتان
بابـاهـمهمیشـههمینبـودهاسـت.باهـرکس
کـهصحبـتمیکنـینقـلجدیـدیدارد.گاهی
عجیـب؛گاهیجـذابودلکش؛گاهیخنـدهدارو
گاهـیباصلابـتوگاهیهمغمنـاک.خیلیهایش
راوقتـیمقابلخـودشتعریـفمیکردیمخودش
خاطـراتسـختش. بـه حتـی میخندیـد هـم
بعضـیازداسـتانهاراهـمبـااینکـهچنـدنفـر
تعریـفمیکردنـدامـاچـونبـهنـکاتمثبـت
انـکار شـوخی بـه گاهـی میرسـید خـودش
میکردکهسـرخطداسـتانرابیشـترجلونبریم.

امـا در همـه خاطـرات نـخ تسـبیح را که پیـدا کنی 
می توانـی همـه را بـه هـم ربـط بدهـی و ببینـی 
مشـترک  ویژگـی  یک سـری  آن هـا  همـه  در  کـه 
اسـت کـه نمـود پیـدا کـرده اسـت.اینحـرفهمه
آدمهـایاطرافاواسـتکـهمیگویندتاسـوالی
نمیپرسـیدیحرفینمـیزد،اغلـباوقاتلبخند
بـرلبانشبـودوامیدبخـشزندگیهمـه؛تلاشو
همتـشدرهمـهحالزبانـزدافرادبـودودرددین
داشـتوهرچـهازدسـتشبرمیآمدبـرایکمک
بـهدیگـرانانجاممیدادونمیخواسـتکسـیبه

خاطـراوبهزحمـتبیافتد.
بـرای شـناختن بابـا بایـد در زیـر گـذرِ نگاهـش بـه 
زندگـی قـرار بگیریـم و در همـه حجره هـا سـرکی 
بکشـیم تـا از هـر گوشـه ای بخشـی را بیابیـم. اما در 
نهایـت هـم خیلـی از بخش هـا خالـی خواهـد ماند. 
چـون برخـی از این دنیـا کوچ کرده انـد؛ بعضی دیگر 
هـم علاقـه ای بـه گفتگـو در این بـاره ندارنـد؛ چـون 
خودشـان مثل بابا علاقه ای به جار زدن خاطراتشـان 

در هـر کـوی و بـرزن ندارند.
هرچقـدر کـه بـه عقـب می رویـم داسـتان های بابـا 
کمرنگ تـر و کمرنگ تـر می شـود. از اوایـل زندگیش 
خاطـرات خیلـی کمی مانده اسـت که خیلی کسـی 
بـه یـاد نـدارد. نه به ایـن خاطر که مهم نبوده اسـت. 
کودکـی و نوجوانـی آرامـی داشـته اسـت. از همـان 
 ابتـدای نوجوانـی هـم درسـش خـوب بـوده اسـت. 
در آن زمـان پـدر بزرگم به همـراه خانواده بـرای کار 

بـه قطـر می رفتند. پدربزرگم، در شـهر گراش سـری 
بیـن سـرها داشـته اسـت. اوضـاع مالـی خوبـی هم 
برایشـان به سـبب تجارتی که داشـته اند فراهم بوده 
اسـت. زمانی که پدرم به سـن مدرسـه می رسد سال 
اول و دوم دبسـتان را در شهر گراش درس می خواند. 
به سـبب سـفر مجبور می شـود که برای سـال سـوم 
دبسـتان بـه مدرسـه ایرانی هـا واقـع در کشـور قطر 
بـرود. امـا گویـا آن جـا بـا آن مخالفت می کننـد و بنا 
بـر ایـن می شـود کـه سـال دوم را مجـدداً در آن جـا 
سـر کلاس بـرود. بعـد از خواندن مجـدد کلاس دوم 
ابتدایـی، مجـدداً بـه ایـران بـاز می گردنـد و دوبـاره 
همیـن موضـوع در ایـران پیـش می آیـد کـه بیـان 
می کننـد چـون سـال دوم را در قطـر خوانـده اینجـا 
دوبـاره بایـد آن را بخواند و اینکه قبـل از آن در ایران 
خوانـده مهـم نیسـت. اول بابـا مخالفـت می کنـد و 
تصمیـم می گیـرد کـه درس را تـرک کنـد و به قطر 
رفتـه و مشـغول بـه کار شـود. امـا با اصـرار و جدیت 
عمویـم بـه ادامه تحصیـل منصرف می شـود و درس 

را ادامـه می دهـد.
نقـل اسـت کـه در همـه دوران هـای مدرسـه جـزو 
کـه  زمـان  آن  در  بـود.  شـاگردان کلاس  بهتریـن 
همه مشـغول بـازی و شـیطنت بوده اند هیچ کسـی 
یـا دعواهـای همیشـگی  او خاطـره شـیطنت و  از 
پسـرانه سـراغ نـدارد و خاطـره ای نیسـت. هیچ وقت 
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 هـم خـودش در ایـن بـاره حـرف چندانـی نمـی زد.
تقریبـاازدوراندبیرسـتانوباشـروعزمزمههای
انقـلابنقـشاوپررنـگوپررنگتـرمیشـود.
سـالهایاولیهدبیرسـتانرابهشـهرلارمیرود؛
امادوسـالآخررادرشـهرجهـرمدرسمیخواند
وایـنآغـازحرکتاومیشـود.ازهمـاناوایلهم
روحیـهمجاهدانهوحقطلبانهایداشـتهاسـت.

یکبـار بـه شـکل عجیبـی خـودش خاطـره ای از آن 
زمـان نقـل می کـرد کـه مضمـون آن ایـن بـود: »در 
آن زمـان کـه داسـتان های صـداق هدایـت پرفروش 
شـده بـود و همه جـا حـرف آن بود که هرکـه یکی از 
داسـتان های صـادق هدایـت را می خواند خودکشـی 
می کنـد، رفتـم کتـاب را خوانـدم. دو سـه بـار هـم 
خوانـدم تـا ببینـم واقعیـت دارد یا نـه. امـا دیدم چه 
زمـان  همـان  در  می زننـد.  بی اساسـی  حرف هـای 
بـرای یکـی از زنگ هـای انشـا نقدی نوشـتم بر یکی 
از داسـتان های صـادق هدایـت و سـر کلاس خواندم. 
معلم انشـایم خیلی خیلی از تحلیلی که نوشته بودم 
خوشـش آمـد و می خندید و کلـی از من تعریف کرد 
و تشـویقم کرد. نمره انشـایم را 20 داد و بعد هم یک 
دست نوشـته از خـودش به مـن داد که نقـد خودش 
بـود در خصـوص داسـتان صـادق هدایـت. وقتی آن 
تحلیـل را خوانـدم دیـدم کـه چقـدر تحلیـل پختـه 
و دقیقـی نوشـته بـود و وقتـی کـه با تحلیـل خودم 

مقایسـه کردم فهمیدم که چقـدر تحلیل کودکانه ای 
نوشـته بـودم و ایـن از لبخنـد معلمم مشـخص بود. 
ولـی به خاطر این عمل درسـتی که انجـام داده بودم 

مرا تشـویق می کـرد.«
از آن زمـان نقـل می کننـد کـه بابـا صـدای بسـیار 
خـوب و دلنشـینی هـم داشـته اسـت. وقتـی کـه با 
پسـرخاله هایش به خانـه خاله شـهربانو می رفته )که 
بعدهـا پـدرم بـا دختر خالـه شـهربانو ازدواج می کند 
و پسـرخاله های بابـا می شـوند دایی هـای مـن( در 
ایـوان بهارخـواب می نشسـته و بـا صـدای خوبـش 
آواز می خوانـده اسـت. همـه هـم صدای او را دوسـت 
داشـته اند و آمدنش همیشـه بیانگـر خواندن های نغز 
و دلکـش او بوده اسـت. نقل اسـت که در ایـن دوران 
کتاب های سـهراب را هم بسـیار می خوانده است و از 
آن شـعرها بسـیار اسـتفاده می کرده اسـت. اما مادرم 
نقـل می کرد: »بعد از گذشـت این سـال ها، وقتی که 
برایـش این خاطـره را تعریف می کنم همیشـه آن را 
رد می کنـد و می گویـد مـن چنیـن کاری نمی کردم 
و یکبـار که کتاب هـای سـهراب را در بین کتاب های 
کتابخانـه اش پیـدا کـردم و بـه او نشـان دادم، انـکار 
قبـول  اصـلا  و  اوسـت.  کتاب هـای  کـه  می کـرد 
 نمی کـرد کـه کتاب های سـهراب می خوانده اسـت.«
رفتـنبابـابـهجهـرممصـادفمیشـودبـاآغاز
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زمزمههـایانقـلابوراهپیمایـی.هرچـهکهزمان
جلوتـرمـیرودنقـشبابـاپررنگتـرمیشـودو
تبدیـلمیشـودبـهیکـیازفعالیـنانقلابـیآن
زمـان.عمویـمتعریفمیکندکـهآنروزهـایادم
میآیـدکـههمیشـهتمـاملباسهـایخـودش
رامیپوشـیدتـابتوانـددربیـنراهبـرایردگـم
کنـیآنراتعویـضکنـدتاخطـریبـراینامهها
ومحتواهـایممنوعـهایکهباخودحمـلمیکرد

نیاید. پیـش
بـاگذشـتزمـان،تـبوتـابانقلابیجهـرمبالا
میگیـردوعمـلاجهـرمآنقـدربـرایحکومـت
آنزماندردسـرمیشـودکهتنهاشـهریاسـت
دراسـتانفارسکـهدرآنحکومـتنظامیاعلام
میگـردد.دربیـنهمـهفعالیتهایـیکـهبابادر
جهـرمدارد،رفـتوآمـدشباشـهرگـراشقطع
نشـدهودرکنـاردیگـردوسـتانیکـهدرشـهر
پیـداکـردهاسـتهسـتههایاولیـهانقـلابرابا
هـمبنـامیگذارنـد.درهمـانزمـانمـدارسوبا
شـروعتظاهراتتقریبادغدغـهاوازدرسوبحث
او. جـوی عدالتطلبانـهحـق روحیـه میشـود
وتظاهراتـینیسـتکـهازدسـتبدهـد.تعریف
میکننـدکـهپدربزرگمدرجلـویبابابـااقدامات
بابـابهطـورضمنیمخالفـتمیکـردهومیگفته
کـهخطرنـاکاسـتونـرو.امادرپشـتسـرش
مـدامتعریـفپسـرانقلابـیخـودشرادرپیش
دیگـرانمیکـردهوباعـثافتخارشبودهاسـت.
ایندورانسـرآغازدوسـتیهایبیشـتراوبادیگر
جوانـانانقلابیشـهرمیشـودکهبعدهـاهریک

نقشهـایمهمـیرادرادامهروندانقلابدرشـهر
میزنند. رقـم

بـاپیـروزیانقـلاب،بابـادربخـشعمـدهایاز
زیرسـاختهایانقلابکهدرشـهرگـراشوگاهی
منطقـهجنوباسـتانفـارسدرحالایجـادبوده
نقشبهسـزاییداشـتهاسـت.چیزیکـهخودش
هیـچگاهحرفـیازآنبـهزبـاننمـیآوردوکمتر
کسـیدرمـوردآنمطلعاسـتودرخانـوادههم
کسـیاطلاعـاتچندانـیدراینخصوصنـدارد. 
امـا ایـن دوره باعـث آشـنایی و نزدیکـی بیشـتر او 
بـا آقاجـواد معصومـی و آقـای علـوی )وزیـر سـابق( 
می شـود و رابطـه بیـن آن هـا از همیـن زمان ها رنگ 

و بـوی دیگـری بـه خـود می گیرد.
شـروعجنـگعمـلافصـلسـومزندگـیبابـا
اسـتکـهشـایداثرگذارتریـنبخـشدرادامـه
رونـدزندگـیاومیباشـد. در آن زمـان کـه خیلی 
و  بوده انـد  ایـران  از  فکـر خـروج  بـه  از خانواده هـا 
پدربزرگـم هـم ایـن تمکـن مالـی را داشـته و بابا به 
راحتی می توانسـته تحصیل در هر دانشـگاه معتبری 
در خارج از کشـور را داشـته باشـد، تصمیم می گیرد 
کـه بمانـد و بـه عنوان سـرباز بـه جبهه جنـگ برود. 
آموزشـی خـود را در تیـپ هوابـرد شـیراز می گذراند 
و بعـد هـم بـه منطقـه اعـزام می شـود. از دوسـتان 
جبهـه بابـا یکـی پسـر دایـی او ناصـر آقا سـعادت و 
یکـی هـم پسـر خاله اش حـاج اکبـر فـروزش اسـت. 
بعدهـا ناصرآقـا در منطقه گیلانغرب در سـال 1360 
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جاویدالاثـر شـد. نقـل اسـت که نبـود ناصرآقـا برای 
همـه خانواده خصوصا بابا بسـیار سـخت بوده اسـت 
و بعـد از او عمـلا بابا می شـود کانـون تعلقات عاطفی 

خانواده هـا.
پـسازاتمامسـربازیهمچندبـاریبابابهمنطقه
اعـزاممیشـود.درکلسـهبـارمجروحمیشـود
کـهدوبـارازناحیهشـکمترکشمیخـوردویک
بـارهـمازناحیـهپـادچـارمجروحیتمیشـود
کـهبهدلیـلشـرایطبـدپایـش،برایـشپلاتین
میگذارنـدکـهتاآخـرهمراهبابـابودوهمیشـه
باعـثدردبسـیارزیـادپـاوکمربرایشمیشـد.
خصوصـا وقت هایـی کـه زیـاد رانندگی می کـرد. آن 
هـم ایـن اواخـر که مـدام برای رفتـن به دانشـگاه در 
سـفر بـود و خـودش راننده بود. چند سـال پیش هم 
چندیـن بـار با دکترها مشـورت کرد که پلاتیـن را از 
پایـش دربیـاورد که هربار چیزی بـرای خانواده پیش 
می آمـد و یـا خـودش مشـغول دانشـگاه می شـد که 

نمی توانسـت زمانـی بـرای آن خالـی کند.
در خصـوص جانبـازی بابا یک نکته خنـده دار و البته 
ناراحت کننـده ای هسـت. ایـن کـه سـال های حوالی 
1385 تـا 1388 کـه بابـا بـه دنبـال درسـت کـردن 
پرونـده جانبـازی و حضور در جبهه خـود بود، پس از 
کلـی دوندگی در شـیراز نتیجـه نهایی پرونـده اعلام 
شـد و به بابـا یک روز حضور در جبهه دادنـد. آن روز 
کـه نتیجـه پرونـده آمده بود آنقـدر بابـا عصبانی بود 
کـه مسـتقیم بـه دفتـر رییـس بنیـاد رفت و شـروع 
کـرد بـه دعـوا. نه بـرای خودش. بلکـه دیده بـود که 
بـه چه شـکلی بـا خانواده شـهدا و جانبـازان در حال 
برخـورد هسـتند و این بسـیار ناراحـت و عصبانیش 
کـرده بود. هرچنـد که بعد از تجدیدنظـر رای پرونده 
تغییـر کـرد و بـه جای یـک روز به او سـه روز حضور 
در جبهـه دادنـد. همین باعث شـد که بابـا پرونده را 
تـا سـال ها از فـرط ناراحتی پیگیری نکنـد. بعدها به 
خاطر شـرایط دانشـگاه دوبـاره پیگیری کـرد و آن را 

تا حـدی درسـت کرد.
سـال 1360 در کمال نابـاوری، بابا تصمیم گرفت که 
بـه قم کوچ کند و در آنجا مشـغول تحصیل در حوزه 
علمیـه شـود. شـاید در ابتـدا پدربزرگـم انتخاب های 
دیگـر را هـم در جلوی او قرار داد، اما او هم نتوانسـته 

بـود نظـرش را تغییـر دهـد و کاملا مصمـم تصمیم 
خـود را گرفتـه بـود. بـا صحبـت بـا دوسـت انقلابی 
خـودش آقـا جـواد معصومـی بـه مدرسـه خـان قم 
آمد و در آنجا مشـغول تحصیل شـد. ایـن آغاز راهی 
بـود کـه تمام مسـیر زندگیـش را تغییـر داد. حضور 
در مدرسـه خـان و آغـاز آن ساده زیسـتی و قناعـت 
طلبگـی شـاید بـرای خیلی هـا چیز عجیبی نباشـد، 
امـا بـرای بابـا کـه در سـال 1358 بـا معـدل 19.30 
دیپلـم تجربـی گرفته بـود، و این که از خانـواده مرفه 
و ثروتمنـدی بود و حتی در آن زمان سـختی جنگ، 
هـر تصمیمی برای حضور در هر نقطـه از دنیا جهت 
تحصیـل داشـت مهیـا بـود، کار بسـیار بزرگـی بود. 
دیگـر رضـا زاهـدی بـرای کل خانـواده تبدیل شـده 

بـود به شـیخ رضـا زاهدی.
بـهطورخلاصـهدرزمانحضـوردرمدرسـهخان
وبعـدازآن،ازسـال1۳60تـا1۳67درسهـای
ادبیـاتوسـپسسـطحرانزداسـاتیدبرجسـته
اسـتاد نـزد رسـائل افغانـی، مـدرس ایچـون
اعتمـادی،مکاسـبنزدمحقـقدامـادوکفایتین
خدمـتمرحـوماسـتادسـتودهتلمـذکـردو7
سـالهدروسسـطحومقدمـاترابـهپایـانبرد.
اصـول و فقـه خـارج دروس در سـال1۳67 از
شـرکتکرد.مـدتیکسـالخـارجفقـهرانزد
آیـاتعظـاممرحـومتبریـزی،۳سـالموسـوی
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اردبیلـیو۳سـالنـوریهمدانـیفـراگرفـت.
درعیـنحـالخـارجاصـولیـکسـالدرس
مرحـومآیتاللهفاضـللنکرانیو7سـالآیتالله

وحیـدخراسـانیتلمـذکرد.
سـال 1366 در سـن 28 سـالگی بـا مـادرم ازدواج 
کـرد و هـر دو بـه قـم برگشـتند. بـا حضـور مـادرم 
در قـم خانـه ای را در محلـه قدیمـی یخچـال قاضی 
گرفتنـد. بعد از ازدواج هم پدرم حاضر نشـد که روند 
ساده زیسـتی زمان مجردی خودش در مدرسـه خان 
را تغییـر دهـد. ایـن طـور هم نبـود کـه پدربزرگم و 
عمویـم بـه او کمکـی نکنند. خواسـته اکیـد خودش 

بـود که سـاده زندگـی کند.
در همـه آن سـال ها پـدر و مـادرم چشـم انتظـار آن 
بودنـد که خدا به آنها فرزندی عطا کند که نمی شـد. 
مـادرم نقـل می کنـد: پـدرت عاشـق امیرالمومنیـن 
علـی )ع( بـود و همیشـه می گفت اگر خدا 10 پسـر 
هـم به من بدهد، اسـم همه شـان را می گـذارم علی. 
آن سـال ها عازم سـفر حج شـد و در آن جا نذر کرده 
بـود کـه خـدا اگر پسـری بـه او بدهد نامـش را علی 
می گـذارد.« ایـن سـال ها بـرای بابـا و مـادرم بسـیار 
سـخت گذشـت. پس از سـال ها مـن به دنیـا آمدم و 
بابـا اسـم مـن را علـی گذاشـت. هرچند بعـد از آنکه 
بـرای من شناسـنامه گرفته بود همه فهمیـده بودند. 
چـون تا قبـل از آن به همه گفته بودنـد که به خاطر 
نـذر مـادرم نامـم را مهـدی می گذارنـد. ولـی وقتـی 
شناسـنامه گرفتـه بود معلوم شـد که دلـش رضایت 

نداده و اسـمم را در شناسـنامه علی قرار داده اسـت. 
 ایـن دو اسـم هم از همـان زمان برای مـن باقی ماند.

تمامـی ایـن سـال ها هیـچ چیـزی نتوانسـت رونـد 
فعالیت هـای اجتماعـی بابـا را تغییـر دهـد. چـه در 
سـال های پایانـی جنگ و چـه بعـد از آن و این فقط 
مربـوط بـه تحصیل حـوزوی و فعالیت هـای جبهه و 
جنـگ نمی شـد. بسـیاری از أمـور مربوط به شـرایط 
گـراش را هـم بابـا پیگیری می کرد؛ هرچنـد که جزو 
خاطـرات محفوظـی اسـت که نـه خـودش جایی به 
زبـان مـی آورد و نه خوشـحال می شـد که کسـی در 
مـورد آن حرف بزند. مثـل موضوع تعیین امام جمعه 
گـراش کـه حدود 4 سـال بابا به عنـوان رابط اصلی و 
عملا معرف معتمد از طرف شـورای سیاسـت گذاری 
ائمه جمعه شـناخته می شـد. آن هم در دوران جنگ 
که امام جمعه نقش سـخنگوی آن منطقه را داشـت 
و شـرایط حساسـی بـر شـهر حکمفرمـا بـود. در آن 
چهـار سـال تقریبـا هفتـه ای یکبـار با شـورا جلسـه 
می گذاشـت که موضوع را حل کنـد که مرحوم آقای 
موسـوی پور را پیـدا کـرده و به شـورا معرفـی کردند 
که تایید شـد و در نهایت سـال 1368 به عنوان امام 
جمعه شـهر گـراش انتخاب شـدند. در این بین یکی 
از گزینه هـای اصلـی امـام جمعـه گـراش هـم اتفاقا 
خـودش بـود و بارهـا بـه طـور جـد ایـن موضـوع از 
طـرف افراد مختلفی به خصوص خود شـورا پیگیری 
بـا آن مخالفـت می کـرد. بابـا   می شـد کـه هربـار 

بـه دنیا آمدن من در سـال 1371 مصادف شـده بود 
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با ادامه مسـیر تحصیل بابا. از سـال 1371 بابا شـروع 
بـه درس دانشـگاهی نمـود و توانسـت کارشناسـی 
 ارشـد خـودش را در مرکـز تربیت مـدرس قم بگیرد.

چند نفر از دیگر دوسـتان گراشـی بابـا هم در همین 
سـال ها به قم آمده بودند و مشـغول تحصیل دروس 
حـوزوی بودنـد. در آن سـال ها مـا در کنـار یکـی 
دیگـر از دوسـتان گراشـی بابـا در یک خانـه زندگی 
داشـت. بابـا  همیشـه  را  روحیـه  ایـن   می کردیـم. 

چـون خانـه کوچکـی نبـود و دو طبقه مجزا داشـت، 
معمـولا طبقـه پایینی خانـه را به یکی از دوسـتانش 
کـه اکثر اوقات گراشـی یـا از همان شـهرهای اطراف 
خودمـان بـود کرایـه مـی داد ولـی هیـچ کرایـه ای 
هـم نمی گرفـت و سـعی می کـرد کـه در حـد تـوان 
خـودش کمـک کند. ایـن اواخر هم تا قبـل از آن که 
مـن متاهل شـوم این اخلاق را داشـت و از طلبه های 
جوانـی کـه تـازه بـه قـم آمـده بودنـد دسـت گیری 
می کـرد. بعـد از ازدواج مـن هـم این دسـت گیری را 

هماننـد بقیه بـرای من انجـام داد.
از حوالی سـال 1375 جمع دوسـتان گراشـی ساکن 
قـم که بـا برخی فامیل هـم بودیم جمع تر شـده بود 
و بـه صـورت هفتگی جلسـات خانوادگی پنجشـنبه 
شـب، هـر بار منزل یکـی از خانواده ها دائـر بود. عملا 
بابـا و آقـای حمـزه مهرابـی هسـته اصلـی این جمع 
محسـوب می شـدند.ابتـدایایـنجلسـاتصرفا
دورهمیخانوادگـیبودامابهمـرورمحلپیگیری
بعضیازمشـکلاتشـهرگـراشهمشـد. خیلی 

از موضوعاتـی کـه نیـاز بـه پیگیـری از مرکز کشـور 
داشـت را همیـن جمـع به نوعـی یا هدایـت می کرد 
و یـا کمـک بـه حـل آن می نمود. چـه بـا ارتباطاتی 
 کـه در تهـران داشـتند و چـه بـا دادن راهنمایـی. 
تقریبـا می توانـم بگویم کـه تصمیم بابـا در خصوص 
نامزدی انتخابات مجلس شـورای اسـلامی دور ششم 
در سـال 1378 هـم از همیـن جلسـات نهایی شـد. 
خاطـرات گنگـی از آن روزهـا بـه خاطـر دارم کـه 
بابـا در کل شـهرها و روسـتاهای منطقـه لارسـتان 
مشـغول تبلیـغ بـود. چنـد مـورد از فیلم هـای آن 
زمـان همیشـه در میـز تلویزیـون خانـه پدربـزرگ 
بـود و بخشـی از آن را در آن زمـان دیـده بـودم. در 
کشـفی  آقـای  رای  چندهـزار  اختـلاف  دوربـا  آن 
 پیـروز انتخابـات آن منطقـه شـد و بابـا رای نیـاورد.

در آن سـال خـدا فرزنـد دوم را هـم بـه بابـا عطـا 
کـرد. چـون پیامبـر را هـم خیلـی دوسـت داشـت و 
بـه عـلاوه علاقه بسـیار زیادی بـه پدربزرگم داشـت، 
اسـم او را محمـد گذاشـت. شـلوغ تر شـدن خانـواده 
بـا این کـه عمـلا میـزان فشـار کاری او را بیشـتر 
می کـرد کـه نیـاز بـود زمـان بیشـتری را در خانـه 
بگذرانـد، امـا باز هم همیشـه حضـور فعال بیـرون از 
خانـه خودش را داشـت. نـه فقط موضوعـات مربوط 
بـه شـهر گـراش کـه در جمع طـلاب اسـتان فارس. 
در دفتـر طـلاب اسـتان فـارس سـاکن قـم حضـور 
مـداوم داشـت. بعدهـا هم که بیشـتر شـناخته شـد 
دورادور بـه صورت مسـتقیم با شـهرهای مختلف در 
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ارتبـاط بـود و طلاب شـهرهای دیگر را می شـناخت 
نمی کـرد. دریـغ  می خواسـتند  کمکـی  اگـر   و 

در همـه ایـن سـال ها تحصیـل بـرای او محـور بود و 
همـه چیـز حول آن و در کنار آن بود. نهایتا در سـال 
1383 مـدرک دکتـری علوم قرآن و حدیـث خود را 
از دانشـکده الهیات دانشـگاه تهران کسـب کـرد و از 
پایـان نامـه دکتری خودش با عنوان تصحیح تفسـیر 
المبانـی لنظـم المعانـی از عاصمـی دفـاع کـرد کـه 
اتفاقـا بـه یاد دارم که برای جلسـه دفاع مـن را هم با 
خـودش به دانشـکده برده بود. یک سـال بعـد هم در 
سـال 1385 در چهاردهمیـن نمایشـگاه بین المللی 
قـرآن کریـم، پایان نامه او حائـز رتبه پنجم در بخش 
پایـان نامـه هـای برتر قرآنی شـد و بـه یـاد دارم که 
اتفاقـا دعوت نامـه ای برایش ارسـال شـده بـود که در 
مراسـم حضـور یابـد و جایزه خـودش را که فکر کنم 
سـه سـکه تمام بهار آزادی بود از وزیـر علوم دریافت 
کنـد کـه نرفت. هرچقدر هـم که ما اصـرار کردیم به 
 شـوخی گفت خودتان بروید بگیریـد و نوش جانتان.

بابـا قبل از اتمام مقطع دکتری مشـغول تدریس هم 
بـود و مقـداری تدریـس می کـرد؛ امـا به عنـوان فرع 
موضـوع و در کنـار تحصیـل خودش. از سـال 1379 
کـه تدریـس را شـروع کـرده بـود در دانشـگاه های 
بـود. مشـغول  قـم  دانشـگاه  همچـون   مختلـف 

بعـد از دریافت دکتری از سـال 1383 به عنوان یکی 
از اساتید دانشـگاه سراسری اراک مشغول به تدریس 
شـد و به مدت حـدود 4 یا 5 سـال در رفت وآمد بود. 
مـنهیچوقتازباباسـراغندارمکـهبرایتحصیل
ویـاتدریسگلهایازمسـافتکردهباشـد.باآنکه
راهـیکـهمیپیمودجـادهبـهنسـبتخطرناکی
داشـت.درهمینمسـیرقمبهاراکچنـدباریبه
همـراهدوسـتانشدربرفگیـرکردهبـودوحتی
یکبـارهمماشینشـانچپکـردهبود.امـابرایش
دلیلـینمیشـدکـهبخواهدبـهنرفتنفکـرکند.
قـم  بـه  اراک  دانشـگاه  در  تدریـس  دوره  از  بعـد 
نظـر  زیـر  الدیـن  اصـول  دانشـکده  در  و  برگشـت 
علامه شـریف عسـگری در ابتدا مشـغول به تدریس 
شـد و چنـد سـال بعـد به عنـوان مدیـر گـروه علوم 
قرآنـی دانشـکده فعـال بـود. تـا همیـن اواخـر هـم 
 ارتبـاط خـودش را بـا دانشـکده حفـظ کـرده بـود.

خـرداد 1385 خـدا سـومین فرزنـد را، آن هم دختر 
بـه بابـا عطـا کـرد. آمـدن خواهـرم را مـن بـه خوبی 
بـه یـاد دارم و آن روحیـه لطیـف و پرمهـر پـدرم را 
فرامـوش نمی کنـم. از آن همـه مهربانـی و دلرحمی 
پـدرم هـم می شـد فهمید که داشـتن دختـر برایش 
بسـیار نعمـت بزرگی به حسـاب می آمـد. بعدها هم 
واقعـا همیـن طـور بـود و در برخوردش با ما پسـرها 
عمـلا بـا خواهرمـان متفاوت بـود. نه به معنـای فرق 
گذاشـتن بیـن بچه هـا؛ بلکـه رابطـه پدر-دختـری 
کـه داشـت و جنـس محبـت و صمیمیتـش فـرق 
می کـرد، مـدل دیگری هم بـا او رفتار می کـرد. برای 
خواهـرم هـم همینطور بود که بابا همیشـه به عنوان 
 قهرمان شـهر محسـوب می شـد تـا یک پدر سـاده.

ماننـد سـال های قبل هم بابـا هیچ تغییـری در روند 
تـلاش علمـی و کاری خـود ایجـاد نکـرد. ماهیـت 
اثرگذارتـر  و  عمیق تـر  تدریـج  بـه  فعالیت هایـش 
می شـد. اگـر در سـال های اول مـدرس خوبـی بـه 
و  مدیریتـی  پتانسـیل  آن  حـالا  می آمـد،  حسـاب 
شـخصیت اثرگـذار او کـه کاریزمـای مخصـوص بـه 
خودش را داشـت هم بیشـتر خودش را نشـان می داد.

مربـوط  خمینـی  امـام  عالـی  مدرسـه  در 
حـوزوی  مدرسـه  و  خارجـی  طـلاب  بـه 
بـود. تدریـس  بـه  مشـغول  نیـز  الزهـرا   جامعـه 
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سـال 1388 بابـا عمـلا یکـی از حامیـان بزرگش که 
پدربزرگـم بـود را از دسـت داد. آنقـدر بـرای او ارزش 
قائـل بـود که حـد نداشـت. البته کـه ایـن رابطه دو 
طرفـه بـود. مـن به نـدرت بابـا را ناراحت دیـده ام. اما 
بعـد از فـوت پدربزرگم عمـلا این را حـس می کردم. 
نشـانه اش هـم علاقـه و اهمیـت دادن دوچنـدان او 
بـه مادربزرگـم بـود کـه تـا همیـن اواخر هـم وجود 
داشـت. 2 سـال بعـد از فـوت پدربزرگـم بابـا خواهر 
کوچکـش را هـم از دسـت داد و فـوت عمـه ام عمـلا 
شـیرازه خانـه پـدری در گـراش را بـه هـم ریخـت. 
دیگـر خانـه پـدری خالـی شـد و همـه تـا حـدی 
از هـم دورتـر شـدیم. چـون تـا قبـل از آن همـه در 
خانـه پدربزرگـم دور هـم جمـع می شـدیم و از ایـن 
بـه بعـد حضـور در آنجـا برایمـان معنایی نداشـت و 
ایـن بیشـتر از همـه بـرای بابـا سـخت بـود کـه هم 
بـود. داده  دسـت  از  را  خواهـرش  هـم  و   پـدرش 

بعـد از ایـن واقعـه هروقـت که بـه گـراش می رفتیم 
هـم محـل حضـور بابـا تقریبـا مشـخص بـود. اغلب 
اوقـات در پیـش مادربزرگـم حضـور داشـت کـه یـا 
در خانـه عمویـم بـود و یا خانـه عمه. امـا تقریبا این 
رونـد هـر روزه بابـا در گـراش بـود. مگـر آنکه چیزی 
 پیـش بیایـد و یـا کاری بـرای انجـام داشـته باشـد.

سـال 85 در دانشـگاه علـوم و معـارف قـرآن کریـم 
وابسـته بـه سـازمان اوقـاف و در گـروه علوم قـرآن و 

حدیـث مشـغول تدریـس شـد. امـا چنـدی بعـد به 
عنـوان مدیـر گـروه و پـس از آن بـه عنـوان معـاون 
آموزشـی دانشـگاه شناخته شد. سـال های حضور بابا 
در دانشـگاه علـوم قرآن و حدیث سـال های خوشـی 
و ناخوشـی او بـود. از یـک طرف به خاطر مسـئولیت 
معاونت آموزشـی سـفرهای دوره ای به نقاط مختلف 
کشـور داشـت؛ چون حدود 18 دانشـکده در کشـور 
بـود و هـم در آن دوران تـلاش داشـتند تـا تعـداد 
دانشـکده های بیشـتری در نقاطـی کـه دسترسـی 
 کمتـری به معارف اصیل دینی دارند تاسـیس کنند.

امـا در سـال 94 بـه خاطـر برخـی کم لطفی هـا و 
بی ملاحظگی هـا مجبـور بـه اسـتعفا شـد. امـا بعد از 
آن هـم هروقـت کـه هریـک از همکارانـش نیـاز بـه 
کمـک یـا مشـورتی داشـت دریـغ نمی کـرد و مانند 
همیشـه بـا نهایت دقـت، صبـر و نکته سـنجی تمام 
 تـلاش خـودش را بـرای کمـک بـه آنـان می کـرد.

در آن سـال ها تمـام سـعی خـودش را می کـرد تـا 
بتوانـد مشـکلات مربوط به قـرارداد و مالـی کارکنان 
دانشـکده ها را حـل نمایـد. ایـن در حالـی بـود کـه 
اگـر در کنـار بقیـه بـرای خودش هـم ایـن فرایند را 
بـه پیـش می بـرد بـه راحتـی می توانسـت بـا درجه 
اسـتادتمامی )پروفسـوری( به کار خود ادامه دهد. اما 
هیـچ وقـت چنیـن کاری را انجـام نـداد و صحبت ما 
هـم هیـچ اثری در نظرش در خصوص آن نداشـت. با 
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ایـن کـه سـال های سـال از روزهای اولیـه حضورش 
می گذشـت امـا ترجیـح مـی داد کـه بتوانـد بـرای 
حـل مشـکل دیگران قدمـی از قـدم بردارد تـا اینکه 
بخواهـد بـرای خـودش چیـزی جمع کنـد. حتی به 
لحـاظ رتبـه علمی. چـون بـا توانایی ها و دانشـی که 
همـه از آن صحبـت می کردند به راحتی می توانسـت 
هـم اوضـاع مالـی خوبـی ایجـاد کنـد و هـم مرتبـه 

علمی بالایی در کشـور داشـته باشـد.
بعـد از اتمـام حضـورش در دانشـگاه علـوم و معارف، 
بـدون شـک با تمـام دانـش و تخصصـی کـه در کار 
خـود کسـب کـرده بـود و هـم بـه خاطـر تمامـی 
ارتباطاتـی کـه در ایـن سـال ها پیـدا کرده بـود، چه 
تهـران  دانشـگاه های  در  چـه  و  وزارت خانه هـا  در 
و سـایر نقـاط کشـور، هیـچ سـعی بـرای اسـتفاده از 
این شـیوه ها نکـرد و هماننـد دیگر افراد درخواسـت 
جـذب هیات علمی کشـور را به شـکل کامـلًا عادی 
تکمیل کرد و برای دانشـگاه آیت الله بروجردی شـهر 
بروجـرد انتخاب شـد. برای حضـور در دانشـگاه ایت 
الله بروجـردی هـم رنـج سـفر را قبـول کـرده بـود و 
مـدام در رفـت و آمـد بـود. اما بـه خاطر مـدت زمان 
طولانـی حضور، به همـراه دیگر همکارانـش خانه ای 
را اجـاره کـرده بـود و 4 روز در هفتـه را در آنجـا 

سـپری می کـرد. ایـن نـگاه بـه کار را بابـا همیشـه 
داشـت و عقیـده داشـت کـه کار فرقـی نمی کنـد. 
کاری کـه خـوب باشـد و مفیـد باشـد هرچقـدر هم 
باشـد  بگیـرد و زمان بـر  از آدم  کـه زمـان زیـادی 
 مسـاله ای نـدارد؛ به شـرط ایـن که ارزشـی بیافریند.

پـس از شـیوع کرونـا هم میـزان کارش بـا آن که در 
خانـه حضور داشـت بـه نوعی بیشـتر هم شـده بود. 
چـون هماهنگی کارها و کلاس ها بـه دلیل دورکاری 
دشـوارتر شـده بـود. در کنار آن حضـور و کمکش در 
فعالیت هـای خیریـه هم خیلی بیشـتر شـده بـود. از 
کمـک به سـاخت مسـجد در کرمان و قـم و جاهای 
دیگـر گرفته تا بسـته های مـواد غذایـی دوران کرونا 
 که همیشـه در تهیه و خرید به مادرم کمک می کرد.

در اواسـط تیـر امسـال هـم که خبـر ابتـلای عمه ام 
بـه کرونـا و نیـاز بـه بسـتری شـدن او بـه گـوش 
بابـا رسـید عمـلا همـان روز بـه همـراه مـادرم بـار 
سـفر بسـتند و عـازم گـراش شـدند. در اوج وخامت 
اوضـاع کرونـا در کشـور و بـا اینکـه پرهیـز زیـادی 
هـم در خصـوص کرونـا داشـت، اما بـهخاطرعلاقه
شـدیدبهمـادرشراهـیگراششـدتـابتوانداز
اومراقبـتکند.بهدلیلشـرایطنامسـاعدشـهر
میکردنـد. مراقبـت او از خانـه همـان در هـم
امـاپسازچنـدروزعلائمکرونادربابانمایانشـد
وبـهسـرعتاوضـاعخـودشهـمروبـهوخامت
رفتوناچارادربیمارسـتانبسـتریشد.چندروز
پسازبسـتریشدنبابادربیمارسـتانخبرفوت
مادربزرگـمضربهروحیسـختیبـهاوواردکرد.با
تمـامناراحتـیووضعوخیـمکروناییکهداشـت
هـمحواسـشبههمـهبـودکهکسـیمراسـمی
نگیردکه باعث وخامت بیشـتر اوضاع شـود و راضی 
بـه زحمـت افتادن دیگـران هم نبـود. روزهای بعد به 
سـرعت اوضـاع بابـا رو بـه وخامـت رفت. تقریبـا ریه 
خودش را از دسـت داد. آخرین صحبت تلفنیم با بابا 
برمی گردد به زمانی که در بیمارسـتان بسـتری شده 
بـود و مادربزرگـم فـوت کـرده بـود و تمـاس گرفت 
و توصیـه اکیـد داشـت کـه بـرای مراقبـت از او بـه 
گـراش نرویـم. در روزهـای بعـد هم که عمـلا قدرت 
گفتگـو نداشـت. در دو روز آخـر هم احسـاس تنگی 
نفس بسـیار شـدیدی می کـرد که از من خواسـت تا 

مجاهد و زاهد



یـک مدل ماسـک مخصـوص برایش از تهـران بخرم 
و آخریـن پیامـش هـم خریـد آن ماسـک بـود. چند 
سـاعت بعد از خرید ماسـک و ارسـال آن بـه گراش، 
بابا به خاطر شـرایط حاد تنفسـی قادر بـه ادامه روند 
نبـود و تیـم پزشـکی مجبـور بـه لوله گـذاری بـرای 
تنفـس بهترش شـدند و این عمـلا آخرین گفتگوی 
مـن بـا او بـود کـه ای کاش می دانسـتم تـا بـه جای 
 ماسـک در مـورد خـودش بـا او صحبـت می کـردم.
همـه مـن بـرای بابـا زندگـی لحظـات تمامـی
لحظاتیاسـتکـهاورادرحالتلاشبـرایبهبود
اوضـاعهمـهآدمهـادیـدهام،نـهفقـطخودمان.
ایـنکارراهـمبـدونهیـچچشمداشـتیانجـام
مـیداد.هیـچوقـتانتظـاریازکسـینداشـت.
بابـابـرایمـندریـکچیـزخلاصـهمیشـود
شـاید اسـت. دانسـتهها کـردن زندگـی آن و
بابـادرظاهـرکوهـیازدانـشنبـود،امـادریـای
عمیقـیاززندگـیکـردندانسـتههاوباورهابود.
بـرایمنبابـانمایانگریـکزندگیاسـت.زندگی
کـههنوزدرجریاناسـت.دراتاقمطالعـهاش.در
دستنوشـتههاوکتابهایـشودرتمـامدقایـق
گفتگوهـایکوتاهـیکـهبـاهـمداشـتیم.ایـن

نـگاهزندگـیبابااسـتکـهبـرایمنباقـیمانده
وهنـوزهـمنشـاندهنـدهاعتقـادراسـخاوبـه
تـلاشمضاعـفدرراهتصمیمهایدرسـتاسـت.

برخـیازمقـالاتچاپشـدهبابادرنشـریات
داخلـیوخارجی:

1. مقایسـه »تشـویق و تهدید«های قرآن و بایبل در 
طرح آموزه زندگی پس از مرگ، 1399، پژوهشـنامه 

تفسـیر و زبان قرآن

2. سـیره تعلیمی تربیتی امام رضا )علیه السـلام( در 
مناظـره با اصحاب ادیان و مذاهـب، 1398، فرهنگی 

رضوی
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3. بررسـی شـبکه معنـای نطفـه در قـرآن کریـم بـا 
پاسـخ بـه شـبهات، 1397، انسـان پژوهی دینـی.

4. تأملـی در شـبهه »انحصار علم ارزشـمند در علوم 
دینی و بی ارزش تلقی شـدن علوم تجربـی«، 1396، 

پژوهش هـای علـم و دین

5. تحلیـل تحـولات پدیـد آمـده در مفهوم شناسـی 
تفسـیر اجتماعی قـرآن کریـم،  1395، پژوهش های 

قرآنی

امامـت در  ارکان و شـاخص های آمـوزه  6. واکاوی 
روایـات رضـوی، 1395، فرهنـگ رضـوی

7. تبییـن نظریه مهاجرت امام رضـا و امامزادگان )ع( 
در راسـتای سـنت الهـی اسـتبدال، 1394، فرهنگی 

رضوی

مبنـای  بـر  اسـلامی  جامعـه  آسیب شناسـی   .8
)بررسـی  اسـلامی  وحیانـی  فرهنـگ  آموزه هـای 

 ،1393 پذیـری(،  رشـوه  از  پیشـگیری  مـوردی 
دیـن( )آفـاق  قرآنـی  معـارف  پژوهشـنامه 

9. بررسـی معناشـناختی تاریخـی و توصیفـی واژه 
»مقـت«، 1393، پژوهش هـای زبان شـناختی قـرآن 

)کاوشـی نـو در معـارف قـرآن کریم(

10. زهـد و ساده زیسـتی و نقـش آن در رشـد فردی 
و اجتماعـی از منظـر آیات و روایـات، 1393، معرفت 

اخلاقی

11. روش قـرآن کریم در نهادینه سـازی کردن عفاف 
و حجـاب،  1389 مطالعات راهبردی زنان

12. صفـات خبـری در اندیشـه مفسـران کرامـی، 
بررسـی ها و  مقـالات   ،1383
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اقامهنمازبرپیکرمرحومحجتالاسلامزاهدی
توسطامامجمعهگراشدرگلزارشهدا



دکترمنصورغلامی
 وزیر پیشین علوم، تحقیقات

و فناوری

دکترحسنمروتی
 رئیس دانشگاه آیت الله

العظمی بروجردی

حجتالاسلاموالمسلمین
دکترسیدمحمدنقیب

 رئیس دانشگاه علوم و معارف
قرآن کریم

انالله و اناالیه راجعون
 خبر درگذشت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عبدالرضا زاهدی عضو محترم هیات علمی

 گروه آموزشی قرآن و احادیث آن دانشگاه موجب تاسف و تاثر شد. فقدان این استاد
 فرهیخته، وارسته و گرانقدر را به خانواده مکرم ایشان، همکاران، دانشجویان و جامعه

 علمی و دانشگاهی کشور تسلیت عرض می نمایم و از خداوند سبحان برای آن زنده یاد،
رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت مي نمایم. ت

ّ وَإنِاَّ إلِیَْهِ رَاجِعُونَ اناَّ لِلهَ
هَا شَيْءٌ إلِیَ یوَْمِ القِْیَامَةِ  امام علی علیه السلام: إذَِا مَاتَ العَْالمُِ ثلُمَِ فيِ الْسِْلَامِ ثلُمَْةٌ لَا یسَُدُّ
 )هرگاه عالمی بمیرد رخنه ای جبران ناپذیر در اسلام ایجاد می شود که تا روز قیامت هیچ

 ).چیز آن را فرو نمی  پوشد
 خبر درگذشت دانشمند والامقام حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالرضا زاهدي

 استاد روانشاد گروه آموزشي علوم قرآن و حدیث دانشگاه موجب تاسف و تأثر فراوان
 شد. مرحوم استاد فرزانه دکتر زاهدي رادمرد عرصه علم و عمل؛ انساني متواضع،

 وارسته، فرهیخته، مسئولیت پذیر و دلسوز بود که تا آخرین لحظه عمر خود، با روحیه ای
 وصف ناپذیر از خدمت به مجموعه آموزش عالي کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی
 دست نکشید و در طول عمر با عزتش منشأ خدمات اثرگذار و فراوانی در حوزه علمی،

 آموزشی و معنوي کشور گردید. این جانب با نهایت حزن و اندوه، ضمن عرض تسلیت به
 خانواده مکرم آن استاد بزرگوار و عزیز، اساتید و همکاران محترمشان و نیز دانشجویان

 و دوستدارانش، از خداوند سبحان برای آن زنده یاد، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای
بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت مي نمایم. ت

انا لله و انا الیه راجعون
 خبرسخت و جانسوز درگذشت برادر وارسته و با اخلاص حجت الاسلام و المسلمین دکتر
 زاهدی موجب تاثر و تالم گردید و همه خانواده بزرگ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 را در غم و اندوه فرو برد. این برادر عزیز خدمات بی دریغ، فراوان و فراموش ناشدنی به
 .دانشگاه داشته است که امید دارم ذخیره قبر و قیامت ایشان باشد

 اینجانب مصیبت وارده را به خانواده و بازماندگان آن مرحوم و همه کارکنان و اعضای
 هیات علمی دانشگاه تسلیت عرض می کنم و حشر این عزیز را با قرآن و اهل بیت )ع( از

خداوند خواستارم. خ
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آیتاللهدکتراحمدعابدی
استاد حوزه و دانشگاه
رئیس سابق دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

مَردِ خدااو
بود

 بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت امام صادق علیه السلام وقتی خبر وفات ابان بن تغلب را شنیدند 

 فرمودند: »أما والله لقد أوجع قلبی موت أبان«.
در این ایام سیاه که هر روز خبر درگذشت عزیزی را می شنویم، یکی از سخت ترین

 و غمبارترین روزها چهارشنبه ششم مرداد 1400 بود که خبر ارتحال عالم وارسته، متقی 
و زاهد و دوست صمیمی و یار شفیق خود جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر 

 عبدالرضا زاهدی را شنیدم و در تنهایی خود فراوان بر فقدان این عزیز گریستم. 
بیش از بیست سال از آشنایی بنده با این عالم بزرگ می گذرد و هر روز بر ارادت و علاقه ام 
نسبت به ایشان افزوده می شد. بنده در عمر خود کمتر چنین اشخاصی دیده ام که به معنی 

واقعی کلمه »مرد خدا« بودند. جناب دکتر زاهدی انسانی پاک، الهی و متخلق به اخلاق الهی 
 و مکارم اخلاق بود. بسیار مقید بود که پشت سر دیگران سخنی ناگوار گفته نشود.

خود را حقیقتاً وقف خدمت به دیگران - اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه - نموده 
بود. زحمات و خدمات او در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و بویژه در دانشکده اصول دین 

را بنده دیده بودم. هیچگاه دنبال نام، عنوان، نشان و ریاست نبود و بلکه به شدت از این ها 
پرهیز داشت. او دنبال قدرت و ریاست نبود گرچه این ها علی رغم میل باطنی او به سراغش 

 می آمدند. 
دکتر زاهدی در راه خدمت به دیگران شب و روز نمی شناخت، هرگونه سختی و ناگواری 
و ناملایمتی را برای خود می خرید و تحمل می کرد تا بتواند مشکلی از انسانی حل کند. 

همیشه و هروقت او را دیدم دنبال انجام کار دیگران و خدمت به مردم بود. یک بار نشد که از 
مشکلات و زندگی و کار خود چیزی و شکوه ای بنماید با اینکه افرادی او را اذیت می کردند اما 

خداوند نیز محبت او را در دل دیگران قرار داده بود بطوری که من در طول آشنایی دیرینه 
خود با ایشان هرگز ندیدم کسی چیزی در نقص و یا مذمّت او بگوید. حتی آنان که اذیتش 

 می کردند اعتراف به بزرگی و بزرگواری او داشتند. 
حقیقتاً مثل او را کمتر مادر روزگار به دنیا می آورد، انسان شریف، پاکدامن، خدوم، عالم، 

فداکار، ایثارگر و از خود گذشته. رضوان  الله تعالی علیه 
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دکترحسینحسینزاده
 نماینده مردم لارستان،

 خنج، گراش و اوز در مجلس

سرهنگپاسداروحیدستاری
 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه

شهرستان گراش

ّ وَ إنِاَّ إلِیَْهِ رَاجِعُونَ ابرِینَ الذَّینَ إذَِا أصََابتَْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالوُا إنِاَّ لِلهَ رِ الصَّ  وَبشَِّ
متاسفانه انسانی بزرگوار، عزیز و دانشمند به دلیل ابتلا به کرونا از جمع ما پر کشید و 

دار فانی را وداع گفت. درگذشت حجت الاسلام والمسلمین دکتر شیخ عبدالرضا زاهدی 
ضایعه ای بزرگ برای شهر گراش و جامعه علمی کشور است. دکتر زاهدی انسانی فاضل، 

 دانشمند و خستگی ناپذیر بود.
تواضع، مهربانی و دلسوزی این بزرگوار از یادها فراموش نخواهد شد و مردم همواره قدردان 
خدمات و تلاش های ایشان خواهند بود. در دوره  ششم مجلس شورای اسلامی این بزرگوار 
برحسب وظیفه و با درخواست بزرگان شهر پا پیش گذاشتند و برای رشد و توسعه منطقه 

 کاندیدا شدند.
بنده ضایعه درگذشت این بزرگوار را به مردم عزیز گراش، جامعه علمی و دینی کشور، 

 علاقه مندان ایشان و به خصوص خانواده های بزرگوارشان تسلیت عرض می کنم.

ارتحال شخصیت برجسته اخلاق و روحانی ارزشی، جانباز و رزمنده سرافراز هشت سال 
دفاع مقدس جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ رضا زاهدی )رحمه الله علیه( که 

همواره در جهت ارتقاء ارزش های اسلامی، دینی، اخلاقی و قرآنی تلاش می نمود موجب تاثر 
 و تالم گردید.

یاد و خاطره آن مرحوم که عمر خود را در سنگر مجاهدت، علم آموزی و تعلیم و تربیت و 
پرورش طلاب و خدمت به مراکز قرآنی و ارتقاء سطح اخلاقی و معنوی جامعه همت عالی 

 داشت، همواره به نیکی باقی خواهد ماند.
اینجانب درگذشت این عالم اخلاق مدار را به بیت مکرم ایشان، جامعه معزز و معظم 

روحانیت، رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس، بازماندگان، مریدان و علاقه مندان ایشان و 
همچنین مردم ولایتمدار گراش تسلیت و تعزیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات 

را مسئلت می نمایم.
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حجتالاسلاموالمسلمین
سیدمحمدباقربخشایشپور
امام جمعه شهرستان گراش

هَا شَیْءٌ  إذَِا مَاتَ العَْالمُِ ثلُمَِ فیِ الْسِْلَامِ ثلُمَْةٌ لَا یسَُدُّ
رحلت عالم وارسته، پرتلاش و با اخلاص، قانع و بدون پیرایه های مادی، مدرس حوزه و 

دانشگاه و جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس، حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج 
شیخ رضا زاهدی )رضوان الله علیه( را به مردم با ایمان و عالم دوست شهرستان گراش 
بویژه علماء و سلسله جلیله روحانیت و بالاخص دودمان و خاندان شریف ایشان تسلیت 

عرض می نمایم و برای آن عالم بزرگوار روح و راحت و همنشینی با امیرالمؤمنین و اولاد 
طاهرینش )علیهم السلام( و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم.



اعضایششمیندوره
شورایاسلامیشهرو
شهرداریگراش

ادارهتبلیغاتاسلامیو
شورایهیئاتمذهبی
شهرستانگراش

  قال امیرالمومنین علی)ع(: 
هَا شَیْءٌ    إذَِا مَاتَ العَْالمُِ ثلُمَِ فیِ الْسِْلَامِ ثلُمَْةٌ لَا یسَُدُّ

رحلت مجاهد نستوه، عالم وارسته، پرتلاش و با اخلاص، 
مدرس حوزه و دانشگاه و جانباز سرافراز دفاع مقدس، 

حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ رضا 
زاهدی )رضوان الله علیه( را به مردم فهیم، با ایمان 
و عالم دوست شهرستان گراش بویژه علماء، فضلا، 

روحانیون، هیئات مذهبی، مداحان و بالاخص خاندان 
شریف ایشان تسلیت عرض می نماییم و برای آن عالم 

بزرگوار علو درجات و همنشینی با امیرالمؤمنین و 
اولاد طاهرینش )علیهم السلام( و برای بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

خبر درگذشت عالم ربانی حجت الاسلام والمسلمین 
دکتر شیخ عبدالرضا زاهدی که از نخبگان و 

شخصیت های فرهیخته عزیز شهرمان بود همگان را 
در غم و ماتم فرو برد. و این ضایعه دردناک را خدمت 

 مردم شریف گراش تسلیت عرض می نمایم.
خدمات شایسته ایشان طی سالیان اخیر هرچند 
همواره به دور از هیاهو بوده اما ثمره ی عظیم 
و برکتی روزافزون برای شهرمان گراش داشت. 

درگذشت ایشان فقدان بزرگی برای شهر و موجب 
اندوه فراوان را برای دوست داران علم و دانش و 

 فرهیختگان به همراه دارد.
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نوشـتن از مـردی کـه زندگـی خـود را صرف کسـب 
مجاهدانـه  زیسـته،  زاهدانـه  کـرده،  دانـش  و  علـم 
عمـل کـرده و بـا مردمان صبـور و مهربان بـوده، هم 
سـهل اسـت و هـم سـخت. در سرتاسـر زندگـی این 
مـرد تناقض هایـی می بینـی کـه زیباسـت و از دیدن 
آن لـذت می بـری و متعجـب هـم می شـوی. شـیخ 
عبدالرضـا زاهـدی اگرچـه فـردی سـاکت، کم حـرف 
و صبـور بـود، امـا بـه هیچ وجه منـزوی نبـود و بلکه 

بسـیار فعـال، کوشـا و خسـتگی ناپذیر بـود.
از بسـیاری از افـراد کـه سـال ها بـا مرحـوم زاهـدی 
دوسـتی و آشـنایی داشـتند خواسـتیم تا از این مرد 
بـزرگ بـرای مـا بنویسـند. بسـیاری از آنـان لطـف 
کردنـد و نوشـتند و برخـی نیـز گفتار ارسـال کردند 
کـه در ادامـه می خوانیـد. متاسـفانه نوشـتار و گفتار 
سـیدجواد  آیـت الله  همچـون  بزرگـواران  از  برخـی 
بـه  ویژه نامـه  ایـن  انتشـار  از  پیـش  تـا  معصومـی 
دسـتمان نرسـید و ان شـاالله در نسـخه الکترونیکـی 

ویژه نامـه منتشـر خواهـد شـد.
دوسـت داشـتیم از قلم و گفته های بسـیاری از افراد 
بهـره ببریـم و بیشـتر بـه واکاوی زندگـی ایـن مـرد 
بـزرگ بپردازیـم امـا فرصـت انـدک بـود و بایسـتی 
در ایـن وانفسـای کرونـا هرچـه زودتـر ویژه نامـه را 
و  شـاگردان  ان شـاالله  می سـاختیم.  انتشـار  آمـاده 
جمـع آوری  ضمـن  آینـده  در  ایشـان  علاقه منـدان 

متـون آموزشـی و تدریسـی ایشـان بـه ذکـر دقیـق 
جهـاد  و  اخـلاق  اسـتاد  ایـن  زندگـی  حـال  شـرح 

بپردازنـد.
همچنین تلاش داشـتیم با همسـر، بـرادر و خواهران 
ایشـان گفتگو داشـته باشـیم، امـا داغ هجرت شـیخ 
بـه قـدری برای آنـان سـنگین و طاقت فرسـا بود که 
اجـازه نمـی داد کلامـی به زبـان برانند و اشـک مانع 
از بیـان ناگفته هـا و مکنونـات قلبـی آنان می شـد. از 
خداونـد منـان بـرای ایـن عزیـزان صبـر خواهانیم و 
امیـد اسـت در آینـده بتوانیـم خاطرات آنـان را ثبت 

و بـه نـگارش درآوریم.
جمـع آوری  بـرای  بسـیاری  تلاش هـای  همچنیـن 
امـا  انجـام گرفـت  زاهـدی  تصاویـر مرحـوم دکتـر 
متاسـفانه تصاویـر کمـی به دسـت آمد و بیشـتر آن 
تصاویـر را در ایـن ویژه نامـه مشـاهده می فرماییـد. 
اگـر تصاویـری از ایـن مرحـوم داریـد حتمـاْ بـرای 
خانـواده ارسـال بفرماییـد تـا در فرصت هـای آینـده 

مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد.
در پایـان از طـرف خانـواده مرحـوم زاهـدی از تمـام 
کسـانی کـه دسـت به قلم شـدند و خاطـرات خود را 
از دکتـر زاهـدی بـرای ما ارسـال کردند و در انتشـار 
تشـکر  و  تقدیـر  بودنـد  یاری رسـان  ویژه نامـه  ایـن 

می کنیـم.
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چیزچیز
ً
اصلا
ً
اصلا

دیگریدیگریاواو
بودبود
یادداشتدکترامیرحمزهمهرابیدررثایمرحومحجتالاسلاموالمسلمین
زاهدی؛

دکترامیرحمزهمهرابی،اهلگراشو
ساکنقم،دانشیاروعضوبازنشستههیات
علمیدانشگاهکهازدورانکودکیتاجبهه
وجنگوتحصیلوفعالیتهایسیاسی
واجتماعیوعلمیبادکترزاهدیباهم
بودند.

آشناییورفاقت 
جلو مدرسـه ابـدی، روزهـای اولی بود 
کـه می رفتـم دبسـتان. کوچـه بیـن 
دیـوار حمـام قدیـم و دیـوار مدرسـه 
علمیه، ریسـه صف بچه ها، پشـت سر 
هـم نـاآرام و مـوّاج در حرکت بود. یک 
نفر سردسـته و جلو همه راه می رفت. 
گاه گاهـی نـگاه بـه عقـب می کـرد و 
تشـری مـی زد به بچه هـای تخُس که 
تـوی صـف حرکـت کنند. یک سـر و 
گـردن از همـه بلندتـر بـود. تنومند و 
تپل، کت و شـلوار طوسـی رنگ تنش 
بـود. آن موقع پوشـیدن کت و شـلوار 
مخصوصـاً بـرای بچه هـا رسـم نبـود. 
قیافه ای جذاب داشـت و مثل آهن ربا، 
سـیخ نگاهـم را بخود جـذب می کرد. 



عیـن گل آفتاب گـردان سـرم همـراه او می چرخیـد. فکر 
کردم معلم سـپاه دانش است. از آقایی که آنجا ایستاده بود 
)فکر کنم کارگر حمامی بود( پرسـیدم ایشون کیه؟ گفت: 
»شـیخ رضا پسـر شـیخ مئدلی، مبصرشـون اسـت«. این 
خانـواده به دلیل نجابت، بزرگ منشـی و ثروت خـدادادی، 
 جـزو سـرآمدان گـراش و منطقـه محسـوب می شـدند.  
با وی احسـاس هم ذات پنداری کردم. بعدها با هم دوسـت 
یـک دل و یک جان شـدیم. یک جورایی شـبیه هم بودیم. 
شناسـنامه مرا دو سال کمتر از سـن واقعی ام گرفته بودند. 
بنابرایـن مـن هـم یـک سـر و گـردن از همکلاسـی هایم 
بزرگتـر بـودم. زنـگ تفریـح در حیاط مدرسـه با ایشـان و 
شـهید ناصر سـعادت با هم بودیم. آن ها کلاس دوم و سوم 
بودنـد و مـن کلاس اول. در یک محلـه زندگی می کردیم. 
برمی گشـتیم.  و  مدرسـه  می رفتیـم  هـم  بـا  معمـولا 
 هرچقدر آن دو آرام و سـاکت بودند، من شـر و شـور بودم. 
شـیخرضاغیـرازقـدرشـیدوجثـهتنومنـدش،
ازنظـرهـوش،ذکاوت،صداقـتوراسـتیسـرآمد
همـهبود.مـورداحتراممعلمـانبود.بهاوپیشـنهاد
میکردنـدجهشـیبخوانـدوزودتـربهدبیرسـتان
ودانشـگاهبـرود.دلیلـشرانمیدانـمچـهبـود
داد. ادامـه را درسـش معمولـی شـکل بـه کـه

جداییوفراقت
کلاس راهنمایـی، مدرسـه مـا عـوض شـد و از هـم جـدا 
شـدیم. ولـی موقـع رفتـن بـه مدرسـه نصـف راه را با هم 
می رفتیـم. برای ادامه تحصیل در دوره دبیرسـتان، ایشـان 
رفـت لار )شـهر قدیـم(. یـک سـال بعـد، مـن هـم رفتم 
لار )شـهر جدیـد(. با چنـد نفر از گراشـی ها، منزلـی را در 
شـهرجدید اجـاره کرده بودیم. شـیخ رضـا گاه گاهی به ما 
 سـر مـی زد و یکی - دو سـال آخر دبیرسـتان رفت جهرم.

حضـور ایشـان در جهـرم مصادف بـود با آغاز نهضـت امام 
خمینی. فضای انقلابی جهرم قابل مقایسـه با هیچ یک از 
شـهرهای اسـتان فارس نبود. تنها شـهری از استان فارس 
بود که حکومت نظامی برپا شـد. در جریان مبارزات مردم، 
تعـدادی از نظامیان شـاه کشـته و از تظاهرکننـدگان نیز 
تعدادی شـهید شدند. شیخفعالانهدرتظاهراتشرکت
میکـردودرپخـشاعلامیـهنقـشموثـرداشـت.
بـهگـراشکـهمیآمـددریکـیازحلقـهمبارزین
آنزمـان،شـامل:شـهیدسـیدناصرسـعادت،رضا
ایـزدی،آقاجـوادمعصومـیومـنواردمیشـدو
حضـوریفعـالواثربخـشداشـت.آرامـشوصبر

مثالزدنـیایشـاندرهمـهصحنههـا،لنگـریبود
درتلاطـمامـواجوطوفانهـا.درحـدبـاورنکردنی
متواضـعبـود.همـهکاریرامیکـرد،از پیـش پـا 
افتاده تریـن و سـاده ترین کارهـا تـا پرخطرتریـن آن هـا. 
بجـز خـرج کـردن در تامیـن مایحتـاج بـرای انقـلاب و 
 نهضـت، هیـچ یـک از اخـلاق بچـه پولدارهـا را نداشـت.

پـس از پیـروزی انقـلاب در فعالیت هـای انقلابی مدرسـه 
علمیـه و انتشـار نشـریه فجـر بـا هـم همـراه و همـدل 
بودیـم. تـا اینکـه شـیخ رضـا رفـت سـربازی، سـپس در 
سـال 1360 ناگهـان و بـه شـکل ناباورانـه ای بـه قـم رفت 
تـا درکسـوت طلبگی بـه دفـاع از دیـن و مکتب بپـردازد. 
اسـتفاده  طـلاب  تحصیلـی  معافیـت  از  می توانسـت 
 کنـد ولـی ترجیـح داد مثـل دیگـران بـرود سـربازی. 
وی بـه دلیـل برخورداری از اسـتعداد و نبـوغ خدادادیش و 
حمایت بی دریغ مادی و معنوی برادر بزرگش شـیخ زینل، 
همه زمینه ها برایش فراهم بود تا در بهترین دانشـگاه های 
دنیـا و در بهتریـن رشـته ها به تحصیل بپـردازد ولی حوزه 
 علمیـه قـم را بـرای تحصیـل و تهذیـب انتخـاب کـرد. 
من رفتم شـیراز و بعد هم مشـهد، از این زمان ارتباطمان 
روز بـه روز کمتـر و کمتر شـد. هرچنـد دورادور از رفتنش 
بـه جبهـه و مجروحیتـش و گل کردنش در میـان طلاب 
و... باخبـر می شـدم و از نزدیـکان احوالـش را می پرسـیدم. 
 چـون یـک جورایـی قـوم و خویـش هـم شـده بودیـم. 

شمعجمع
بـهگفتـهدوسـتان،شـیخرضـابـرایبسـیاریاز
طلبههـانقـشپـدروبـرادرِبـزرگراداشـت.از
حمایتهـایمعنـویوروحـیگرفتـهتـامـادی.
بسـیاریازطلابگراشـیتازمانیکـهخودصاحب
خانـهشـوند،چنـدسـالیرادرمنـزلشـیخرضا
مینشسـتند.ازاخـلاقورفتـارنیـکایـنبزرگوار،
واقعیتهـایافسـانهماننـدیراتعریـفمیکننـد
 کـه تـلاش داریم آن هـا را حتی الامکان جمـع آوری کنیم.

برخـی از افـراد بایـد از دور با آن هـا رابطه برقرار کـرد و اگر 
از نزدیک با آنان حشـر و نشـر داشـته باشـی، انسـان زده 
می شـود. ولـی شـیخ رضا هرچه بـه او نزدیکتر می شـدی 
بیشـتر جذبـش می شـدی. افـرادی کـه بـا وی زندگـی 
 کرده انـد والـه و شـیدای ایـن وجـود شـریف شـده اند. 
تابسـتان سـال 1367 دسـت تقدیـر مـرا از مشـهد بـه 
قـم کشـاند. وجـود حـرم بی بی حضـرت معصومـه )س( 
و حضـور دوسـتان قدیمـی مثـل شـیخ رضـا زاهـدی، 
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علی اکبـر محمـدی، شـیخ صـادق رحمانـی، شـیخ رضـا 
یحیایـی و... در شـهر قـم، بسـیار برایـم لذّت بخـش بـود. 
پیشـنهاد دادم هـر هفتـه در منـزل یکـی از همشـهریان 
جمع بشـویم تـا علاوه بـر دیـد و بازدید، راجع به مسـائل 
 کشـوری و شـهر با هم گـپ بزنیم. همه اسـتقبال کردند.

هریـک از گراشـی ها در یـک محلـه زندگـی می کردنـد. 
اتفاقـا  )کـه  کـه  خانـم  بـرای  بویـژه  آمـد  و  رفـت 
 دختـر عمـه و دختـر خالـه هـم بودنـد( دشـوار بـود. 
پـس از مدتـی پیشـنهاد شـد، بهتـر اسـت در یک محله 
جمـع شـویم، همگـی پذیرفتند. شـیخ رضـا با اینکـه در 
محله اعیان نشـین قم )سـالاریه( زندگـی می کرد بلافاصه 
ایـن پیشـنهاد را عملـی کـرد و در عـرض دو سـال تقریبا 
همـه گراشـی ها حـول محـور ایشـان و در محلـه )بنیاد( 
جمـع شـدیم. نزدیک تریـن خانـه بـه منزل شـیخ، منزل 
مـا بـود. اینقـدر به هـم انـس گرفته بودیـم که گویـا اهل 
 یـک خانه ایـم. )یـک مثنـوی از ایـن دوران خاطـره دارم( 
گعده های همشهری ها به شکل دوره ای هر هفته در منزل 
یکـی از هشـهریان بـود. ولـی روزهـای خاص همـه منزل 

ایشـان بودیـم. تـا آنجـا که یـادم اسـت همه گراشـی های 
سـاکن قم و برخی از گراشـی های سـاکن تهران، نهار روز 
عیـد فطر بـه عنوان بزرگتر خانه ایشـان جمع می شـدیم. 
روضـه حضـرت زهـرا )س( همه سـاله در منزل شـان برپا 
بـود. جلـو پای تـک تک عـزادران بلنـد می شـد. از ابتدا تا 
انتهـا خودش همراه جوانان پذیرایـی می کرد و آخرین نفر 
خـودش غذا می خورد. سـفره منزلش همیشـه گسـترده 
 بـود و بـا روی گشـاده و دسـت و دلی بـاز پذیرایی می کرد. 

پدرتوسعهگراش
کمکـماینجمـع،ازیـکگردهماییسـادهبهیک
سـتاداجرایـیبـرایپیگیریمشـکلاتوتوسـعه
شـهرتبدیـلشـد.شـیخرضـادرهمـهزمینههـا
نقـشمحـوریداشـت.شـخصیتکاریزماتیـکو
معنـویووقـوفایشـانبـهقوانیـن،درمراجعهبه
وزراتخانههـاوادارات،احتـرامهمـهرابهخودجلب
میکـرد.گرفتـنوقـتملاقـاتازمقامـاتبـدون
حضـورایشـانهرگـزامـکانپذیرنمیشـد.عـلاوه 
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بـر ایـن، بقیه زحمت هـا هم معمولا بـه دوش ایشـان بود؛ 
 از وسـیله نقلیـه گرفتـه تا غـذا و مـکان و سـایر هزینه ها. 
چون چند سـال بود گراش، امام جمعه نداشـت و پیگیری 
سـایر خواسـته ها نیز منوط به وجود و همراهی امام جمعه 
بـود، پیگیری معرفـی امام جمعـه در اولویت قـرار گرفت. 
پـس از حـدود یـک سـال پیگیـری بـه محوریـت شـیخ 
رضـا )بـا وجـود موانع و مشـکلات فـراوان(، این امر محقق 
شـد و در سـال 1368 حـاج آقـای موسـوی پور بـه عنوان 
 دومیـن امـام جمعـه گـراش از جانـب امام منصوب شـد.

اقدامـات دیگر مثل تأسـیس آمـوزش و پرورش، سـازمان 
تبلیغـات، بخشـداری، کمیتـه امداد، بنیـاد مسـکن و... با 
مراجعـات مکـرر و مسـتمر ایشـان و سـایر دلسـوزانی که 
از گـراش می آمدنـد تهـران، بـه شـکل چـراغ خامـوش و 
بـه دور از چشـم اغیـار، پیگیـری و اقـدام می شـد. دکتـر
زاهـدیبرخـلافظاهـرآراموسـاکتش،یـککوه
پرانـرژیواقیانوسـیمـوّاجبـودکـههمـوارهدر
تـلاشبـودوهیچـگاهازپیگیـریوکاروکمـکبه
شـهروهمشـهریانوسـایرمردم،خسـتهنمیشد.
نقشایشـاندرشهرسـتانشـدنگراشوکمکبه
نمایندهومسـئولیندراسـتقرارسـایرادارات،چنان
موثـروچشـمگیربودکـهحقیقتـاًدکترزاهـدیرا
میتـوان»پـدرتوسـعهگـراش«نامیـد.چیـزیکه
اغلبمـردمگـراشازآنبیاطلاعهسـتند. نکته ای 
کـه نـه خـودش در زمـان حیاتشـان بـر زبـان می آوردنـد 
 و نـه رضایـت می دادنـد کـه از جانـب ماهـا گفتـه شـود. 

بصیرتسیاسیوولایتمداری
عادتـش ایـن بود کـه در بگومگوها و مشـاجرات سیاسـی 
سـاکت و آرام، نظاره گـر صحنـه می نشسـت. تـا نظـرش 
پرسـیده نمی شـد حرفی نمی زد. وقتی هـم حرفی می زد 
بـه حداقل بسـنده می کـرد. هرگـز وارد جدال و مشـاجره 
نمی شـد ولـی نظراتـش را چنـان پختـه و مسـتدل بیان 
می کرد بطوری که دو طرف بحث قانع می شـدند. تسـلط 
و اشـراف ایشـان به اخبار، اطلاعات روز، مباحث سیاسی و 
مواضـع گروه هـا و شـخصیت ها چنـان بـود کـه گویا یک 
تحلیلگـر حرفه ای سیاسـی اسـت. در منـزل بارهـا و بارها 
می گفتم شـیخ رضـا مصداق ایـن ضرب المثل اسـت که: 

»دریـا صـد نهنـگ دارد و دم نمی زند    
مرغ یک تخم دارد و هزار قارقار می کند«

ایشـانفـردیانقلابـی،ارزشـیوولایـیبـود.بـه
مسـائلمنطقـهوجهـاناشـرافنسـبتاًکاملـی
داشـت.برخلافظاهـرشدرحوزهسیاسـتفعالو
تاثیرگذاربود.کنشـگرانعرصهسیاسی-اجتماعی
شـهروکشـوررابـهخوبـیودقیـقمیشـناخت، 
در حالـی کـه بعضـی از آقایـان اصـل و تاریـخ برگـزاری 
انتخابات مثلاً شـورای شـهر را نمی دانسـتند ایشان تقریباً 
اکثریـت قریـب به اتفـاق کاندیداهـای گراش، قـم و حتی 
تهـران را می شـناخت و رفتارشـان را تجزیـه و تحلیـل 
 می کـرد. در اغلـب مسـائل بـا یکدیگـر هم نظـر بودیـم. 
ایشـانیـکولایتمـداربـهتماممعنـابـود؛نهتنها
درحـوزهنظـربلکـهدرعمـلنیـزمریـدوفدایـی
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رهبـروحامـینظاممقـدسجمهوریاسـلامیبود.
تنهـاجایـیکـهسـکوتنمیکـرد،زمانیبـودکه
کسـیطعنـهیـاکنایـهایبـهرهبـریمیانداخت.
ضمنحفـظآرامـشظاهری،بـاحرارتومسـتدل
شـبههیـاسـوالطـرفمقابـلراپاسـخمـیداد.
حساسـیتوارادتخاصینسـبتبهرهبریداشت. 
مسـئولین  از  برخـی  جانـب  از  کار  محیـط  در  وقتـی 
)کـه بـدون واسـطه منتسـب بـه رهبـری بودنـد(، مـورد 
بی مهـری و کم لطفـی قـرار گرفـت )کـه بـه نظـر مـن 
خیلـی به ایشـان جفا شـد( گاه گاهی که بطـور خصوصی 
بـا مـن درد دل می کـرد، می گفـت دلـم بـرای رهبـری 
می سـوزد کـه بـه علت نبـود یـاران خـوب، مجبور اسـت 
از چنیـن مسـئولینی اسـتفاده کنـد. در حالـی که سـراغ 
دارم کسـانی را کـه بـا مشـاهده تخلفی کوچـک از جانب 
افرادی که با چند واسـطه به رهبری منتسـب می شـوند، 
زیـر سـوال می برنـد.  را  و خـدا  دیـن  و  ولایـت   اصـل 

ارتباطبادانشجویان
دکتـرزاهـدیعـلاوهبـرداشـتنمسـئولیتدر
دانشـگاه،درهرسـهمقطع)کارشناسی،کارشناسی
ارشـدودکتـری(تدریـسمیکـرد.بادانشـجویان
ومراجعیـن،رابطـهایدوسـتانهوپدرانـهداشـت. 
وقتـی ازکلاس می آمدیـم بیـرون  بارهـا شـاهد بـودم که 
دانشـجویان بـا شـوخی و سـر و صـدا دورش را گرفته انـد 
و هـر کـس تقاضایـی دارد. یکـی خواسـتار تغییر سـاعت 
یـا روز کلاسشـان بـود، دیگـری مشـکل حـذف و اضافـه 
داشـت، خانمی می خواسـت کودکش را همـراه خودش به 
دانشـگاه بیاورد و.... ایشـان هم با همان لبخند همیشـگی 
جـواب آن هـا را مـی داد. دیـدن ایـن وضعیـت، صحنـه ی 
رابطـه دانش آمـوزان بـا معلمـان ورزش و تربیتـی برایـم 
 تداعـی می شـد که از سـر و کول معلم شـان بـالا می روند.

مـن معمـولا در محیط دانشـگاه، کمتـر به دفتر کارشـان 
می رفتـم. بیـن کلاس در اتـاق مخصـوص اسـاتید مدعـو 
اسـتراحت می کـردم. یـک روز که در دفتر کارش نشسـته 
بـودم، دیـدم عده ای از دانشـجویان به اتاقـش آمدند. دکتر 
زاهدی به شـوخی گفت: »قوم مغول آمدند«. دانشـجویان 
خیلـی خودمانـی بـرای خودشـان چایی ریختنـد و همه 
بیسکویت هایی که روی میزش بود را خوردند و بردند. آن ها 
با شـوخی و متلـک حرف هایشـان را زدند و جواب شـان را 
گرفتند و رفتند. برخی نیز برای مشاوره تربیتی و تحصیلی 
یا خانوادگی به ایشـان مراجعه داشـتند و من می فهمیدم 

کـه باید به اتاق مخصوص اسـاتید مدعو بـروم. این ارتباط 
صمیمـی و دلسـوزانه، از طریق تلفن و فضـای مجازی هم 
 ادامه داشـت و مأمن و ملجاء همکاران و دانشـجویانش بود. 

سبکمدیریتیخاص
یکـیدیگرازویژگیهایکمترشـناختهشـدهدکتر
زاهـدی،سـبکمدیریتـیایشـاناسـت.هرچنـد
میتـوانمدیریـتایشـانرادرزمـرهمدیریتهای
جهـادیوانقلابـیدسـتهبندیکـردولـیباتوجـه
اشـرافنسـبیبندهبهنظریاتوتجربیاتمدیریتی،
وارتبـاطنزدیکمبـاایشـان،روشایشـانازویژگی
خاصـیبرخـورداربـودوبرخلافسـبکمدیریتی
رایـجکهمعمولابـاردهمافوقخیلیتسـلیمپذیرانه
ومسـالمتجویانهوبازیردسـتانتحکمآمیزوآمرانه
برخوردمیکنند،ایشـانبازیردسـتانودانشجویان
جانبدارانـه و دلسـوزانه و متواضعانـه بـهشـدت
رفتـارمیکـردودرارتبـاطبـامسـئولینردهبـالا،
قاطعانـه،حقطلبانـهورُکبود. ایشـان قانـون و رعایت 
عدالـت و انصـاف را بـر خوش آمـد یا سـلیقه مدیـر مافوق 
 ترجیـح مـی داد حتـی اگـر به ضـرر خـودش تمام شـود. 
خاطرم اسـت اسـاتید دانشـگاه علوم و معارف قـرآن مدت 
زیـادی بود که حقـوق کارمند معمولی می گرفتند و تعداد 
واحدهـای موظفـی آنان حسـاب و کتاب نداشـت. کسـی 
هـم از حـق آنان دفـاع نمی کـرد )حتی خودشـان(. وقتی 
ایشـان معاون آموزشـی و تحصیلات تکمیلی آنجا شدند، 
اینقدر به مسـئولین تهـران فشـار آورد و به تهـران رفت و 
آمد داشـت تا آن ها را مجبـور به پذیریش آیین نامه وزارتی 
در مـورد حقـوق و موظفی اعضای هیات علمـی کرد. برای 
اینکه شـائبه تلاش بـرای افزایش حقوق خودشـان مطرح 
نشـود، بـا اینکه همه اسـاتید واجـد شـرایط را عضو هیات 
علمـی کـرد ولی برای خودش که از همه بیشـتر سـابقه و 
صلاحیـت داشـت، هیچ اقدامی نکـرد و بیـش از 10 - 15 
سـال با حقـوق کارمند معمولی کار هیات علمـی را انجام 
مـی داد. در نهایـت ایشـان مجبور بـه ترک دانشـگاه علوم 
قرآنـی و آوارگـی بیـن قـم و اراک و سـپس قـم و بروجرد 
شـد. در صورتی که همان موقع اگر عضویت هیات علمی 
ایشـان درسـت شـده بـود، سـال ها قبل بـه درجه اسـتاد 

تمامی )پرفسـوری( نایل شـده بود. 

کمکبهمستمندان
بـااینکـهدریـکخانـوادهمرفـهوثروتمنـدبزرگ
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شـدهبـود،حشـرونشـرشبافقـراومسـتمندان
بیشـتربـود،خـودش،منزلش،همسـر،فرزنـدانو
سـرمایهاشبـهشـکلغیرقابـلبـاوریدرخدمتِ
نیازمنـدانبـود.ایـنخدمترسـانیبـهگـراشو
قـممحـدودنمیشـد.ایشـانازروسـتاهایبرخی
اسـتانهایمحـرومنیـزغفلـتنمیکـرد. شـاید 
خودشـان و همسـر پرتـلاش و خسـتگی ناپذیرش راضی 
نباشـند مـن بیشـتر از این راجـع به ایـن موضوع صحبت 
کنم، فقط سربسـته عرض کنم که وقتی ایشـان در بستر 
بیمـاری بودنـد صدها بلکه هـزاران نفر که از نقش ایشـان 
در کمک رسـانی ها مطلع شـدند، با قرائت قرآن و دعا و نذر 
 از خداوند ملتمسـانه شـفای این عزیز را طلـب می کردند.

  
جامعصفاتنیک

هروقـتمیخواسـتیمدرایـندورانازیکانسـان
ویـکروحانـینمونـهمثـالبزنیـم،شـیخرضـارا
مثـالمیزدیـم،کمترکسـیازجبهـهومجروحیت
ایشـانخبرداشـت.هرگـزازاینامتیازاتاسـتفاده
نکـرد. در حالی که هم سـن و سـالانش بیش از 10سـال 
اسـت بازنشسـته شـده اند، ایشـان چند سـالی اسـت که 
بـه طـور رسـمی مشـغول خدمـت شـده اند. سـکوت و 
تواضـع در وجـودش فریـاد مـی زد. ساده زیسـت و مردمی 
بـود. می توانسـت بهتریـن ماشـین های خارجـی سـوار 
شـود. بـه یک ماشـین ایرانی سـاده بسـنده کـرد. صبور و 
آرام بـود. کسـی از ایشـان عصبانیـت یا صدای بلند سـراغ 
نـدارد. چندیـن مسـافرت خانوادگی با هم داشـتیم. حتی 
خسـتگی، بی خوابـی و خرابـی ماشـین و... او را ناراحـت و 

نمی کرد.  عصبـی 
اگـر همشـهری ها امانتـی برای کسـی دسـتش می دادند، 
خـودش بـه درب خانه طرف می برد حتی اگـر در دورترین 
نقطـه قم یا گراش بود. در حالی که بسـیاری از افراد اطلاع 
می دادند که مثلا یک بسـته امانتی دارید، بیایید ببرید. در 
علم و عبادت و زهد سرآمد بود، نماز اول وقت و نماز شبش 
تـرک نمی شـد، دائـم الوضـو بـود. ولی معمـولا پیش نماز 
نمی ایسـتاد. چندیـن بـار از دبیرخانـه پیشـنهاد امامـت 
 جمعـه گـراش یا یکی از شـهرها بـه او دادند، قبـول نکرد. 
کینـه هیچکـس را بـه دل نداشـت، بـرای همـه خیـر 
مـی خواسـت، همیشـه پیشـقدم در خدمـت بـه دیگران 
 بـود و...حقیقتـاً ایشـان جامـع جمیـع صفـات نیـک بود. 
در یـک جملـه عـرض کنم اغلب صفاتـی کـه در احادیث 
درباره مومنین شـنیده بودیم، در وجود ایشـان نمود عینی 

و عملی داشـت. 
سالهابایدکهتاصاحبدلیپیداشود

بوسعیدیدرخراسانیااویسیدرقرن

جبرانخلاءناصرآقا
شـهید سـید ناصـر سـعادت )معـروف به ناصـر آغـا( دُر 
دانـه ی طایفـه و شـمع محفل انقلابیـون بـود. از کودکی 
مـورد توجـه، علاقـه و احتـرام نزدیـکان بـود. اخـلاق 
پسـندیده، تسـلطش بـه قـرآن و نهج البلاغـه، تواضـع 
و فروتنـی، صله رحـم و ارتبـاط عاطفـی بـا نزدیـکان، 
رسـیدگی بـه محرومـان و... او را بـه محبـوب دل طایفـه 
تبدیـل کـرده بـود. مفقـود الاثـر شـدن ناصر آقـا، طایفه 
بـزرگ سـعادت، زاهـدی و جعفری هـا را با خـلاء عاطفی 
بزرگی روبرو سـاخت. مرحوم دکتـر زاهدی در خاطراتش  
می نویسـد:  و  برداشـته  پـرده  حـال  و  حـس  ایـن   از 
»سـیدناصر بین اقوام و دوسـتان بسـیار محبـوب و مورد 
احتـرام بـود این را نه الان که شـهید شـده می گویم بلکه 
آن زمـان کـه در قیـد حیات بـود نیز همه بـدان معترف 
بودند. صفات نیک و رفتار انسـانی اش بـزرگ و کوچک را 

مجذوب خود سـاخته بود. 
حاجـی ابوالحسـن جعفری )شـوهر عمـه ناصر آغـا( که 
حقیقتـاً فردی صبـور و خوددار می باشـند. وقتـی دو تن 
از عزیزانـش به نام های میرزا و باباحسـن جعفری در دفاع 
مقدس به فیض شهادت رسیدند، هیچ گاه بی تابی نکرد و 
داغ جگرسوزش را مخفی کرد ولی فراق سیدناصر، امانش 
را بریـده بـود، می گوید: »هر چند داغ هـر دو عزیزم برایم 
سـخت اسـت ولی داغ ناصر سـخت تر و جان گدازتر است. 
 او معلم و سـید شـهیدانم بود. اصلا ً او چیز دیگری بود.«

پس از شـهادت ناصرآقا، همه آن تعلقات عاطفی و ارتباط 
محبت آمیـز، بـه شـیخ رضـا منتقـل شـد و شـیخ برای 
والدیـن و اطرافیـان جـای خالـی ناصرآقـا را پر کـرد. وی 
کانـون جاذبه معنوی و روحی نزدیـکان و حتی همکاران 
و دانشـجویان بویـژه گراشـی های مقیـم قـم و محـور 
گردهمایی هـا و تجمعات دوسـتانه بـود. موجب دلگرمی 
و بهجـت همـگان بـود و با دیدن وی همه شـاد می شـدند.

فرزنـدان مـن بارهـا در زمان حیاتـش بر زبـان می آوردند 
کـه شـیخ رضا برای مـا جای خالـی عموهـا و دایی ها در 
شـهر قـم را پرکـرده و اگر چنـد روز او را نمی دیدند، بهانه 
دیـدارش را می گرفتند. همسـرم بارها می گفـت با دیدن 

او انـگار بـرادرم ناصرآقا را می بینم. 
ازایـنرومرگشبـرایهمهطاقتفرسـاوجانگداز
بـود.گویاناصرآقادوبارهشـهیدشـدهاسـت.هنوز
هـربـاربـهمناسـبتیذکـراومیشـود.بیاختیار
اشـکهمهجاریمیشـود.واوشـدهاستمصداق
نوشـتهخـودشکـه»اصـلًااوچیـزدیگـریبود«.
وسََـلَامٌ عَلیَْهِ یـَوْمَ وُلدَِ ویَوَْمَ یمَُوتُ ویَوَْمَ یبُْعَثُ حَیًّا)سـوره 

مریم آیه 15( 
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1
حوالی سـال 1361 نمی دانم چه کسـی بـه دلت انداخته 
بـود کـه به من پیشـنهاد دادی کـه: صادق بیـا برویم قم، 
بـرای درس طلبگـی. گفتـی: پـدر و پدر بزرگـت روحانی 
بوده انـد، باید جانشـینی بـرای آن ها باشـی. من هم قبول 
کـردم. بـا هـم رفتیـم قـم. و رفتـن بـه قـم در آن روزگار 
جنگ چه سـختی هایی که نداشـت. اتوبوس به سـختی 
گیـر می آمـد و مـا گاهی در پشـت ماشـین خاور مسـیر 

شـیراز تا قـم را طـی می کردیم.
اولیـن بـاری که بـه قم رسـیدیم، هوا هنـوز تاریـک بود. 
کنـار پل آهنچـی از اتوبوس پیاده شـدیم. نرمه بادی گرم 
می وزید. و حرم در زیر نور طلایی روشـن بود. تک و توک 
آدم هایـی بـه سـمت حـرم می رفتند، ما به سـمت محلة 
یخچـال قاضی. و مـن تجربـه دوری از مادرم را نداشـتم، 
دلم نمی خواسـت از خانه و مادرم دور باشـم. سـالی را در 
قم در مسـجد امام صادق)ع( در محله چهارمردان قم، در 
نزد شـیخ محمدعلی مدرس افغانی مقدمـات را خواندیم 
و مـن در هفـده سـالگی، دلتنـگ مـادرم بودم. سـرانجام 
بـه گراش برگشـتم و سـه سـال پایانـی دبیرسـتان را در 
گـراش مانـدم و خواندم. دوبـاره پـس از دریافت دیپلم به 
قم بازگشـتم و هنوز همچنان در ذهنم بلاتکلیف امروز و 
فـردا بوده ام. چه روزهـای برفی و یخبندانی که از یخچال 
قاضـی، منزل آقا سـیدعباس معصومی، تا چهارمـردان از 
کوچـه پـس کوچه هـا می رفتیـم تا بـه موقع سـر درس 
حاضر باشـیم. و روزهای گرم تابسـتان نیـز درس را ادامه 
می دادیـم.بـرایشـمادریکسـال،درسدوسـال
خواندنآسـانبود.چونباهوشوذکاوتبودیودر
درسهاهمیشـهممتـاز.نهدربندزمسـتانبودینه
تابسـتان.بـهیادمیآورمکههمیشـهسـختترین
وضعیـترابـرایخـودتانتخـابمیکـردیتـا
دیگـراندرکنـارتـوبـاآسـایشوراحتـیزندگی
کنند.همیشـهمنودوسـتانطالبعلمکـهدرقم
بودیم،درپناهحمایتشـمابودیم.چـهدرروزهایی
کـهدرمدرسـۀخـانبـودیوچـهروزهایـیکهبا
جمـعدوسـتاندرخانـهایدرمحلـهلبچـالدر
منطقـهیآذرسـاکنبودیم. چـه از اوایل دهة شـصت 
که در محلة یخچالِ قاضی با آقاجواد معصومی و [شـهید 
 ]محسـن بهمنی و حسـین آقا معصومی هم خانـه بودیم.

سـال های بـا شـما بـودن درس هایـی از زندگـی بـه مـا 
آموخت. سادگی در زندگی و دوری از تجلیات و تظاهرات 
و جلوه گری های اهل علم از شـما انسـانی سـاخته بود با 

زیّ طلبگـی، سـخت کوش، کم توقع، بی حاشـیه، بی ریا و 
ساده زیست.

و نمیشـناختی راحتـی دانشطلبـی مسـیر در
سـختترینراههـاراانتخـابمیکـردیوحاضـر
را لیاقتـش کـه امتیازاتـی طریـق از نمیشـدی
داشـتیبـهمراتـبعالیتربرسـی.برایشـخصی
مثلشـماایـنامکانوجودداشـتکـهدرتهرانیا
قـمهیئتعلمیدانشـگاهباشـی،اماحاضرشـدی
کـهدرسـرماوگرمامسـیرقمبـهبروجـردراطی
کنـیتـادرآنجاسـالهایتعلیمراسـپریکنی.

هـم آن روز را بـه یاد می آورم؛ روزهای سـخت درگذشـت 
مـادرم را در بهمـن 1378 که برای حرمت گذاری به مقام 
مـادر، بـا لطف شـما و پیگیری هـای حاج حمـزه مهرابی 
و حـاج اکبـر محمـدی، مجلـس ترحیمی را در مسـجد 
محمدیـه قم تـدارک دیدید. هم ایـن روزها را که چه تلخ 
نوشـتی وقتی تکلم برایت سـخت بود. نوشـتی که راضی 
نیسـتی کسـی برای خاکسـپاری مادرت برود که خدای 
ناکرده دچار ویروس و بیماری بشـود و مدیون آنان باشی. 
حتـی در سـخت ترین وضعیت، حقوق دیگـران را در نظر 
داری و حـق خـود را نادیـده می گیـری. حتـی فرصـت 
نکردیم برای درگذشـت مادر گرامی ات با تو پرُسـه کنیم. 
معنـای زندگـی همین هایی بود کـه با تو تجربـه کردیم. 
از مـدارا و سـکوت. و چقـدر بـا اهـل خانـه و پـدر و مادر 
مهربـان بـوده ای. همیشـه بال هایـت بـه زیـر پـای آنـان 
گسـترده بوده، وقتی که شـنیدی مادر در بسـتر بیماری 
 اسـت بی مهابـا آمـدی تـا بتوانـی به مـادر خدمـت کنی.

2
مـا قـدر شـما را نمی دانسـتیم. در کنـار دریـا بودیـم اما 
تشـنه. روزگار تجـرد گذشـت. بعدهـا هـم کـه همـه ما 
ازدواج کردیـم، ایـن ارتباط هـا و حمایت هـا همچنـان 
بـود. ما کـه روزانه شـما را می دیدیم و زیر سـایه ی شـما 
حضور داشـتیم. هر هفتـه طلبه های گراشـی و لاری دور 
هـم جمع می شـدیم تـا از حـال هم باخبـر باشـیم و در 
کنـار هـم. از همان جـا از فعالیت های اجتماعـی و تلاش 
برای توسـعه فرهنگی و مذهبی گـراش کارها را پیگیری 
می کـردی. کارهایـی را انجـام مـی دادی که هیچکس به 
جـز خـدا از آن خبر ندارد. مثل امروز نیسـت که هرکس 
 بسـاط خودتبلیغی را در فضای مجازی پهن کرده اسـت. 
ما حداقل دوسـال زیر یک بام بیتوتـه کردیم از یک چراغ 
نور گرفتیم و بعدها که من به سال 1378 به تهران شدم 

۳6 / زاهد و مجاهد/ یادنامه روحانی فاضل و جانباز دکتر زاهدی/ شهریور 1400

مجاهد و زاهد



 و دیگـر هفتـه ای یـک بـار و به مـرور کمتر و کمتر شـد. 
مهدی و الهام با هم بزرگ می شـدند، و ما در آن سـال ها 
کـه با شـیخ زیر یک بـام زندگـی می کردیم؛ نه سـرمای 
زمسـتان را و نه گرمای تابسـتان را حس می کردیم. خانة 
شـیخ در انتهـای یک کوچه در محلـة لب چال در منطقة 
آذر قـم قـرار داشـت. می دانسـتم کـه از همـان اول، توان 
آن را دارد کـه در منطقـة سـالاریه هـم زندگی کنـد، اما 
روحیـه ی زهـد و قناعتـش او را بـا جماعت مـردم عادی 
جامعـه همـراه کـرده بـود. قبـل از آن حتـی در منطقـة 
نیـروگاه قـم در خانـه ای اسـتیجاری، کوچـک و بـدون 
امکانـات بـرای همزیسـتی بـا طلبه هـای فقیـر، زندگی 
می کـرد. او ایـن گونـه از زندگـی خـود لـذت می بـرد، 
خانـه ای که در گرمای تابسـتان از کولر بی بهره بـود. الان 
شـاید بـاورش بـرای خواننـده این کلمات سـخت باشـد، 
امـا این گونـه زیسـت می کـرد. از زبـان خـودش شـنیدم 
 کـه بـه اصـرار بـرادرم شـیخ زینل آن جـا را تـرک کـردم. 
در محلـه ی لب چال دو گراشـی دیگر زندگـی می کردند. 
شـیخ اکبر پرهیـزکار در خوابگاه مدرسـه فاطمیه و علی 
اکبـر عظیمی در خانه ای کوچک. خانه ای بـا دو اتاق. یک 
اتـاق بالا بـرای مهمان ها و یـک اتاق پایین بـرای زندگی. 
عصرهـا علی اکبـر عظیمـی، مهـدی را بغل می کـرد و در 
کوچـه می گردانـد، همدیگـر را می دیدیم و گـپ و گفت 
می کردیـم. او بـا علی اکبـر محمـدی در همان سـال های 
منتهـی به جنگ بـه جبهه رفتند، امـا علی اکبر عظیمی 
در جبهـه جـا مانـد و پیکـر سـوخته اش نیـز بـه گراش 
بازنگشـت. آدم های روزگار جوانی ما از لون دیگری بودند. 
بهیادمـیآورموقتـیدراسـتخوانپاهایتپلاتین
گذاشـتهبودنـدوبـاعصـاراهمیرفتـی،لبخنداز
چهرهاتدورنمیشـد. حتی وقتی استخوانت شکسته 

بـود و دوبـاره جراحی کردی، خم به ابرو نیاوردی. »سـراپا 
اگر زرد و پژمرده ایم -  ولی دل به پاییز نسـپرده ایم - چو 
گلـدان خالی، لب پنجره - پرُ از خاطـرات ترک خورده ایم 
- اگـر داغ دل بـود، مـا دیده ایـم - اگـر خـون دل بـود، ما 
خورده ایم - اگر دل دلیل اسـت، آورده ایم - اگر داغ شـرط 
اسـت، ما برده ایم - اگر دشـنه ی دشمنان، گردنیم! - اگر 
خنجر دوسـتان، گرده ایـم!  - گواهی بخواهید، اینک گواه 
- همیـن زخم هایـی کـه نشـمرده ایم!  - دلی سـربلند و 
 سـری سـر به زیر- از این دسـت عمری به سـر برده ایم«.

روزهـای مجـردی را کـه در خانـة شـما بودیـم و بمباران 
شـهرها شـروع شـده بـود، بـا شـیخ محمـد رمضانـی و 
شـیخ رضـا یحیایـی در آن روزگار سـخت کـه شـهر 
خالـی شـده بـود، در قـم مانـده بودیـم و اکنـون کـه به 
یـادش مـی آورم احسـاس می کنم چـه روزهای خوشـی 
را در کنـار هـم سـپری کردیـم در جنـگ شـهرها. یادت 
فـرود  بـازار  سـه راه  در  بمب هـا  کـه  وقتـی  می آیـد 
آمدنـد و مـا در همـان حوالـی سـاکن بودیـم و پـس از 
 بمبـاران بـه سـه راه بـازار رفتیـم تـا وضعیـت را ببینیـم.

۳
مـن در نوزدهـم تیرمـاه سـال 1370 ازدواج کـردم و 
قاعدتـاً بایـد بـا همسـرم از گـراش بـه قـم می آمـدم، اما 
برایـم سـخت بود کـه خانـه ای را اجـاره کنم. شـیخ رضا، 
بی مـزد ومنّـت طبقـة زیریـن خانـه را کـه خالـی بـود با 
اصـرار و ابـرام دوسـال در اختیـار مـا گذاشـت. او حتـی 
می گفـت بـرای ایـن کـه خانمش یـک همزبانی داشـته 
باشـد، دوسـت دارد کـه خانـم شـما هـم این جـا باشـد 
کـه از تنهایـی در بیایـد. مـن در ایـن دو سـال بـا خیالی 
آسـوده بـه درس و  مشـقم می پرداختم. روزهایـی را برای 
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 تحصیـل در دوره ی کارشناسـی بـه تهـران می رفتـم.
قریب بیسـت سـال، ما هر هفته دور هم جمع می شـدیم 
و مهمان دوره ای داشـتیم. علی اکبر محمـدی، در انتهای 
آذر، روبـه روی آسایشـگاه سـالمندان زندگـی  منطقـه 
می کـرد. نزدیـک بـه محـل کارش در دانشـگاه شـهید 
محلاتی. یکی از این شـب های جمعه در منزل حاج اکبر 
محمدی بودیم، سـاعتی که گذشـت حاج حمزه مهرابی، 
بـا هماهنگـی قبلی با شـیخ رضا، بدون آن کـه من و حاج 
اکبر خبر داشـته باشـیم، گفت حاج اکبر حالا که خانه ی 
شـما در منطقـه ایثارگران رو به اتمام اسـت، ایـن خانه را 
با شـرایط، به شـیخ صادق بفروشـید. نظرتـان چیه؟ هم 
مـن قبول کـردم و هـم حاج اکبر و بنابراین پـس از مدت 
کوتاهـی در دو قسـط هفتصد و پانصد هـزار تومانی خانه 
بـه نـام مـا زده شـد. الان که مـرور می کنـم می بینم که 
چقدر بدون منت مورد حمایت دوستان بوده ام و جماعت 
 گراشـی های سـاکن قم چه بی دریـغ در کنار هـم بودند.

بعدهـا مـا در قـم خانه مـان را فروختیـم تـا در تهـران 
آپارتمانـی را بخریـم. شـیخ رضـا این قـدر به فکـر ما بود 
کـه گفت: من از طرف تعاونی دانشـگاه، یـک امتیاز برای 
سـاختمان اسـاتید دارم، برای تو. من نه این که فکر کنم 
بـه او  مدیـون خواهـم شـد بـه همه ی عمـر، نـه. فقط به 
ایـن دلیـل که این قـدر زیر بـار قرض بـودم و داشـتم وام 

مـی دادم کـه بازپرداخـت و قسـط هایش برای مـن که با 
حقوق کارمندی  به سـر می کردم، دشـوار بود. نتوانسـتم 
بپذیـرم. گاهـی که از کنار سـاختمان اسـاتید در خیابان 
جمهـوری قـم رد می شـوم، بـا خـودم فکـر می کنـم که 
می توانسـت یکـی از این واحدهـا از آن من باشـد، فکری 
از سـر حسـرت! خـود شـیخ هـم آن امتیـاز را هرگـز 
نپذیرفـت.شـیخرضـامثلبـرادرمـنبود.بـرادری
کـهجـایخالـیپـدرراهـمبرایـمپـرمیکـرد.
اوبـهمعنـایواقعیرضابود.درسـت اسـت کـه ما در 
میان آن جماعت دانشـجوی علـوم دینی گم بودیم، مثل 
قطـره ای در میـان دریا، امـا او در جمع کوچکتر خودمان، 
همیشه اثرگذار بود و برای پیشرفت کار دیگران پیشقدم. 
حتی در خرید مایحتاج و برای نظافت منزل و جمع وجور 
کـردن سـفره هـم از همه پیشـی می گرفـت. زندگـی را 
بـرای مـا در آن روزهای جوانی معنـا می کرد. کم خوابی ها 
و عبادت های شـبانه، تلاش بی وقفه و هوش سرشـار از او 
انسـانی نخبه و الگو سـاخته بود. هرگز کسـی را این سان 
ندیـده بـودم که نامش درسـت نمونه کردارش باشـد، در 
 رضایـت و زاهـدی ... و مـن چقـدر چیزهـا از او آموختـم.

خرقة زهد و جام می گرچه نه در خور همند          
این همه نقش می زنم از جهت رضای تو

شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر               
کین سر پرهوس شود خاک در سرای تو
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دکترابراهیممهرابی

  به یادبه یاد
  شیخ بی ریاشیخ بی ریا

تیـر و مـرداد، در بردارنـده ی روزها و شـب هایی بود که 
از پـی هـم می آمدند ولی کام همـه ی اطرافیان تلخ بود 
و همـه ی دل هـا خون؛ مادرش کـه با کرونـا رفت، گویا 
شـیخ مـا را هم با خود می برد. اینک حـدود چهل روز از 
فراق مجسـمه بی ریایی ، عشـق و نوع دوسـتی و آموزگار 
ادب و اخلاق؛ مرحوم اسـتاد حجه الاسـلام دکتر شـیخ 
عبدالرضا زاهدی گذشـت و چه سخت گذشت! هنوز به 
باور من ننشسـته اسـت کـه از این پـس، آن خنده های 
 ملیـح و سـیگنال های امیدآفرینـش تکـرار نمی شـود.

چیـز  “دو  بـزرگ:  سـعدی  گفـت  نیکـو  چـه 
ثـواب” و  نیـک  نـام  اسـت؛  عمـر   حاصـل 
زندهیـاداسـتاددکتـرزاهـدیبـادیـنورزیو
اعتقـادمومنانـهاش،عمـریرادرگـذرگاهباریک
تاریـخومَعبَـرتنـگحیـاتدرمیـانمازیسـت
والگویـیبـودازامیـد،عشـق،اعتمادبـهمردمو
ایمـانبهخدا؛باغبـانباغسرسـبزخدمت،عمل،
حریـتوادببـودکهدرپنهانیبهخـوندلخود،
سـاقههاراتیمـارمیکـرد،اوبیمهریهـارادیـد
وهرگـزدلرمیـدهنشـد،درمیـانحجـمزیـاد
مشـکلات؛)ازجمله:سـختیآنروزهـایزندگی
طلبگـی،مشـقتوزخمهـایجنـگ،تـرددبرای
تحصیـلدردورهدکتـری،حمایـتهمهجانبـهاز

طـلابگراشـیومنطقـهدرقموکارطاقتفرسـا
ونامشـروطخـوددردانشـگاهعلـومومعـارف
قرآنـیو...(،نـهراهراگـمکـردونـهشـعلهامید
دردلشفروکاسـت. هم از این روی اسـت که شـجره 
طیبه ای )در سـایه ی قدر نهادن به ایمـان، ادب، اعتقاد، 
دین مـداری، آزادی و قـدر نهـادن بـه خـرد انسـانی و 
مقـام دانشـوری و دانشـجویی در کسـوت معلمـی و در 
محـل تعلیـم و تعلمش(  از یمن وجـود نازنینش بالیده 
اسـت و اسـتادان، شـاگردان و دوسـتانش در فراقـش، 
 مهمـان غمـی عمیـق، دیرپـا و بعیـد الـزوال شـده اند! 
خلـوص شـیخ، خانـواده را هـم در این تـلاش بی وقفه، 
همـراه خـود کرده بـود. خانـواده ای نجیب، با ایمـان، با 
اخـلاص و دارای مـکارم اخـلاق، همسـری محجـوب و 
همـراه کـه  همـدوش و پـا بـه پـای اسـتاد مرحـوم؛ از 
محرومـان و آسـیب دیـدگان حمایت کـرده و می کنند 
و هیچـگاه نخواسـتند در ایـن خدمـت پنهانـی، نامـی 
و نانـی را بـرای خـود دسـت و پـا کننـد. خیرخواهـی، 
نیکـوکاری و کمـک بـه مسـتمندان بطـور پنهانـی و 
رسـیدگی و مسـاعدت بـه احـوال محرومـان؛ سـویه و 
وجهـه ی ممتـاز او و از مکرمت هـای اخلاقـی و سـیر 
الـی الله او بـود کـه امـروز در آسـتانه چهلمیـن روز از 
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پرهیـز داشـت.  زندگـی   تفریـط در شـئون مختلـف 
شـیخ خوش مـرام مـا، صبـور، آرام، متیـن و در عیـن 
حـال باصلابـت، طـی طریـق عبـادی، مشـی سیاسـی 
و مشـق خدمـت می کـرد، خویشـتن دار بـود و معنـای 
دوسـتی، محبـت در نـگاه بی کینـه اش هویـدا بـود، در 
اجتماعـی  بسـتر خلجان هـای  از  و  تاریکی هـا  میـان 
تشـخیص  بخوبـی  را  راه  پیچیدگی هـای سیاسـی؛  و 
و  سـخت  گذرگاه هـای  میـان  از  را  یـاران  و  مـی داد 
تاریـک؛ بـا اندیشـه، امیـد، تـوکل و ایمـان بـه خـدا 
دوران  متعـدد  زخم هـای  وجـود  بـا  مـی داد،  عبـور 
دیـن  وقـف  را  خـود  و  بـود  خسـتگی ناپذیر  دفـاع، 
 خـدا و رفـاه مـردم و اندیشـه ی متـوازن کـرده بـود.
 رفتن شـیخ، رفتن یک فرد نبود بلکه کوچ حسنات بود.
بـاد. مانـدگار  همیشـه  بـرای  یـادش  و   راه 

و ما نعلم منه الا خیرا

داغ هجرانـش، کاری کـرده اسـت کـه هـر کـس از او 
 نشـانی دارد، در غـم و فغانـی مکرر، گرفتار آمده اسـت.

خوش مـرام،  شـیخ  آن  طیبـه  حیـات  دیگـر  سـوی 
غـرور؛  و  از خودپسـندی  دوری  و  تقـوا  پرهیـزگاری، 
چـه در دیـن ورزی و چـه در خـردورزی بـود،اومفتخِر
ومسـتظهَربـهدینـداریوشـریعتپناهـیبود
لیـکنـهبهاظهـارخـودکهبـهاستشـهادمردم.
اوهیچـگاهباتکیهبـرخردوعقلبشـری،خودرا
بینیـازازالهـاموگرمـایدیننمیدیـدوهیچگاه
دیـنرابـهخرافـهووهمیـاتآلودهنمیسـاخت،
سـاحتدیـنوخـردراتوامـانطیمیکـردودر
ایـنراهطیشـدهودرهروادیدیگریازعشـق؛
فروتنانـهباکوچکوبـزرگ،پیروجـوانوهرکه
بـااوتعاملیداشـترفتاربرخاسـتهازدینوخرد
داشـت. او را بایـد در اردوگاهـی دیـد کـه عقـل و نقل 
را بصـورت توامـان بـه حجّیّـت می گرفـت و از افـراط و 
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حجتالاسلاموالمسلمیندکترمحمدرمضانی

  پایپای  مجروحمجروح به به
راهراه  نورنور

ضمـن عـرض تسـلیت درگذشـت بـرادر عزیزمـان مرحـوم 
حجه الاسـلام والمسـلمین دکتـر شـیخ عبدالرضـا زاهـدی 
بـه اقـوام و بازمانـدگان ایشـان؛ واقعـا درگذشـت آن بزرگـوار 
ضایعـه سـنگینی بـود که بر همـه مـا وارد شـد و همه مـا را 
داغـدار نمـود. ان شـاءالله خداونـد روحشـان را بـا اولیاء اسـلام 
محشـور نماید. آشـنایی بنـده با ایشـان برمی گـردد به همان 
سـال اول طلبگـی بنـده. سـال اول طلبگـی قـم نبـودم لکن 
ایشـان زحمت کشـیدند با شـورای مدیریت حوزه علمیه قم 
صحبـت کردنـد و مقدمـات امتحـان دادن و مصاحبـه کردن 
بنـده را فراهـم کردند و ما هم رفتیم قـم و امتحان و مصاحبه 
دادیـم و طلبـه قـم شـدیم، در واقـع هجـرت بنـده بـه قـم با 
راهنمایـی آن مرحوم بـود. از این جهت خود را مدیون ایشـان 
 می دانـم، هرچنـد از جهـات دیگر نیز مدیون ایشـان هسـتم.

در دو سال اول یعنی سال های شصت و سه و شصت و چهار در 
یک مدرسه درس می خواندیم و در سال سوم پیشنهاد کردند 
در منزلشـان که در 45 متری عمار یاسـر واقع بود ساکن شوم. 
در آن موقـع هنوز ایشـان مجرد بودنـد و ازدواج نکرده بودند. ما 
هم به منزل ایشـان آمدیم و مدت دو سـال در منزلشان ساکن 
شـدیم و درس خواندیـم. به یـاد دارم در آن زمان قم بمباران و 
موشـک باران می شـد که خودش جریان مفصلی دارد. در این 
دو سـال تمام مخارج ما را ایشـان متقبل شـده بودند و بسـیار 
اهل سـخاوت بودند.بندهدرطولعمرخودشـخصیبه
سـخاوتمندیودسـتودلبازیدکترزاهدیندیدم.
درعیـناینکهسـخاوتمندبود،دسـتودلبـازبود.
بیادعـابـودوتوقعـیهـمنداشـتواینبـرایمن
آموزندهاسـت. بعدا که ایشـان ازدواج کردند و ما نیز متاهل 
شـدیم، جلسات هفتگی با دوسـتان مثل دکتر مهرابی، دکتر 
محمـدی، آقای رحمانی، آقای یحیایی، آقای پرهیزکار و آقای 
فیـروزی داشـتیم کـه هـر هفته شـب های جمعه بـه صورت 
دوره ای در منـزل یکـی از دوسـتان مثل دکتر زاهـدی دور هم 
جمع می شدیم و احوال همدیگر را می پرسیدیم و  در موضوعات 
مختلف به بحث و گفتگو و تبادل نظر می پرداختیم. خانواده ها 
 نیـز دور هـم جمـع می شـدند و بـرای آن هـا هم تنوعـی بود. 

درآندوسـالیکـهدرمنـزلایشـانبودم،ایشـان
راهـیجبههوازناحیهپامجروحشـدند.درپایشـان
پلاتینقـراردادهبودنـد،ولیباوجـوداینکهمجروح
بـودوپلاتیـندرپایـشقـرارداشـتوبـهراحتـی
نمیتوانسـتراهبـرود،هـرروزصبـحبـاپـایپیاده
ازمنزلشـانتـاحـرمحضـرتمعصومـهسـلامالله
علیهـاقبـلازاذانمیرفـت،نمـازصبـحرادرحرم
میخوانـد.ایننشـاندهندهعـزموارادهایشـانبود.

یکـی دیگـر از صفـات دکتـر زاهـدی کم حـرف بـودن بـود. 
آرام و بامتانـت سـخن می گفـت. تندمـزاج و عصبـی نبـود 
و بنـده از ایشـان هیچـگاه رفتـار تنـد و همـراه بـا عصبانیت 
ندیـدم. ناخـودآگاه یـاد ایـن روایت افتـادم کـه »إذَِا تـَمَّ العَْقْلُ 
نقََـصَ الـْکَلَامُ« )حکمـت68 نهج البلاغه( هرچـه عقل کامل 
می شـود سـخن ها کمتـر و دقیقتـر می شـود و آن هـا کـه 
سرشـار از عقـل و خـرد هسـتند صحبت هایشـان شـمرده و 
 دقیـق اسـت و ایشـان هـم مصـداق همیـن روایت هسـتند.

نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه ایشـان در دانشـگاه های متعـدد 
تدریـس می کردنـد از جملـه دانشـکده اصـول دیـن مرحوم 
علامـه عسـکری. از ایـن جهت که بنده و ایشـان در دانشـگاه 
فعالیـت داشـتیم تـا اواخـر عمـر شریفشـان بـا همدیگـر در 
ارتبـاط بودیـم و در مـورد مسـائل دانشـگاه بـا هـم صحبـت 
می کردیـم. دانشـجویان بـه ایشـان خیلـی علاقـه و ارادت 
داشـتند. از اخـلاق و روش تدریـس و علـم و معرفـت ایـن 
اسـتاد گرامـی تعریـف می کردنـد. برایشـان نامه و یادداشـت 
محبت آمیـز زیـاد می نوشـتند. بـه هـر حـال ایشـان عالـم 
 پختـه ای بودنـد کـه فقـدان ایشـان مصداق این شـعر اسـت:

از شمار دوچشم یک تن کم    
وز شمار خرد هزاران بیش 

از نظر سیاسـی نیز خط فکری ولایی داشـتند؛ یعنی به شدت 
طرفـدار مقـام معظـم رهبـری بودند و ایـن هم از نقـاط قوت 
 ایشـان بـود کـه همیشـه در بیـان و عمـل اظهـار می کردند.

رضوان و رحمت خدا بر روح مرحوم دکتر زاهدی



حاجمحمدنیساری

حجت الاسـلام  درگذشـت  و  فقـدان  ضایعـه  ابتـدا  در 
والمسـلمین دکتر شـیخ عبدالرضا زاهـدی را بـه خانواده 
می کنـم.  عـرض  تسـلیت  دوست دارانشـان  و  ایشـان 
ایشـان شـخصیت برجسـته ای دارد کـه ابعـاد آن حتـی 
بـرای نزدیـکان و بنـده کـه به مدت چند سـال با ایشـان 
 رفـت و آمـد و ارتبـاط نزدیکـی داشـتم، روشـن نیسـت.

ایشـان انسـانی بسـیار بااخـلاق و متیـن بـود. اقدامـات و 
خدماتـی را کـه انجـام مـی داد، مـورد بازگو قـرار نمی داد 
و تمایـل هـم نداشـت کسـی بدانـد چـه خدماتـی انجام 
داده اسـت؛ ایـن هـم بـه دلیـل تواضـع و فروتنی بـود که 
ایشـان نسـبت به دیگران داشـت. او یک انسـان متواضع، 
امـا در عین حال سـختکوش و مردمی بـود. درهرحالی

ازخدمـتبـهمـردمغافلنمیشـد.درقـمحضور
داشـتومشـغولتحصیـلوتدریـسبـود،امـا
نسـبتبهمحرومانمنطقـهودیگرمناطقکشـور
دغدغهمنـدبـود. بـدون شـک آن چیـزی که امـروز ما 
می دانیم، بخشـی از خدمـات او در مناطق محروم اسـت؛ 
آن هـم نـه اینکه خودشـان گفته باشـد بلکه بـه طریقی 
باخبـر شـده ایم. برخـی دوسـتان تعریـف می کردنـد در 
سرکشـی از مناطـق محـروم و روسـتاها متوجـه انجـام 
برخـی اقدامات می شـدیم که وقتی پیگیـری می کردیم، 
 می فهمیـدم شـیخ رضا بانـی و مجری آن کار خیر اسـت.

ایشـان علیرغـم اینکه تحصیـلات بالایـی داشـت و جزو 
نخبـگان حـوزه و دانشـگاه بـه حسـاب می آمـد، امـا از 
زندگـی و مشـکلات مـردم غافل نمی شـد. انـگار او پیش 
از آنکـه اسـتاد حـوزه و دانشـگاه باشـد، ابتـدا مسـئول 
رسـیدگی بـه مشـکلات نزدیـکان، آشـنایان، محرومان و 
نیازمنـدان بـود. شـیخ رضا نسـبت بـه مـردم و محرومان 
بـا مهربانـی و تواضـع رفتـار داشـتند و مـا بـرای یـک بار 
هـم ندیدیـم کـه ایشـان رفتـاری انجـام دهد یا سـخنی 
 بیـان کنـد کـه نشـانه ای از غـرور و تکبـر در آن باشـد. 
ایشـان مسـئولیت پذیر بـود، امـا از دیده شـدن و کسـب 
پسـت و مقـام پرهیـز داشـت. بارهـا از او درخواسـت 
کاندیـدای  اینکـه  یـا  شـود  جمعـه  امـام  تـا  کردیـم 
انتخابـات مجلـس شـود، امـا پرهیـز داشـت؛ آن یـک 
بـاری هـم کـه کاندیـدای انتخابـات مجلـس شـورای 
اسـلامی شـد، بـر اثـر فشـار و درخواسـت بسـیار زیـاد 
دوسـتان و شـهروندان بـود. ایشـان وقتی کـه دیدند فرد 
 دیگـری نیسـت تـا وارد ایـن عرصـه شـود، کاندیدا شـد.
حجتالاسـلامزاهـدیهمچنیـنعلیرغـماینکه
درقـممشـغولیتهایبسـیاریدرحـوزهتدریس
ومدیریـتداشـت،امانسـبتبهموضوعاتشـهر

دغدغه منددغدغه مند

مردمِ گراشمردمِ گراش
و

محرومانمحرومان
بودبود
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بیتفاوتنبودوبلکهبسـیارپیگیربود.گردهماییها
وجلسـاتطـلابگراشـیدرقـمبـانقشآفرینی
ایشـانانجـامگرفتوآنجلسـاتثمـراتونتایج
خوبـیبـرایشـهرداشـت.عمـدهمباحثیکـهدر
آنجلسـاتمطـرحمیشـد،مشـکلاتومسـائل
شهرسـتانگـراشبود.ضمـناینکـهخانوادههانیز
بـایکدیگـرآشـناورفـتوآمـدپیـدامیکردند.
دراواخـردهـهشـصت،پیگیریهایبسـیاریبرای
ارتقاگـراشبهبخشانجـامگرفت.یکیازکسـانی
کـهدراینرابطـهنقشجدیوموثرداشـت،مرحوم
دکترزاهـدیبود.درآندورهباپیگیریهایایشـان
بـههمراهدکتـرامیرحمـزهمهرابیدیـداریباآقای
نجفیمدیرکلوقتتقسیماتکشوریوزارتکشور
داشتیم.نتایجآنجلسـهمثبتوموفقیتآمیزبود.
)در پرانتـز خاطـره ای کـه مربـوط بـه آن روز اسـت، نقل 
می کنـم. از دفتـر مدیـرکل که بیـرون آمدیم، یـک نفر از 
انتهـای راهـرو به سـمت ما آمد و پرسـید: شـما گراشـی 
هسـتید؟ گفتیـم: بله. مـا را به دفتـرش راهنمایـی و از ما 
پذیرایـی کـرد. او از افراد دبیرخانه شـورای امنیت کشـور 
بـود. چند سـال پیـش از آن دیدار به دلایلـی، اتفاقی بین 
دو شـهر لار و گـراش رخ داد کـه برخـی بـه دنبـال بدنام 
کـردن شـهر ولایـی گـراش در کشـور و در نـزد مقامـات 
بودنـد. در همیـن رابطه تیمی از تهران عازم گراش شـد و 
در شـهرداری جلسـه ای برگـزار کرد. بنده بـه همراه دکتر 
مهرابـی و آقـای کارکـن به آن جلسـه رفتیم. یکـی از آن 
افـراد که بـه گراش آمده بود، دبیر شـورای امنیت کشـور 
بـود. بنـده در آن جلسـه صحبـت کـردم و در خصـوص 
دلایل آن اتفاق سـخن گفتم و سـپس از ایشـان پرسیدم 
کـه آیا شـما بـه گـراش و گراشـی ها حـق نمی دهید که 
چنیـن کاری را انجـام بدهند؟ دلایلی که بیـان کردم این 
بـود کـه درمانـگاه گراش چهل سـال اسـت که بـه مردم 

منطقـه خدمت می دهد و حتی یکـی دو خانه در خیابان 
درمانـگاه، مسـافرخانه ای بـرای بیمـاران و همراهـان آنان 
بـود. اکنـون آن درمانگاه به دلیل عدم تخصیص پزشـک 
تعطیل و به محل نگهداری حیوانات تبدیل شـده و مردم 
بـرای کوچکتریـن اتفـاق باید بـه لار مراجعه کننـد. دوم 
اینکه در ابتدای انقلاب پمپ بنزین های سراسـر کشور به 
غیر از مراکز شهرسـتان ها تعطیل شـدند. به تدریج پمپ 
بنزین هـا فعـال شـدند، امـا پمپ بنزین گـراش همچنان 
تعطیل اسـت. مردم بـرای دریافت نفـت و بنزین هم باید 
بـه لار مراجعـه کنند. فرماندار وقت لار نامه نوشـته که به 
دلیـل نزدیکـی گراش به لار، این شـهر نیاز به پمپ بنزین 
نـدارد. این تصمیم، مردم گراش را جریحه دار کرده اسـت. 
دلیل سـوم عدم اختصاص کالای کوپنی بـه مردم گراش 
اسـت. جمعیت شـهرهای لار و گراش 45 هزار نفر اسـت، 
امـا کالایـی بـه مـردم گـراش اختصـاص پیـدا نمی کند. 
لار بـه درخواسـت ها پاسـخ می دهـد کـه سـهمیه شـما 
جـزو سـهمیه لار نیسـت، امـا وزارت بازرگانـی می گویـد 
 سـهمیه شما همان سـهمیه شهرستان لارسـتان است.(

مرحـوم زاهـدی در راه انـدازی دانشـکده علـوم قرآنـی در 
گـراش نیـز نقـش موثـری داشـت. آن دانشـکده دو دوره 
نیـز فارغ التحصیل داشـت، امـا در نهایت به دلیل تصمیم 
شـورای عالـی انقـلاب فرهنگی مبنـی بر تجمیـع مراکز 
دانشـگاهی، دانشـکده گـراش در دانشـکده شـیراز ادغام 
شـد.ایشـاندغدغـهبسـیارینسـبتبـهمنطقه
وشـهرداشـتودرایـنرابطـهنیـزتلاشهـای
بسـیاریانجـامداد.اکنـونجایتاسـفاسـتکه
مردمشـهرازاقدامـاتوپیگیریهایایشـانبرای
گـراشکماطلاعهسـتند.ایشـانرزمنـدهوجانباز
نیـزبودندکهبسـیارینیزنسـبتبهایـنموضوع
کماطلاعهسـتند.خداوند ان شـاالله ایشـان را با اولیاالله 

و شـهدا محشور سـازد.
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دورهمیطلابگراشیساکنقمدرمنزلدکترمهرابی



اینجانـب علی اکبـر پرهیـزگار سـال 1365 وارد حـوزه علمیـه قـم شـدم. آشـنایی بنـده بـا مرحـوم 
حجة الاسـلام دکتـر زاهـدی رحمـة الله علیه ، به سـال 1365 کـه به قم رفته بـودم، برمی گـردد. البته 
شـنیده بودم که ایشـان در قم تشـریف دارند و مشغول تحصیل علوم حوزوی هسـتند ولی تا آن زمان 
ایشـان را زیـارت نکـرده بـودم. کم کم با شـیخ رضا زاهدی و دیگر دوسـتان هم حوزوی آشـنا شـدم و تا 
 زمان رحلت ایشـان، با هم بودیم و از جهات مختلف هم علمی و هم معنوی از محضرشـان بهره بردم. 
در مـورد ویژگـی شـخصیتی مرحوم زاهدی باید عرض کنم که آنچه در شـخص ایشـان نمود داشـت 
و یـک درس بـود بـرای بنـده کـه از همان ابتدای آشـنایی سرمشـق برایم بـود »وقـار و آرامـش« و در 
کنـار ایـن مسـأله »خلق نیک و رفتار نیک ایشـان« بود که موجب می شـد افراد جذب ایشـان شـوند 
و همـراه بـا تفکـر کـه این مسـائل باعث می شـد یک احتـرام خاصی بـرای ایشـان قائل باشـیم. برای 
 اکثـر مسـائل از نظـر ایشـان اسـتفاده می کردیـم؛ هم خـودم و هم دوسـتانی که بـا هم در قـم بودیم.
درمورددیدگاهسیاسـیمرحومدکترزاهدیآنچهقابلذکراسـتاینکهتابعولایتبودن
وتبعیتازرهبریازمهمترینویژگیشخصیتیایشانبودوخطمشیوسیاستیکهمورد
حمایتمقاممعظـمرهبریبودراقبولداشـتند.تابعجناحخاصـینبودندبلکههمواره
نگاهایشـانودیدایشـانمطابقنـگاهودیدرهبریبـودکهبالاترینویژگیایشـانبود.
درمـوردویژگـیعبـادیومعنـویوعرفانـیمرحـومدکترزاهـدیبگویـمکهخیلی
بـرایبنـدهدرسبـودازهمـاناوایـلطلبگیایشـانبهنمـازاولوقتخیلـیاهمیت
میدادنـدوبـهمسـتحباتوعبـاداتنافلـهمخصوصـاًنافلـهشـبمقیـدبودنـد.
قبـل از اینکـه ازدواج کننـد مـن بـا برخـی از دوسـتان در خانه ایشـان، در محله شـاه حمزه سـکونت 
داشـتیم، خـودم می دیـدم وقـت نمـاز شـب بیـدار بودنـد و نمـاز صبـح و بعـد هـم تـلاوت قـرآن 
بـا صـوت بلنـد قرائـت می کردنـد کـه خـودش یـک درس بـزرگ برایـم بـود و اگـر موفقیـت هـم 
نصیـب ایشـان شـد، چـه در تحصیـل و چـه در تحقیق و سـایر امـور، به دلیـل همان سـحرخیزی و 
 ارتبـاط معنـوی بـود کـه بـا خداونـد داشـتند و قـرآن و دعـا و تبعیـت از اهـل بیـت علیهـم السـلام.

در خصوص سـبک زندگی و رابطه اجتماعی مرحوم زاهدی باید بگویم، دوسـتانی که با ایشـان بودند 
هـم اطـلاع دارنـد که در ارتباط اجتماعی یک اخلاق اجتماعی خوبی با همه داشـتند و سـبک زندگی 
هـم سـاده و بی آلایـش و بـدون زرق و برق داشـتند. همان طور کـه عرض کردم اکثر اوقات با دوسـتان 
گراشـی در خانـه ایشـان جمـع بودیـم و این خلق نیکویی که داشـتند باعث می شـد بیشـتر در کنار 
ایشـان باشـیم و هـم بهره علمـی و معنوی بیشـتری ببریم و این سـبک زندگی بعـد از اینکـه ازدواج 
کردنـد هـم ادامه داشـت کـه خود یـک درس برای دیگـران بود. ساده زیسـتی بالاترین ویژگی ایشـان 
 بـود؛ بـدور از اسـراف زندگـی می کردنـد در حیـن حـال نظـم خاصـی در ظاهر ایشـان دیده می شـد.

نکته دیگر این که از جمله ویژگی های شخصیتی مرحوم زاهدی این بود که اگر طلبه ای در حوزه، حال 
چه اداری چه درسی به مشکل بر می خورد، تلاش ایشان این بود که مشکل را حل کنند حتی اگر مشکل 
 مادی بود، درصدد حل مشکل وی بر می آمد. این خصوصیت ایشان خود یک دلگرمی برای طلاب بود.

دکتـر زاهدی در بین مدرسـین و اسـاتید حوزه شـخصیتی شـناخته شـده بودنـد و در جایـی که نیاز 
بـه معـرف بـود ما ابتـدا ایشـان را بعنوان معرف، معرفـی می کردیم. نکتـه ای که قابل ذکر اسـت اینکه 
بنـده هیچ وقت نشـنیدم بحـث مادیات کنند که خیلی برایـم مهم بود تمام هم و غم ایشـان تحصیل 
و تحقیـق و پژوهـش بـود و اکثـر اوقات کـه در حضورش بودیم در سـکوت بود و اگر سـوالی داشـتیم 
 جـواب می دادنـد یـا اگـر لازم بـود خـود ایشـان نکتـه ای بیـان می کردنـد و مـا اسـتفاده می کردیـم.
درجهـترشـدشهرسـتانگـراشخیلـیتـلاشداشـتندکـهناشـیازهمـانحس
مسـئولیتپذیریبودکهایشانداشتند.درموردپیشـرفتزادگاهشومسائلاجتماعی
وفرهنگـیگـراشپرتلاشبود،بطـوریکهمیتوانگفتاکثرپیشـرفتهاییکهنصیب
مـردموشهرسـتانگراششـدمدیونتلاشایشـانبودکهبایدهمیشـهیادایشـانرا

گرامـیبداریموبـرایشـادیروحمرحومزاهـدیدعاکنیم.

  هر گنج سعادت کههر گنج سعادت که

خدا داد به حافظخدا داد به حافظ

  از یمن دعای شباز یمن دعای شب

و ورد سحری بودو ورد سحری بود

حجتالاسلاماکبرپرهیزگار حجتالاسلامدکترصادقاستوار
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سـال 78 بعد از اتمام پایه ششـم براي تحصیل در سـطوح عالیه حوزوي به قم عزیمت کردم که به 
یـاد دارم در آن ایـام حاج آقـا زاهـدي ما را مورد تفقد خود قرار داده و برخي جمعه ها بعد از نمازجمعه 
ما را به صرف ناهار به منزل خود دعوت مي کردند و از همان اوایل عزیمت به قم هواي ما را داشـتند 
و از همان زمان تواضع و کم گویي ایشـان در ذهن بنده حک شـده و سـعي داشـتند حتي المقدور ما 
 تازه واردها درد غربت را کمتر حس کنیم و از همان زمان، بزرگي هاي ایشـان در ذهن ما ماندگار شـد.
بـهلحـاظویژگيهـايشـخصیتيایشـانشـخصيبسـیارمتخلـقبـهاخـلاق
هـم رد غـرور کنـار از خویـش عمـر در هیچـگاه گویـي کـه بودنـد اسـلامي
مـيزد. مـوج ایشـان سـکنات و حـرکات تمـام در تواضـع و بودنـد نشـده
سـلوکسیاسـي-اجتماعـيایشـانکامـلاولایتمدارانـهبـودودردیدگاههـاي
خویـشاصـولانقـلابراکنـارنمـيزدکـهبهمطامـعدنیويدسـتیابـد، نمونـه بارز 
آن در کاندیداتـوري ایشـان از منطقـه لارسـتان بـود کـه آن روزهـا مـوج اصلاح طلبي غلبه داشـت 
و بسـیاري بـراي راي آوري، خـود را بـه اصلاحـات گـره مي زدنـد ولـي بـه یـاد دارم ایشـان همـان 
 موقـع بـر ارزش هـا و اصـول انقـلاب و فاصله گـذاری بـا تفکـرات غیرانقلابـی، پاي بنـد و مصـر بـود.

از نظر توانمندي علمي، تالیف مقاله های فراوان و چاپ در مجلات رسمی علمی-پژوهشی و عضویت 
هیات علمي در دانشـگاه دولتی به عنوان نمونه می توان ذکر کرد. از تواضع علمي ایشـان باید بگویم 
در برخي موارد که دانشـجویان ایشـان مقالات قرآني- مدیریتي مي نوشتند در بخش مدیریتي آن به 
متخصصین مدیریت ارجاع مي داد و از آن ها مي خواست نوشته هاي دانشجویان را ارزیابي کنند و نظرات 
تخصصي مدیریتي خود را بیان کنند و این تواضع علمي را همه اساتید ندارند و در زمینه آموزشي و 
پژوهشي با آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف و راهنمایي و داوري پایان نامه ها و رساله هاي علمي 
 و نوشـتن مقالات قرآني و یا ارزیابي آن ها از برکات و یادگاري هاي آموزشـي و پژوهشـي ایشـان است.
درزمینـهتوانمنديهـايمدیریتـيواجرایـيایشـانکـهدرخدمـاتنهـانوظاهر
ایشـانبـهشـهرگـراشدرایـن40-۳0سـالگذشـتهقابـلردیابياسـتوایشـان
اگـربـهکاريیـاوظیفـهايایمـانداشـتندبـاتوانمندیهـايمدیریتـيواجرایـي
خویـشآنرابـهمنصـهيظهـورميرسـاندندبسـیاريازخدمـاتبـهجـامانـده
ميباشـد. ایشـان اجرایـي و مدیریتـي پیگیريهـاي حاصـل گـراش موجـود و
خدمـتبـهمـردموخلقخـداازمصادیـقکارحسـنهونیکاسـتکهواقعاایشـان
دراوجآنبودنـد.بـه یـاد دارم قبـل از ازدواج در اندیشـه تامیـن مسـکن در قـم بودیم که ایشـان 
بعـد از شـنیدن ایـن موضـوع پیشـنهاد داد مـا در طبقـه پاییـن منـزل ایشـان که بسـیار وسـیع و 
روشـن و باصفـا و نوسـاز بـود زندگـي کنیم. مـا اوائـل ازدواج به مدت حـدودا 20 ماه کـه در خدمت 
ایشـان بودیـم و بـا وجـود اینکه بسـیار ناشـي و ناپخته بودیـم به یاد نـدارم هیچ گاه تذکـري بدهند 
یـا ابـراز ناراحتـي کننـد و بـا وجـود کوتاهي هـا و قصـور ما هیچ گاه از سـعه صـدري که داشـتند به 
روي ماهـم نمي آوردنـد. آن زمـان مـا وسـیله نقلیه نداشـتیم و طبیعتا مي بایسـت بـراي تامین آب 
شـیرین از ایسـتگاه هاي فـروش آب شـیرین آب تهیـه مي کردیـم ولي ایشـان هـواي ما را داشـتند 
و مي فرمودنـد شـما فقـط دبـه 10 لیتـري خـود را در راه پلـه بگذاریـد و مـا آن را بـراي شـما پـر 
مي کنیـم. خـدا رحمتـش کنـد. طبعـاً بـه خاطـر نداشـتن وسـیله نقلیـه مـا در مضیقـه بودیـم 
 ولـي ایشـان حتـي المقـدور در رفتـن بـه دورهمي هـاي همشـهري ها مـا را بـا خـود مي بردنـد.

بـه یـاد دارم اوایـل ازدواج کـه خانم بنده که محصل بودند براي ثبت نـام باید به مراکز علمي مختلف 
مراجعـه مي کردیم که ایشـان با آن شـان و رتبه علمـي بالا در کمال تواضـع در مراجعه به این مراکز 
مـا را همراهـي مي کردنـد و بـه ما کمک مي کردند و ما الطاف ایشـان را هیـچ گاه فراموش نمي کنیم. 
الحق و الانصاف نام خانوادگي ایشـان برازنده اش بود چه آنکه علیرغم تمکن مالي نسـبي ولي ایشـان 
سـبک زندگي کاملا زاهدانه و بي هیچ تعلقي داشـتند و همیشـه تا ضرورت ایجاب نمي کرد سـخني 

بـر زبـان نمي آوردنـد و از عاملین به گفتار حکیمانه ي کم گوي و گزیـده گوي بودند.      

حجتالاسلامدکترصادقاستوار

  بربر

اصولاصول  انقلابانقلاب

  و و تفکرتفکر  ارزشیارزشی  

    مصر بودندمصر بودند
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حجتالاسلامدکترحمیدنجاتی

وازنظـردیـدگاهفکـریوعمـلظاهـریتابـع
و )رض( خمینـی امـام نظـام رهبـری نظـری
مقـاممعظـمرهبـریدرعمـلبودنـد،عـلاوهبـر
فقیـه. ولایـت بـه اعتقـادی و ذهنـی پذیـرش
ازنظـراجتماعـیاگـرمیدیـدکـهجایـیخلایی
اسـتومیدیـدکـهمیتوانـدآنخـلاءراپـرکند
آنکارراانجـاممـیدادوقبـلازاینکـهسـمتیدر
دانشـگاهداشـتهباشـندبرایتبلیغدرمحرومترین
جاهـایکشـوردرمـاهمحـرموصفـرورمضـان
انتخـابمیکردنـدواگـرتشـخیصمـیدادکـه
فـلانمـکانبـهوجـودشنیـازاسـتبـاهزینهو
وسـیلهشـخصیخـودبـهآنمنطقـهمیرفـتو
ایشـانمصـداقیـکروحانیآتـشبهاختیـاربود.

در واقـع آن چیـزی کـه مـورد پذیـرش خداوند می باشـد 
همان تقوی الهی اسـت و ایشـان با داشـتن صفت تقوی 
کـه مورد تایید اسـلام اسـت، مـورد برکت در علم ایشـان 
شـده بـود و مطالعاتـی که داشـتند براین پایه اسـتوار بود 
و لـذا پایان نامـه اش جـزو برتریـن پایان نامه هـا انتخـاب 
شـده بـود و آزمـون دکتری هم در دانشـگاه تهـران قبول 
شـدند و همزمـان در دانشـگاه آزاد هـم امتحـان دادنـد 
کـه رتبـه ایشـان در دانشـگاه آزاد رقـم یک یـا دو بـود. از 
 لحـاظ علمـی قـوی بودنـد واسـتعداد زیـادی داشـتند.

آن چیزی که در بخش اجرایی برجسـته تر اسـت، ایشـان 
در دانشـگاه علـوم و معـارف قرآن کریم قم که مسـئولش 
حـاج آقـای احمد عابدی بودند و ایشـان معاون آموزشـی 
ایشـان بودند و زمان مدیریت ایشـان در چند شهرسـتان 
از جملـه در گـراش بـا وجود موانع و کمبـود و مخالفت ها 
چندیـن دانشـکده را راه انـدازی کردنـد و علی رغـم ایـن 
سـختی ها برای راه اندازی این مراکز بسـیار زیاد مسـافرت 
داشـتند به تهران و مراکز اسـتان و شهرسـتان ها و باعث 

  روحانیِروحانیِ

  آتش بهآتش به
اختیاراختیار

از سـال 1372 وارد حـوزه علمیـه شـیراز شـدم و از سـال 
75 و 76 بـه قـم منتقـل شـدم و از همـان بـدو ورود بـا 
دکتـر زاهدی آشـنا شـدم. بـرای انتقال مـن از شـیراز به 
قـم بخاطـر محدودیت هایـی که حـوزه قم داشـت خیلی 
مشـکل بـود و جنـاب دکتـر زاهدی خیلـی بـرای انتقال 
 مـن تـلاش کـرد و به دیگـران رو زد که من منتقل شـوم. 
مـن یـک صفتـی را کـه در واقـع ریشـه همـه فضایـل 
اسـت را در جنـاب مرحـوم زاهـدی می دیـدم. ایشـان 
مصـداق ایـن فرمایـش امـام صـادق )ع( بـود کـه »رأس 
الحکمـة مخافـة الله« این صفـت در وجود ایشـان بخوبی 
بـروز و ظهـور داشـت. هرچنـد ایـن صفت خـوف و ترس 
از خداونـد یـک امـری ذاتـی و درونـی اسـت، ولـی آثـار 
آن در برخـورد بـا دیگـران می تـوان بـه عینـه مشـاهده 
کـرد. چـون اگـر کسـی ایـن صفـت را داشـته باشـد 
 بقیـه اعمـال و رفتـار نیـک هـم بـه تبـع آن می آیـد. 
ایشـانازنظـردیـدگاهسیاسـی،شـخصیولایـی
وانقلابـیبـودوسـابقهجنـگوجانبـازیدارنـد
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ارتقـا جایـگاه دانشـگاه علوم و معارف شـدند تـا جایی که 
22 دانشـکده را بـه راه انداختند و با اخـلاق و رفتار خوبی 
کـه داشـتند مجوزهای زیـادی بـرای راه اندازی دانشـکده 
 معـارف دیگـر شهرسـتان ها در سراسـر کشـور گرفتنـد.

دانشـگاه علـوم و معـارف قـرآن کریـم جزو دانشـگاه های 
غیرانتفاعـی و وابسـته بـه سـازمان اوقـاف و امـور خیریه 
اسـت کـه خـود دانشـگاه در قـم اسـت و دانشـکده های 
در  هسـتند  دانشـگاه  ایـن  زیرمجموعـه  کـه  دیگـر 
گـراش  جملـه  از  دیگـر  شهرسـتان های  و  اسـتان ها 
وجـود داشـت. بنـده کـه مسـئولیت ایـن دانشـکده را به 
عهـده داشـتم هـرگاه بـه مشـکلی برخـورد می کـردم 
بـا جنـاب زاهـدی مشـورت می کـردم و ایشـان مشـکل 
می بردیـم  پیـش  را  کارهـا  مـا  و  می کـرد  برطـرف  را 
 )البتـه دانشـکده گـراش در مرحلـه کارشناسـی بـود.(
بخاطـرمـراوداتزیادیکهبـامرحومدکتـرزاهدی
داشتمدونکتهاسـتکهدرموردایشانبایدصحبت
کنـم:یکیدرمورد»نمازشـب«ایشـانبـودکهاین
تهجدایشـانرابـهمقاممحمودرسـاندهبود.بخاطر
همنشـینیباایـنمردبـزرگغیرمسـتقیممتوجه
میشـدیمکـههمـوارهنیـمسـاعتتـا45دقیقه
قبـلازاذانصبـحبهعبـادتوتهجـدمیپردازند.
دیگر»اخلاص«ایشـانبـود.کارهایزیـادیبودکه
ایشـانبـرایگـراشانجـاممـیدادوهیچکسجز
همراهانونزدیکانشمطلعنمیشـدند.واقعـاازریا
پرهیـزمیکـردوهیچچشمداشـتیهمنداشـتو
درایـنپیگیریهایـیکهبـرایگراشانجـاممیداد
هیچسـهمیبرایخـودواطرافیانشنمیخواسـت
وفقـطبـرایارتقـایشهرسـتانتـلاشمیکـرد.

ایشـان از هـر نظـر خیلـی بالاتـر از ایـن رده زندگـی 
می توانسـت زندگـی کنـد، چـون اطرافیان ایشـان خیلی 
متمـول و دارای سـرمایه زیـاد بودنـد و خیلـی از بانیـان 
خیـر در گـراش و جاهـای دیگر هسـتند. او می توانسـت 
از سـرمایه آن هـا بـرای زندگـی خـود اسـتفاده کنـد، 
ولـی ایشـان زندگـی خـود را در حـد زندگـی معمولـی 
بسـنده کـرده بـود. مثـلًا ایشـان دنبـال ماشـینی گـران 
 قیمـت نبودنـد و به ماشـین پژو 405 بسـنده کـرده بود. 
ما موکبی در اسـتانبول داشـتیم و ایشـان پیگیر بـود و از 
من خواسـتند که کتابـی را درباره گروهـی از علوییون که 
در آنجـا بودنـد را برایشـان تهیـه کنم )علوییـون گروهی 
ده تـا بیسـت میلیـون نفـر از مـردم ترکیـه هسـتند که 
اصلیتشـون شـیعه بودند با تعالیم ناقصی که از زمان روی 
کار آمـدن آتاتـورک از اسـلام و شـیعه پیـدا کردند اکنون 
سـنی مذهـب هسـتند(. بـه هرحال مـن فقط توانسـتم 
 چنـد کتـاب بـه زبـان ترکـی بـرای ایشـان تهیـه کنـم.

آقـای زاهـدی بیشـتر دنبـال تدریـس بودنـد تـا تالیـف، 
و  داشـتند  زیـادی  بسـیار  مطالعـات  ایشـان  هرچنـد 
توانایـی تالیـف کتـاب هـم داشـتند ولـی مشـغله زیـاد 
بـود.  ایشـان شـده  تالیفـات   مانـع نوشـتن مقـالات و 
ایشـان از کسانی بودند که هوای شهرسـتان گراش را زیاد 
داشـتند و جلسـه هفتگـی و دیـد و بازدیـد خانوادگی که 
هرهفتـه منـزل یکـی از دوسـتان بودیم در این جلسـات 
مسـائل مهم شـهر و سیاسـی کشـور و یا مسـائل عادی 
مطـرح می شـد و ماها که سـنمان کمتـر بود بسـیاری از 
سـوالاتمان را مطـرح می کردیـم و جواب قانع کننـده ای از 

طرف ایشـان و دیگـر دوسـتان می گرفتیم.

مجاهد و زاهد

دورهمیگراشیهایساکنقمدرمنزلمرحومزاهدی)سال91(



شیخرضایحیایی

مرحوم زاهدی حتی یک شـب هم نماز شبشان ترک نمی شد. 
ایشـان کم صحبـت بـود و هیـچ گاه کلامی بی مـورد از ایشـان 
نشنیدیم مگر اینکه از ایشان سوالی پرسیده شود و جواب دهد. 
همیشه خوش رو و متبسم بود بطوری که هیچگاه ندیدم حتی 
 یکبار هم عصبانی بشود و یا صدایش از حد معمول بلندتر کند. 
هـمّوغّمایشـانانقـلابوجنگبـودوچندیـنبار
زخمیشـدند.مطلبیکهشـایدکمترکسـیمتوجه
آنشـدهبـود.هرچنـدمنچندینبـاراصـرارکردم
پرونـدهایدربنیادتشـکیلدهـدولیهربارسـرباز
مـیزدتامباداشـائبهریادرعملمخلصانهاشباشـد.
بیشـترکارهاییکهانجـاممیدادمخلصانهبـود.مثلاً
بـرایپیگیریمشـکلاتوپیشـرفتگراش،شـاید
هفتههـاوقـتصـرفمیکـردچـهدرقـموچـهدر
تهـران،ولـیکمتـرکسـیمتوجـهآنمیشـد،بـه
هرحـالاخلاصیکـیازصفـاتواقعـیایشـانبود.
امـاازنظـرعلمـیهمیـنبسکـهدروسسـطحکه
معمـولاًدهسـالطـولمیکشـد،ایشـاندرعـرض
5سـالطـینمودنـد.بسـیارپـراسـتعدادبودنـد؛
یـادم اسـت می گفـت زمانـی کـه دبیرسـتان بـودم در خـواب 
فرمول هـای جبـر را حـل می کـردم. یکـی از همکلاسـی هایم 
چـون بلند بلند در خـواب حرف مـی زدم آن را یادداشـت کرده 
 بـود. بعـد که مطالعـه کـردم دیـدم تمامی آن درسـت اسـت.

بعـد از گرفتـن مدارج علمی حـوزوی و دانشـگاهی بـا آیت الله 
موسـوی اردبیلـی مشـورت کـرده بود که قاضی شـود. ایشـان 
ر ایشـان در  فرمـوده بـود اگر آنجا خوب بـود، من می ماندم. تبحُّ
فقـه، مثال زدنـی بود کـه به جِد ایشـان مجتهد بـود و در علوم 
قرآنـی و حدیث اسـتاد راهنمای ده ها بلکه صدها دانشـجو بود 
که اینک همه در غم از دسـت دادن راهنما و مرشـد خود عزادار 
شـدند. به هرحال قدر زر زرگر شناسـد قدر گوهر گوهری. چون 
بنـا بر اختصار بـود، ذکر صفات و ویژگی ایشـان در این سـطور 
نمی گنجد. ولی آب دریا را اگر نتوان کشـید هم به قدر تشنگی 
باید چشـید. امیـدوارم خداوند روح بزرگ این مرد عظیم الشـان 
را در اعلـی علییـن قـرار داده و ما را هم مورد شـفاعت قـرار دهد.

  فرمول جبر و ریاضیاتفرمول جبر و ریاضیات

را در خواب حل می کردرا در خواب حل می کرد

مقدمتـاً عـرض می کنـم مرحوم حاج شـیخ عبدالرضـا زاهدی 
قبل از اینکه دوسـت و همراه و راهگشـا و مشـاور من در رابطه 
با حوزه و دانشـگاه باشـند، از نظر نسـبی در واقع ابن عم ما بود 
یعنی پدربزرگ ایشـان بـا پدربزرگ اینجانب بـرادر بودند و جدّ 
بـزرگ ایشـان و مـا مرحـوم زاهد بود و بـه همین دلیل فامیلی 
ایشـان زاهـدی بود. فامیلی ما هـم زاهدی بود که مرحـوم ابوی 
 آن را بمناسـبت نام پدرشـان )یحیی( به یحیایی تغییـر دادند.

اما به مناسـبت و معاشـرت طولانی که با ایشـان داشتم جناب 
دکتـر حـاج حمزه مهرابـی درخواسـت نمودند چنـد کلمه ای 
هرچند مختصر از ایشـان نگاشـته شـود. ابتـداً عرض می کنم 
ایشـان در اوائـل طلبگـی در حجـره ای در مدرسـه خـان کـه 
هم اکنـون هم در روبروی حرم شـریفه حضـرت معصومه )س( 
به همان سـبک قدیم پابرجاسـت سـکنی داشـتند و بیشـتر 
تنها خدمت ایشـان می رسـیدیم. یادم اسـت همیشـه با وجود 
تمکّـن مالـی غـذای بسـیار سـاده درسـت می کردنـد. از قضا 
روزی مرحـوم پـدرم بـرای ملاقـات مـن به قـم تشـریف آورده 
بودنـد، چـون آدرس سرراسـت مدرسـه خان داشـتند خدمت 
آقـای زاهـدی رسـیدند و باتفاق ایشـان نزد من آمدنـد. ناهار ما 
نـان و سـیب زمینـی آب پز بود. ظاهـراً ناهـار نزد آقـای زاهدی 
همیـن مختصر غـذا بـود که مرحـوم پدرم بـه مـزاح فرمودند 
 مثـل اینکه امـروز ناهـار در حوزه )نوبت( سـیب زمینی اسـت. 
اینجانب حدود شـش سـال در زمان مجردی و مدتی نیز پس 
از ازدواج که ایشـان نیز متاهل شدند، در منزل ایشان بودم. البته 
خانه ای محقر در محله فقیرنشین قم تهیه کرده بود که اینجانب 
و چند نفر از طلاب آن زمان مثل: آقای شـیخ صادق رحمانی و 
 شیخ محمد رمضانی )اهل براک لار( در آن منزل سکونت داشتیم. 
از خصوصیـات اخلاقـی ایشـان این بـود که درهر صـورت ناهار 
را خـودش تهیـه می کـرد و حتی اجازه شسـتن ظـروف را هم 
بـه کسـی نمـی داد واصـولاً اجازه پخـت و پـز و کارهـای خانه 
 بـه کسـی نمـی داد. یعنـی مـا مهمـان بـه تمـام معنـا بودیم.  
به طور مختصر عرض می کنم که از جمله خصوصیات اخلاقی 
ایشـان که الگوی زی طلبگی اینجانب و سـایرین بود، اصرار بر 
ـد و نماز شـب و نمـاز اول وقت بود، تا جایی که یادم اسـت  تهجُّ



افتخار افتخار گراشی هاگراشی ها بود بود
خواهـران کـه با هزینه برادرشـان حاج زینل سـاخته شـد، از جمله 
کارهای ایشـان محسوب می شـود. هر درخواسـتی از ایشان می شد 
چـه اجتماعـی و چه فـردی، اگر می توانسـت و صلاح بود، ایشـان با 
روی بـاز اسـتقبال می کـرد.گوشـهگیریوانزوادرکارایشـان
نبـودالبتهازتبلیغاتوخودنماییبهشـدتپرهیزمیکرد.
ازنظـرسیاسـی،ایشـانپیـرومحـضولایـتبـودودر
همـهحـالنظـرولیفقیـهرابـرنظـرخـودشترجیـح
مـیدادوایـنموضـوعدرهمـهجمعهـابـهوضـوح
مشـخصبـودوویرابـهولایتمـداریمیشـناختند
وبـاکسـانیکـهبـاولایـتنبودنـد،زاویـهداشـت.
زمانـی که ایشـان برای مجلس کاندیدا شـدند، شـبی بود آمـد درب 
خانـه و گفـت قصد چنین کاری را دارم. وقتی پرسـیدم شـما که هر 
چـه مـا اصـرار می کردیم قبـول نمی کردید، چه شـد که بـه یکباره 
تصمیم گرفتید؟ فرمودند به دنبال فرمایش رهبری و اینکه نیروهای 
انقلابـی خودشـان را در معـرض انتخاب مـردم قرار دهند، احسـاس 
 کـردم بایـد ورود پیدا کنم؛ چه انتخالب بشـوم و چه انتخاب نشـوم.

از نظر علمی ایشـان فرد باهوش و بااسـتعدادی بود. آن زمان هر کس 
بـا هـر مدرک رسـمی می توانسـت وارد حوزه شـود که معمـولا زیر 
دیپلـم بودنـد ولی ایشـان بـا معـدل بـالای 19 و خـورده ای دیلپم را 
گرفت، بعد وارد حوزه شـد ودرسـنیننسـبتاًپایینبهدرجه
اجتهـادرسـید.امابهایناکتفـانکردومدارکلیسـانسو
فوقلیسـانسودکتریرسمیدانشـگاهیراهماخذکرد.
ازحیـثمدیریتـیهرچنـداززبـانایشـانمـاچیـزی
همکارانشـان از غیرمسـتقیم ولـی نمیشـنیدم،
میشـنیدیمکهحقیقتاًایشـانیکیازنخبـگانمدیریت
هسـتندکـهموجـبافتخارمـاگراشـیهابـودکـهدر
سـطحکلانکشـوریودانشـگاهیبـاشـعباتمختلف
میکننـد. اداره خوبـی بـه دارنـد کشـور سراسـر در

از نظـر سـلوک معنوی ایشـان یک عـارف به تمام معنا بود. انسـانی 
وارسـته و خودسـاخته و شـیفته اهـل بیـت بـود. ایـام عـزاداری 
خیلـی وقت هـا بـا هـم می رفتیـم حرم یـا مدرسـه فیضیـه، موقع 
روضه خوانـی بـه شـدت متاثـر می شـد و بـه پهنـای صورت اشـک 
می ریخـت. با یـادآوری حـالات آن عزیـز الآن هم احساسـات بر من 
 مسـتولی گشـته لذا خوب نمی توانم خاطرات آن دوران را بیان کنم. 
از نظـر سـبک زندگی واقعـا یک الگو بـود. باوجـود اینکـه از خانواده 
مکنـت داری بودند ولـی به هیچ وجه این را نشـان نمی داد. بی تکلف 
و سـاده بـود. هـر کس می رفت پیشـش راحت بـود و با او احسـاس 
خودمانی می کرد و جاذبه عجیبی داشـت. خنده رو بود و درصدد رفع 
غم و غصه از دیگران بود. از عزیزانی که زحمت مصاحبه را می کشند 
و درصـدد جمـع آوری خاطرات ایشـان هسـتند، به خصـوص دکتر 

مهرابی تشـکر می کنم.

شـاید کمترین تعبیری که می توانم بکار ببرم این اسـت که یکی از 
دوسـتان نزدیـک دکتر زاهدی هسـتم. با توجه بـه نزدیکی منزل ما 
 که در یک محله و کوچه بودیم از کوچکی همدیگر را می شناختیم. 
اما شـناخت بیشـتر ما برمی گـردد به سـال 76 کـه من بـرای ادامه 
تحصیـل به تهـران رفتم ولی بـا خانواده در قم سـاکن شـدم. محل 
سـکونت ما در قم نیز بسـیار به خانه ایشـان نزدیک بود و با ایشـان 
رفت و آمد خانوادگی داشتیم. واقعاً یکی از بهترین دوران  زندگی ما آن 
 هشـت سـالی بود که در قم و در جوار این عزیز از دسـت رفته بودیم.
ازنظرشـخصیتیایشـانمصداقفرمایشامامعلـی)ع(
العَْقْـلُنقََصَالکَْلَامُ«.ایشـان بودنـدکهفرمودنـد:»إذَِاتـَمَّ
معمولاآدم»سـاکتی«بودوتاسوالینمیپرسیدی،حرفی
نمـیزد.ابتدابـهسـاکنشـروعکنندهصحبتنبـود.در
پاسـخبهسـوالنیزخیلیدقیـق،عالمانهوحسابشـده
جوابمـیداد.اطلاعاتزیادیهمداشـت.مسـائلشـهر
ومنطقـهوکشـورراخـوبمیدانسـتوآدمرامتعجـب
میکـردکهچقـدروقـتداردکهبههمهمسـائلبرسـد.

بسـیار انسـان »مهربانی« بود. بطـوری که در زمان حیات شـریفش 
هـم زبانـزد خاص و عام بود. »مهمان نوازی« یکی دیگر از خصوصیات 
بـارز وی بـود. در گردهمایـی دوره ای کـه مثلا هـر دو ماه نوبت یکی 
از خانه هـای مـا می شـد،نوبـتمنزلشـیخرضاکهمیشـد،
بخاطراشتیاقایشـانبهمهمانورویگشادهایشانکمتر
کسـیغیبتمیکردواگرکسـینمیآمدپیگریمیکرد
وعلترامیپرسـید.روزهایخاصمثـلعیدفطروقربان
و...هـمهمـهگراشـیهامنزلایشـانجمعمیشـدیمو
ایشـاننیزبهترینغذاهـاوبهترینمیوههاوشـیرینیها
راتهیـهمیکـرد.هرگزسـخنبیهودهنمیگفـتوبیانات
سیاسـیوعلمیشـانهمباذکرمسـتنداتومنابـعبود.
ایشـانخدمـاتزیـادیبهشـهرگـراشکـرد.بعدهامن
متوجهشـدمکهبرایتاسـیسبخشـداریگـراشچقدر
بـهاتفـاقدکترحمـزهمهرابیوحـاجمحمدنیسـاریبه
وزارتکشـوررفـتوآمدداشـتهاند.همچنیـندررابطهبا
امـامجمعهبعدازحـاجآقایمعصومی)اولیـنامامجمعه(
تـلاشزیادیمیکردنـدکهبرایگـراشامامجمعهمعرفی
شـودچـوندورانجنـگبـودوبیـشازچهارسـالامام
جمعهنداشـتیم.وجودامامجمعهدراینشـرایطبهشدت
ضروریبود.با پیگیری مسـتمر ایشـان و برخی دیگر از دوسـتان، 
بالاخره حاج آقای موسـوی پور به عنوان امام جمعه معرفی شـد. البته 
از طـرف دبیرخانـه چندیـن بار به خود ایشـان پیشـنهاد داده بودند، 
ولـی قبول نکـرده بـود. از ویژگی های ایشـان ایـن بود که اگـر کاری 
 را شـروع می کرد تا آن را به سـرانجام نمی رسـاند از پا نمی نشسـت. 
تاسیس و راه اندازی سازمان تبلیغات و حوزه علمیه به خصوص حوزه 

عبدالعزیزفیروزی
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فـرد بدهیـد. ایـن اتفـاق در حالـی صـورت می گرفت که 
آن فرد نمی دانسـت شـهریه چه کسـی نصیبش می شـد. 
ایـن اتفـاق تـا جایـی که بنـده اطـلاع دارم، قریب به سـه 
 سـال تکـرار شـد تـا اینکـه شـهریه آن فـرد وصـل شـد.

چهـار. در سـفری کـه بـه اتفاق ایشـان بـه تهـران رفته 
بودیـم. یکـی از همراهـان بـه دلیـل مشـکلات شـخصی 
و خانوادگـی کـه داشـت در مسـیر پیـاده و سـیگاری 
ایـن صحنـه  وقتـی  زاهـدی  مرحـوم  کـرد.  خریـداری 
را دیدنـد، گفتنـد سـیگار را بـه خیابـان بیانـداز تـا زیـر 
لاسـتیک ماشـین ها لـه شـود؛ والا دوسـتی مان همیـن 
جـا بـه پایان می رسـد. آن فـرد مقـداری خـودداری کرد، 
امـا مرحـوم بسـیار جدی بـود. آن شـخص گفـت پایمال 
کـردن سـیگار صحیح نیسـت. مرحـوم زاهـدی هم گفت 
آن را بـه فـردی کـه اعتیاد به سـیگار دارد، ببخـش. تا آن 
 فـرد ایـن کار را انجـام نـداد، آقـای زاهدی با او حـرف نزد.

پنج. باایشـانبهجبهـهجنوبرفتم.وقتیتوسـط
اعـزاممبلـغدراهوازتقسـیمشـدیم،منوایشـان
سـهملشـکر41ثاراللهکرمـانبهفرماندهیسـردار
شـهیدقاسـمسـلیمانیشـدیم.ایشـاندرگردان
شـهدامشـغولتبلیـغشـد.یکـیازروزهـاکهبه
ایشـانسـرزدم،منبریمانـدگارارائهدادکهشـرح
مبسـوطآنرادرسـفریکـهبـهگـراشداشـتم،

خدمـتمرحومپـدرایشـانبازگـونمودم.

یـک. پنج نفـر بودیم در منـزل واقـع در  45 متری عمار 
یاسـر مرحـوم زاهـدی با ایشـان زندگـی می کردیـم. هم 
منـزل متعلـق بـه ایشـان بود و هـم در اکثـر اوقـات مادر 
خـرج خودشـان بودنـد. در آن ایـام یکـی از ایـن 5 نفـر، 
18 میهمـان برایـش رسـید. او دغدغـه داشـت. مرحـوم 
زاهـدی بـه او گفـت نگـران نبـاش. برنجـش را در خانـه 
طبـخ می کنیـم. کبابـش را هـم از بیرون تهیـه می کنیم. 
امـا نـاگاه در هنـگام سـفره انداختـن، دیدیم کـه چلو به 
دلیل فضله ای که در آن دیده شـد، قابل اسـتفاده نیسـت. 
ایشـان متقاعـد نشـد کـه پلو سـر سـفره آورده شـود و با 
 کبـاب پذیرایـی انجام گرفـت و بابت چلو پـوزش طلبید.

در مرحـوم خانـواده کـه وضعیتـی علیرغـم دو. 
دارایـیومکنـتمالـیداشـتند،ایشـانبسـیار
افتـادهومتواضـعبـود.اززرقوبرقهـایدنیادوری
میگزیـد. یکـی از بسـتگان ایشـان در دهـه شـصت، 
اتومبیلـی بـرای ایشـان خریـداری کـرد، امـا بـه دلیـل 
زی طلبگـی حاضـر بـه اسـتفاده از آن نشـد. تـا آنکـه 
 خریـدار آن را بـه پیـکان تبدیـل کـرد و برای او فرسـتاد.

سـه. زمانـی کـه در مدرسـه خـان )مدرسـه آیـت الله 
بروجـردی( سـاکن بـود. ایشـان به خـادم مدرسـه )آقای 
موسـوی( که وکیل دریافت شـهریه ایشـان بود، سـفارش 
نمـود کـه شـهریه دریافتـی اینجانـب را هر ماه بـه فلان 

  پنج خاطره ازپنج خاطره از
مردی مردی مجاهدمجاهد و  و متواضعمتواضع

حجتالاسلامرضانفیسحکیمی
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بسم الله الرحمن الرحیم

مجاهد و زاهد همراهان

روایتاساتیددانشگاهیازاقداماتمرحومزاهدی

گرهگشاییازمشکلاتمردم

استاداستاد



اقیانوسِاقیانوسِاواو
بودبود

آرامآرام

انـا لله و انـا الیـه راجعـون. کل مـن علیـه فـان و یبقـی وجـه ربـک ذو الجـلال و الاکـرام. از اینکـه بخواهـم دربـاره دوسـت 
و بـرادر ارجمنـدم جنـاب دکتـر عبدالرضـا زاهـدی صحبـت کنـم بسـیار برایـم سـخت و مشـکل اسـت، راجـع به بـرادری 
کـه از بـدو ورودم بـه دانشـگاه علـوم و معـارف قـرآن بـا ایشـان آشـنا شـدم. در سـال 1384 وازروزیکـهبـاایشـان
آشـناشـدمجـزخیـرونیکـی،انسـانیتوبـرادریازایشـانچیزیدیگـریندیـدم»ولانعلـممنـهالاخیرا«

در زمـان مسـئولیت مـن در دانشـگاه، ایشـان در جایـگاه معاونـت آموزشـی و پژوهشـی حقیـر انجـام وظیفـه می کـرد. من 
بـه اختصـار ویژگی هـای ایـن بـرادر عزیـز نورانـی و بهشـتی را در سـه عرصـه بیـان می کنـم: الـف: در عرصـه اخلاقـی، که 
نمـاد اول وجـودی ایشـان اسـت؛ بسـیار حلیـم، کم حـرف، صبـور، مهربـان، بی ادعـا، اهـل احترام، چشـم پاک، دسـت پاک 
و در یـک کلمـه خیرخـواه و یـک بـرادر بـه تمـام معنـا دلسـوز بـرای دانشـگاه، دانشـجویان و اسـاتید بودنـد. حریـمدار،
ولایـی،انقلابـی،علاقمنـدبـهحضرتآیـتاللهالعظمـیخامنـهایعزیزمقـامعظمایولایت؛بهایشـانبسـیار
علاقمنـدبـود.واینکـهایشـانجانبـازوایثارگـربودنـد. این هایـی کـه می گویـم هرکـدام یـک کـد اسـت و بـرای 
تک تـک این هـا بـه عزیزانـم قسـم یـاد می کنـم کـه می توانـم سـاعت ها دربـاره اش صحبـت کنـم. حریم داریـش، اهـل 
 ولایـی بودنـش، متعبـد بودنـش، چشـم پـاک بودنـش، دسـت پـاک بودنـش و... هـر کـدام یـک جلسـه کامـل می طلبـد. 
ب: در حوزه علمی، فردی بود که علم ایشان با یک برخورد با ایشان کاملا آشکار و هویدا می شد. از نظر علمی بسیار فاضل، در 
ادبیات عرب خیلی مسلط، در تفسیر علوم قرآن بسیار بسیار متبحر و استاد بود. استاد مسلم در مباحث فقهی و اصولی، روحانی 
بـه تمـام معنـا، حقاً واژه »روحانیت« برازنده وجودش بود. تدریسـی موفق داشـت، نوآوری ها و نواندیشـی ها، طراحی نوین در 

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی گرجیان عربی استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم)ع( و جامعة المصطفی)ص( می باشند که سابقه 
آموزشی و   معاون  یاست دانشگاه علوم و معارف قرآنی را در کارنامه دارند که در آن مقطع، مرحوم دکتر زاهدی به عنوان  یادی از جمله ر مسئولیت های ز

وهشی ایشان مشغول خدمت بودند. از ایشان بیش از سی جلد کتاب و بالغ بر صد مقاله به جامعه علمی عرضه شده است. پژ
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 سبک تدریس از ویژگی هایی بود که این برادر عزیز، نورانی و فقید از آن برخوردار بود. علاقمند به فراگیری، صبوری بی ادعا و... 
بـود. مگـر لازم  بـود. گویـا روزه سـکوت گرفتـه  ایشـان هـم حـرف نمـی زد. کـم حـرف  تـا کسـی حرفـی نمـی زد، 
بسـیار  برنامه ریـزی  در  اجرایـی:  عرصـه  در  ج:  می کـرد.  جلـوه  آرام  اقیانوسـی  همچـون  کنـد.  صحبـت  و  ببینـد 
سفسـافها«  یکـره  و  اشـرافها  و  الامـور  معالـی  یحـب  تعالـی،  الله  ان   « می کـرد.  فکـر  قـوی  بـود.  دوراندیـش  بسـیار 
و میخواسـت کـم بـود. وظیفهمحـور انسـانی بـود. خسـتگیناپذیر و پرتـلاش مدیـری می کـرد. فکـر 
زیـادکارمیکـرد.معنـاوتجسـمواقعـی»قلیـلالمؤنـهوکثیـرالمعونـه«بـود،شـخصیتیعظیـمبـود.

انسـانیتیزهـوشامابدوناینکهنمودیداشـتهباشـد.همراهبودبـابنده،بادوسـتانش،بادیگرانهمـدلبود. از 
 ویژگی هایـی کـه ایشـان داشـت امانـت داری بود؛ هـم در عرصه مالی، هـم در عرصـه اداری و هم در عرصه عرضـی و آبرویی. 
وقتـی خبـر رحلتـش را شـنیدم، در مشـهد بـودم. خـدا می دانـد چقـدر در فراقـش گریسـتم. آنجـا بـه دامـن ثامـن الائمه 
علـی ابـن موسـی الرضـا )ع( متوسـل شـدم و درخواسـت کـردم، ایـن بـرادرم را مهمـان خودشـان قـرار دهنـد، کـه حتمـا 
قـرار داده انـد. بـرادر جانبـازی کـه یـک بـار هـم بـه زبـان نیـاورد کـه اهـل جبهـه بـوده تـا چـه رسـد بـه جانبـازی اش، 
 ایثارگـری اش. مـن امثـال ایشـان را در میـان رفقـای خـودم خیلـی کـم دارم هم مُحِـب حقیر بـود و هم محبوب بنـده بود.
روزی کـه دکتـر احمـدی کـه رابطـه مـن بـا ایشـان را می دانسـت و خبـر رحلـت ایشـان را بـه مـن داد، حـسکـردم
بـرادرتنـیخـودراودوسـتیبسـیاربسـیارعزیـزراازدسـتدادهام.هنـوزکههنوزاسـتنتوانسـتمفراقش
راتحمـلکنـم.هـروقـتبهیـادشمیافتـمحالـمدگرگـونمیشـودونمیتوانـمجلواشـکخـودرابگیرم.

از همین فرصت استفاده کنم و تسلیت عرض می کنم به خانواده اش، به فرزندانش و به همسر بزرگوارش و دوستانش. ان شاالله 
که وجود اقدس الهی به واسطه حسین ابن علی علیه السلام ایشان را در زمره حسینیان قرار بدهد و مهمان سفره خودش قرار 
بدهد و از نعمات ویژه خود بهره مند بگرداند؛ چرا که او اهل بیتی بود و اهل قرآن بود و نمی توانست از آن ها جدا باشد و آن ها 
 هم رسم آقایی خود را می دانند و امثال دکتر زاهدی را در حریم خود راه خواهند داد و از نعمات ویژه خود بهره مند خواهند کرد. 
ان شـاالله کـه عزیـزان ایشـان و فرزندانـش راه ایشـان را ادامه بدهنـد؛ در اصل الهی بـودن، ولایی بودن، انقلابی بودن، عشـق 
بـه نظـام و رهبـری و خـون شـهید و ایثارگـری بماننـد و مانند پـدر تفکر و رفتـار کنند و آینـده را طوری زندگـی کنند که 
پدرشـان آنگونـه از آنـان انتظـار داشـت. خـدا را قسـم می دهـم، بـه حـق موالیش قسـم، به حـق امـام رضایی کـه وقتی به 
ایشـان متوسـل شـدم گفتـم آقـا جان نام شـریف شـما رضاسـت از شـما هـم می خواهم که نـام این بنـده خدا که نامشـان 
عبدالرضاسـت راضـی باشـی. ان شـاالله که خداوند مـا را هم عاقبت بخیر بگردانـد و از خداوند می خواهیم کـه ما را دعاگویش 

قـرار دهـد و او هـم در فسـیح جنّاتـش به یـاد ما باشـد و ما را هـم دعا کند.
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و  می شـناختم  سـال ها  را  زاهـدی  دکتـر  والمسـلمین  الاسـلام  حجـت 
کـردم. مشـاهده  ایشـان  در  را  ذیـل  ویژگی هـای  طولانـی  رفاقـت  ایـن   طـی 
و زیسـت باتقـوا و زاهدانـه و بـود زاهـد نامـش همچـون اول: 
)1۳ )حجـرات/ أتَقاکُـم  الَلهّ عِنـدَ أکَرَمَکُـم  إنَِّ شـد: آیـه ایـن مصـداق
دوم:اخلاقـینـرموخـوشداشـتوهیچـگاهتنـدیوبداخلاقـیازاوندیـدم.بـا
دیگـرانمشـورتمیکـردواهـلهمفکـریوتـوکلبـود.از ایـن رو دانشـجویان و 
دوسـتان را جـذب می کـرد و مصـداق آیـات شـریفه فَبِمَـا رحَْمَـةٍ مِـنَ الَلهّ لنِْـتَ لهَُـمْ - ولَـَوْ 
ـوا مِـنْ حَوْلـِکَ - فَاعْـفُ عَنْهُـمْ واَسْـتَغْفِرْ لهَُـمْ وشََـاورِهُْمْ فيِ  ـا غَلیِـظَ القَْلـْبِ لَانفَْضُّ کُنْـتَ فَظًّ
لیِـنَ )آل عمـران 159( شـد. لْ عَلـَی الَلهّ - إنَِّ الَلهَّ یحُِـبُّ المُْتَوَکِّ  الْمَْـرِ - فَـإذَِا عَزَمْـتَ فَتَـوَکَّ
فـزع و جـزع مشـکلات برابـر در و بـود صبـور و بردبـار سـختکوش، سـوم: 
المُْسْـتَعانُ)یوسـف/18(بـود. نمیکـردازایـنرومصـداقآیـهفَصَبْـرٌجَمِیـلٌوَالَلهّ

چهارم: خادم قرآن و اهل بیت )ع( بود. در هر مرکز علمی او را ملاقات می کردیم مرتبط با قرآن و در 
خدمت قرآن و اهل بیت )ع( و ملازم آن ها بود و همانطور که پیامبر )ص( در حدیث ثقلین تمسک 
به این دو گوهر گران بها را به همگان توصیه کرده اسـت. قال رسـول الله )ص(: انی تارکم فیکم 
 الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا.ً

خدمـت  رو  ایـن  از  بـود.  علـم  خـادم  حـال  همـان  در  و  علـم  اهـل  از  خـود  پنجـم: 
بـود. داده  قـرار  خویـش  کار  سـرلوحه  را  طـلاب(  و  )دانشـجویان  علـم  اهـل   بـه 
ششـم:اهـلعلـموعمـلبـود.دکتـرزاهـدیهمچـونبرخـیافـرادگوشهنشـینی
بـود. عمـل و علـم میـدان و صحنـه در همـواره بلکـه نکـرد خـود پیشـه را
هفتـم: دکتـرزاهـدیازرویشهـایانقلاباسـلامیامامخمینـی)ره(بـودکهخدمت
بـهاسـلامومسـلمینوتربیتنسـلجدیدانقـلابراهـدفخویـشقـراردادهبود.
فقـدانناگهانـیوزودهنگامایـنعزیزبرایخانوادهودوسـتانوهمکارانوشـاگردان
سـختبودلیکن آنچـه آرامش بخش اسـت امید به فضـل و رحمت الهی بـرای این گونـه افراد 
َّا  ِ وَ إنِ ا لِلهَّ ّـَ و وعـده الهـی بـرای صابران در امتحانات الهی اسـت. الَّذینَ إذِا أصَابتَْهُـمْ مُصیبَةٌ قالوُا إنِ
 ـ156(  إلِیَْـهِ راجِعُـون أوُلئِـکَ عَلیَْهِمْ صَلوَاتٌ مِنْ ربَهِّـمْ وَ رحَْمَةٌ وَ أوُلئِکَ هُمُ المُْهْتَدُونَ )بقـره 7 

هشـتم: دکتـر زاهـدی مهاجـری الـی الله بـود کـه عمـر خویـش را صـرف پیشـرفت اهـداف 
عالـی اسـلام کـرد سـپس دعـوت حـق را در ایـن راسـتا لبیـک گفـت. ومََـنْ یهَُاجِـرْ فـِي 
سَـبِیلِ الَلهّ یجَِـدْ فـِي الْرَضِْ مُرَاغَمًـا کَثِیـرًا وسََـعَةً - ومََـنْ یخَْـرُجْ مِـنْ بیَْتِـهِ مُهَاجِـرًا إلِـَی الَلهّ 
 ورَسَُـولهِِ ثـُمَّ یدُْرکِْـهُ المَْـوْتُ فَقَـدْ وقََـعَ أجَْـرُهُ عَلـَی الَلهّ - وکََانَ الَلهُّ غَفُـوراً رحَِیمًـا )نسـاء /100(

 آری دکتـر زاهـدی فاضـل زاهد عالم خادم قرآن و اهل بیت )ع( بود. عاش سـعیداً و مات سـعیداً 
رحمت الله و رضوان علیه و حشره الله مع القرآن و اهل بیت )ع(

زاهدمآبانه زیستزاهدمآبانه زیست

حجتالاسلاموالمسلمین
دکترمحمدعلیرضایی
 مفسر و قرآن پژوه معاصر و

 عضو هیات علمی موسسه امام
 خمینی)ره( و از دوستان و

همکاران مرحوم دکتر زاهدی
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دکترایوبامرایی
معاون آموزش دانشکده علوم 
انسانی دانشگاه آیت الله العظمی 

بروجردی )ره(

غـم درگذشـت اسـتاد فرزانـه و بزرگـوار مـا آقـای دکتـر زاهـدی باعـث حـزن و انـدوه همگان 
شـد. بنـده هـم بـه نوبـه خـودم ایـن مصیبـت بـزرگ را بـه خانـواده محتـرم دکتـر زاهـدی 
و همـه دوسـتان، رفقـا، شـاگردان و کسـانی کـه بـه ایشـان ارادت داشـتند، تسـلیت عـرض 
 می کنـم. خداونـد ایشـان را بـا اهـل  بیـت )ع( و پیامبـر اکـرم )ص( ان شـاءالله محشـور کنـد.

اینجانب ایوب امرایی هستم عضو هیئت  علمی دانشگاه آیت الله  العظمی بروجردی که سالیانی 
را در محضر اسـتاد بودم و تلمذهایی داشـتم. در واقع از همه لحاظ )علمی، اخلاقی و سیاسی( از 
محضر  استاد زاهدی بهره برده ام. واقعیت این است که من اصلا نمی توانم مطالبی را که در محضر 
ایشـان بودم را جمع بندی کنم و ارائه بدهم. من یک سـخنرانی  در مراسـم هفتم ایشـان داشتم 
 که متاسـفانه ضبط نشـد. در آن حال و هوا مطالبی عرض کردم که تکرارش برایم میسر نیست. 
حقیقتاًمعرفیکردنشـخصیتایشـاندرقالبالفاظوکلماتمقداریدشـواراسـت.
البتـهمـادنبـالاسطورهسـازیوغلوکردننیسـتیمولیهمهکسـانیکهایشـانرو
میشناسـندمیداننـدکـهخیلیسـختمیشـودازایشـانصحبـتکرد؛چـراکه
شـخصیتایشـانکاملاًشـخصیتیمکتوموکمحرفبود.شـمانمیتوانسـتیحرف
دلـشراوآنعقایـدوباورهاییکهداشـترااززبانشبشـنوی.بایسـتیبادقتوغیر
مسـتقیمازرفتارهایـشبهشـخصیتایشـانتاحـدودیپـیمیبـردی.اواعتقادی
اسـتوارومحکـمداشـتکـهتنهـایـکانسـانمومـن،آگاهوخودسـاختهمیتواند
چنینشـخصیتیداشـتهباشـد.لذاازایشـانصحبـتکردن،خیلیدشـواراسـت.

خدا را شـکر من سـه دوره تقریباً در محضر ایشـان بودم. یک دوره دانشـجوی ایشـان در دوره 
کارشناسی ارشـد و دکتری حقوق در دانشـکده اصول الدین بودم. دوره دوم با ایشـان در دانشـگاه 
علـوم و معـارف قـرآن کریم در قـم همکار بودم. ایشـان در آن دوره معـاون آموزش و تحصیلات 
تکمیلی بود و بنده هم چندسالی مدیر دانشجویی بودم. دوره سوم دوره ای است که ما در دانشگاه 
بروجرد به عنوان همکار در خدمت ایشـان بودیم. از سـال 94 به بعد، ایشـان دعوت دانشـگاه را 
قبول کردند و به بروجرد تشریف آوردند. شرایطی که هم همکار بودیم و هم با یکدیگر هم خانه 
بودیم. )دکتر زاهدی و چند نفر از اساتید دانشگاه بروجرد از جمله دکتر امرایی که خانواده هایشان 
در قم سـکونت داشـتند و برای تحصیل به صورت هفتگی عازم بروجرد می شـدند، در آن شـهر 
 خانـه ای اجـاره کـرده بودند و با یکدیگر می رفتند و برمی گشـتند و در آن شـهر هم خانه بودند.(
تواضـعوفروتنـیایشـانزبانـزدخـاصوعامبـود.هیچکسـینمیتوانـدیکنقطه
ضعـفدرشـخصیتایشـانپیـداکنـد.مـنهیچمـوردیسـراغنـدارم.نـهخودم
دیـدمونهازکسـیشـنیدمکهایشـانتکبروغرورداشـتهباشـد.علیرغـماینکه
شـرایطوجایگاههایویژهداشـتند؛چـهازنظـراداریوچهازنظـراجتماعیوعلمی.

نکتـه ای را می خواهـم در قالـب خاطـره بیـان کنـم. زمانی کـه بنده دانشـجوی دکتـری بودم، 
ایشـان مدیـر گـروه بودند. با وجـود اینکه درخواسـت زیادی از طرف دانشـجویان بـود اما درس 
بـرای خـودش در دوره دکتری نمی گذاشـت. ضمن اینکه در همه دانشـگاه ها، مدیر گروه وقتی 

محکم و استوارمحکم و استوار
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درس هـا را تقسـیم می کند،  سـهم خـودش را معمولاً محفوظ نگه می دارد. اما ایشـان همـواره دنبال افرادی بـود که از نظر علمی به 
آنـان اعتقـاد داشـت و آن هـا را بر خودش ترجیح می داد. در کجای ایران داریم که کسـی مدیر گروه باشـد، اما خـودش درس برندارد؟ 
در رسـاله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشـد نیز دیگران را بر خودش ترجیح می داد. به  سـختی می شـد ایشـان را متقاعد کرد تا 
اسـتاد راهنمـا یـا مشـاور پایان نامه باشـد. علی رغـم این که توان علمـی ش را هم داشـت. نفع مادی داشـت. امتیاز علمـی و اداری هم 
 داشـت. خیلی از اسـاتید به دنبال برداشـتن واحد درسی و پایان نامه برای خودشـان بودند، اما ایشـان از پذیرش آن خودداری می کرد. 
نکتـهدیگریکهمندرشـخصیتایشـانخاصمیبینم،پـرکاریوتلاشهایایشـانبود.دکترزاهدیدرکسـوتهای
مختلفیکهداشـتند؛چـهازنظرمدیریتیواجراییوچهازنظرعلمـی،جدیودرکارشمتمرکزبـود.اصلااجازهنمیداد
کلاسومحیـطاداریدچارحاشـیهشـود. سـرفصل درس را دقیق رعایت می کـرد و طبق برنامه پیش می رفـت و تمام می کرد.  
ایشـان در هـر جایگاهـی قـرار می گرفـت بـه تعبیر مقـام معظم رهبـری، آنجـا را مرکز جهان فـرض می کـرد. چه زمانی کـه معاون 
آموزشـی دانشـگاه بود و خدمتشـان بودیم، چه آن زمان که در دانشـکده اصول دین مدیر گروه بودند و باز من در خدمتشـان بودم. 
چـه در دانشـگاه بروجـرد کـه مدیـر گـروه بودند.هـرزمانوهرجاییکهمسـئولیتیبهایشـانواگذارشـد،علیرغماینکه
سنشـانبالایشـصتسـالبـودوازنظرجسـمیجانبـازبودند،امـاهیچگونهکـمکارییـاناتوانیمشـاهدهنکردیم.
بلکـهبهتواناییایشـانحتـیافرادجوانتـردرجاهایمختلفوجلسـاتمختلفاذعـانواعتـرافمیکردند.حقیقتاً
ایشـانازهـرنظرآدمبسـیارپرتـلاشوپرتوانبودکهالگوییبرایمدیرانواسـاتیدبهویژهجوانانمحسـوبمیشـد.
بـا قاطعیـت می گویـم ایشـان مصـداق ایـن گفتـه هسـتند کـه اللهـم انـا لا نعلـم منـه الا خیـراً. بارهـا در گروه هـای مختلـف 
بـود. بـزرگ منشـأ خیـر کثیـر  ایـن مـرد  اذعـان می کردنـد و واقعـاً  ایـن قضیـه  بـه  افـراد متعـددی  بودیـم کـه   شـاهد 

از نظـر اخلاقـی بـا دانشـجویان و بـا همـکاران وکارمنـدان رابطـه صمیمانـه داشـت. نیازهـا و مایحتـاج آن هـا را دلسـوزانه برطرف 
می کـرد. می دیـدم کـه بـرای خیلـی از دانشـجویان کتاب هایـی را تهیـه کـرده بـود و بـه آن هـا هدیـه مـی داد. احـوال فرزنـدان 
 همـکاران را بـا نـام می پرسـید. موضـوع اشـتغال، ازدواج، سـربازی و تحصیـل فرزنـدان مـا را بیشـتر از خودمـان پیگیـری می کرد. 
وجـود ایشـان و رفتارشـان بـا دانشـجویان باعـث می شـد تـا در ترم هـای آینده شـاهد رشـد علمی دانشجویان شـان باشـیم. خیلی 
از دانشـجویان بعدهـا گفتنـد کـه اسـتاد زاهـدی چقـدر پیگیر احـوال مـا بـوده و انفاق هایی که به آنان داشـته اسـت. حتـی بعداز
فوتشـاناززباندیگردوسـتانشـنیدمکهچـهکمکهاییرابـهمناطقمحرومکردهبدوناینکهکسـیمطلعبشـود.

نکتـه جالـب دیگـر از شـخصیت ایشـان کـه من باز تحمـل کـردم و واقعاً نمی  توانـم از آن عبور کنم این اسـت که ایشـون زبانشـان 
را نگـه می داشـت؛ یعنـی شـما از زبـان ایشـان سـخن لغو نمی شـنیدید. تا کسـی از او سـوالی نمی پرسـید جـواب نمـی داد. این که 
 ایشـان ابتـدا شـروع بـه صحبـت کنـد خیر مگـر این کـه اضطراری پیـش  آیـد؛ مانند اینکـه در جلسـه رسـمی گـزارش کار بدهد.

در جاهـای مختلفـی کـه بـا ایشـان بـودم، موجـب جـذب افـراد زیـادی شـدند. ایشـان بـرای همـکاران، کارمنـدان و اسـاتید 
 یـک روحانـی واقعـی و همه جانبـه بودنـد. ایشـان بـه عنـوان یـک مبلـغ دینـی بـه خوبـی توانسـته بـود ایفـای نقـش کنـد.

ایشـان بعـد از این کـه دانشـجو فـارغ  التحصیـل می شـد، همچنان پیگیـر اموراتشـان بـود و اینگونه نبود کـه آن ها رهـا کند. پیگیر 
 ایـن بـود کـه کجـا می رونـد؟ چـه کار می کننـد؟ سـربازی رفتنـد یـا نرفتنـد؟ اشتغال شـان چـه شـد؟ و بـرای ازدواج چـه کـردم؟ 
مـنندیدماسـتادیراکهبعدازفارغالتحصیلیدانشـجویان،پیگیـراموراتآنانباشـد.اینیکـیازویژگیهایخاصو
منحصربهفردایشـانبود.بسیاردغدغهاشتغالومعیشـتفرزندانکارمندانودانشجویانراداشتوتلاشمیکردبرای
آناناشـتغالایجادبهخصوصآنهاییکهمتأهلبودند. چندین مورد سـراغ دارم که ایشـان مشـکل اشتغال شـان را حل کردند. 
نکته پایانی این است که ایشان شخصیت جامعی داشتند؛ هم یک حوزوی و روحانی جامع بودند و هم دانشگاهی جامع. هیچ وقت 
از ایشـان افراط و تفریط ندیدم. رأفتی که از یک روحانی باید سـراغ داشـته باشـیم در وجود ایشـان بود. در حین برخورداری از رافت و 
ملاطفت، ایشـان را مجری دقیق و قانون مندی در حوزه آکادمیک و دانشـگاه می دیدیم. من خودم اعتراف می کنم که خیلی از جاها 
تعادل بین این دو وضعیت را نتوانسـتم اجرا کنم و اشـتباهات متعددی داشـتم. اگر خواسـته شـخص محقق نمی شـد، اما آن فرد با 
 رضایـت خاطـر از پیش ایشـان می رفت. همچنین حجم زیاد کار باعث نمی شـد تاخیـر یا بی برنامگی در کارهای گـروه به وجود بیاد.

وقـت  یـک  شـاید  امـا  نیسـت،  ایشـان  ویژگی هـای  بیـان  مجـال  انـدک  فرصـت  ایـن  در 
نوشـتم.  و  کـرده  جمـع آوری  را  مدیریـت  در  بهره بـرداری  قابـل  و  ایشـان  جالـب   ویژگی هـای 
ان شـاءالله اعمال و رفتار ایشـان، باقیات و صالحاتی برای ارتقاء رتبه معنوی ایشـان در عالم برزخ باشـد. روحشـان شـاد و با انبیا و اولیاء 

الهی محشور شوند.
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حجتالاسلاموالمسلمین
دکتررحمانعشریه

 عضو هیات علمی و رئیس
دانشکده علوم قرآنی قم

حجتالاسلاموالمسلمین
دکترمحمدعلیراغبی
 دانشیار دانشگاه قم و رئیس
 اسبق دانشگاه علوم و معارف

 قرآن کریم

 15 مدت  به  قم،  قرآنی  علوم  دانشکده  علمی  هیأت  عشریه  رحمان  اینجانب 
بودم. آشنا  زاهدی  دکتر  جناب  والمسلمین  الاسلام  حجت  مرحوم  با   سال 

دلسوز  صمیمی،  بسیار  بودند.  ودانشگاه  حوزه  در  فرهیخته  شخصیتی  ایشان 
و رفتاری همراه با تبسم و خوشرویی با همه اقشار اعم از دانشجویان و همکاران 
نظام  والای  ارزش های  حامی  همواره  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  در  داشتند. 
اندیشه  و  فکر  صاحب  رهبری  و  ولایت  حوزه  در  و  اسلامی  جمهوری  مقدس 
بودند. ولایت مداران  و  جوانان  هدایتگر  اجتماعی،  رفتارهای  در  پیوسته  و   بودند 

ایشان از جنبه های علمی شایستگی های فراوانی داشتند. در کلاس درس در حوزه راهنمایی 
 پایان نامه های حوزه و دانشگاه در مقاطع مختلف جایگاه علمی وپژوهشی بالایی داشتند.

در عرصه مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند. ایشان از سال های آغازین دانشگاه 
علوم و معارف قران کریم همواره از مدیران برجسته و صاحب نظر در حوزه مدیریت 
اجرایی دانشگاه بودند که امروز ما شاهد خدمات ارزشمند ایشان و به ثمر رسیدن 

تلاش های خالصانه این عزیز از دست رفته هستیم. روحش شاد و یادش گرامی.

بنده از سال 1385 که مسئولیت دانشکده های علوم قرآنی را به عهده گرفتم با مرحوم 
دکتر زاهدی آشنا شدم. ایشان معاونت آموزشی دانشکده علوم قرآنی قم را به عهده 
داشتند که پس از شکل گیری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم باتوجه به تجربیات 
طولانی ایشان در امور آموزشی علوم قرآنی و توانمندی که داشتند به عنوان معاون 
آموزشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم انتخاب شدند و تا سال 1391 که بنده 
 مسئولیت این دانشگاه را داشتم همواره به اینجانب کمک و مساعدت می نمودند.

دکتر زاهدی تلاش فراوانی در پیشبرد اهداف و توسعه این دانشگاه داشتند. ایشان تمام سعی 
و تلاش خود را بدون هیچ چشم داشتی برای ارتقاء علوم و معارف قرآن بکار می برد و واقعاً 
 سهم بزرگی در گسترش آموزش معارف قرآنی و توسعه زیرساخت های این دانشگاه داشت.

ایشان همانطور که در جبهه و جنگ مدافع انقلاب اسلامی بود و جانباز شیمیایی شده 
بود. پس از جنگ نیز بدون هیچ گونه وابستگی سیاسی به جناح های مختلف همواره 
 از ارزش های انقلاب و مقام معظم رهبری و ارکان نظام مقدس اسلامی دفاع می کرد.

آقای دکتر زاهدی استادی با فضیلت و متخلق به اخلاق و آداب اسلامی و مقید به احکام 
اسلامی بود. در عین حال شخصیتی آرام و صبور بود. عالم و علاقمند به علوم و معارف 
قرآنی بود و در مسیر خدمت به معارف قرآن همه گونه سختی و رنج را تحمل می کرد. به 
هرحال تقدیر این چنین بوده است که در این دوران بیماری به سوی معبود خود بشتابد 

و ان شاءالله در جوار رحمت الهی آرام و قرار بگیرد.

شاهد به ثمر رسیدن تلاش های خالصانه او هستیمشاهد به ثمر رسیدن تلاش های خالصانه او هستیم

در مسیر خدمت به قرآن هر گونه  رنج تحمل کرددر مسیر خدمت به قرآن هر گونه  رنج تحمل کرد
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دکترمهدیصلاح
 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان و رئیس سابق

دانشکده علوم قرآنی زاهدان

حجتالاسلاموالمسلمیندکترسیدکریمخوببین
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

بر   1388 سال  به  زاهدی  دکتر  مرحوم  با  من  آشنایی  اولین 
می گردد که دانشگاه فراخوان جذب هیات علمی داد. من آن زمان 
دانشجوی دوره دکتری بودم. در فراخوان دانشگاه شرکت کردم 
و برای مصاحبه به دفتر مرکزی دانشگاه در تهران دعوت شدم. 
ایشان اگرچه سوال نمی کردند، ولی در جمع مصاحبه کنندگان 
خورد.   رقم  ایشان  با  من  آشنایی  اولین  آنجا  داشتند.   حضور 
- مرحوم دکتر زاهدی، بسیار انسان حلیم و صبوری بود. شاید 
و  وجهه،  فی  بشره  »المومن  مصداق  بگویم  اگر  نباشد  گزاف 
حزنه فی قلبه« بود. شخصیت آرامی که مدام لبخند بر چهره 
هیچگاه  من  می شد.  خود  اطرافیان  آرامش  موجب  و  داشت 
یک  نبود.  شکایت  و  شکوه  اهل  ندیدم.  عصبانی  را  ایشان 
 طمانینه و رضایت خاطر دائمی در شخصیت ایشان مشهود بود. 
همراهی  ایشان  اجتماعی  و  سیاسی  مشی  بی تردید   -
با  همراهی  ایشان  و  بود  انقلاب  و  نظام  تقویت  و 
می دانست.  خود  افتخارات  از  را  انقلاب  و   نظام 
-به گمانم سوابق علمی مرحوم دکتر زاهدی، بهترین شاهد بر 
توانمندی های علمی ایشان بود. ولی به طور شفاف و روشن من 
خیلی از تلاش های علمی و پژوهشی ایشان مطلع نیستم. همه 
می دانند که هر یک از اعضای هیات علمی که وارد عرصه اجرائیات 
در دانشگاه ها می شوند، به یک معنا از همه ی آرزوهای پژوهشی 
خود چشم پوشی می کنند و به نوعی خود را وقف دانشگاه مربوطه 
می نمایند. دکتر زاهدی هم از این قاعده مستثنا نبود و به معنای 
واقعی کلمه وقف دانشگاه بود. تمام همّ و غم ایشان ارتقا و تعالی 
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بود. دکتر زاهدی مصداق این 
مصرع از حافظ بود که فرمود: »بی مزد بود و منت هر خدمتی که 
 کردم«. دکتر بی چشم داشت و منت کار می کرد و پر تلاش بود. 
ویژگی  می توان  اجرایی  فعالیت های  و  مدیریتی  عرصه  در   -
و  طمانینه  وقت گذاری،  سخت کوشی،  خستگی ناپذیری، 
 آرامش خاطر را از جلوه های مدیریتی و اجرایی ایشان برشمرد. 
- مرحوم دکتر زاهدی خوش برخورد، مردم دوست، ساده زیست و 

بی تکلف بود.- 

مدتی سعادت نصیبم شد که خدمت دکتر زاهدی عزیز بودم. از محضر 
ایشان حظ و بهره فراوان بردم و خوشحالم که دوستان و شاگردان آن 
عزیز حق رفاقت و شاگردی به  جا می آورند و خاطرات و ویژگی های 
این استاد عزیز را ثبت و ضبط کرده و به آیندگان به ویژه جامعه 
 دانشگاهی منتقل می کنند. ان شاء الله که مرضی خدای متعال باشد.

پیشنهاد حقیر این است که با هماهنگی مدیریت محترم دانشگاه 
علاوه بر تهیه زندگی نامه این مرد بزرگ، یک ساختمان فرهنگی 
و مناسب به نام حاج  آقای دکتر زاهدی نام گذاری بشود تا نام 
و یاد ایشان همچنان در اذهان این نسل و نسل های آتی زنده 
بماند. حفظ میراث فرهنگی و معنوی از وظایف ماست. چنین 
هستند. فرهنگی  میراث  مصادیق  از  برجسته ای   چهره های 

اگر حاج آقای زاهدی می خواستند با توجه به معدل بالایی که 
داشتند می توانستند یک پزشک فوق تخصص باشند ولی ایشان با 
رها کردن القاب و ثروت به تربیت انسان که خیلی فراتر از درمان 
جسم است، همت گماشتند. هرچند آن هم در جای خودش 
ارزشمند است، ولی پزشک روح جایگاه والایی دارد. حاج  آقای 
دکتر زاهدی فقط یک معلم شایسته و بایسته نبودند بلکه یک مدیر 
توانمند هم بودند. دوستان بزرگواری که با ایشان در دانشگاه علوم 
و معارف قرآن کریم کار کردند، می دانند که ایشان حق عظیمی 
بر گردن همه به خصوص اعضای هیئت  علمی دانشگاه علوم و 
معارف قرآن کریم با شعبات متعدد در سراسر کشور دارند. ایشان 
مسئولیت اجرایی داشتند. سالیان سال در سمت معاونت آموزشی 
و مسئولیت های دیگر بودند. همان جا هم با مسائل برخورد معلمی 
و تربیتی داشتند. ایشان در امور خیریه به ویژه در ارتباط با مناطق 
محروم کشور نیز فعال بودند. این شخصیت والا و برجسته همیشه 
خندان و بشاش بودند. یکی از ویژگی های مؤمن آن است که 
چهره اش بشاش باشد. اگر غصه ای و غمی دارد، در درون خودش 
نگه می دارد. ایشان چنین اخلاقی داشت. همچنین دارای سعه  
صدر بالایی بود و هرگز از کوره در نمی رفت. این استاد فرهیخته 
هیچگاه خود را برتر فرض نمی کرد. همواره خودش را کمترین 
می دید و با نگاه به چهره این مرد شریف، انسان به یاد خدا می افتاد. 
سخنانش بر دانش افراد می افزود. عملش هم آدم را به یاد آخرت 

می انداخت.

ساختمانی در  دانشگاه به نامش شودساختمانی در  دانشگاه به نامش شودبی مزد و منت هر خدمتی کردبی مزد و منت هر خدمتی کرد
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حجتالاسلاموالمسلمیندکترعبدالرسولحسینیزاده
عضو هیات علمی و مدیر اسبق حراست دانشگاه علوم و معارف قرآن

از سـال 1382 بـا مرحـوم مغفـور جنـاب آقـاي دکتـر زاهـدي که رضـوان خدا بر ایشـان بـاد در دانشـکده اصـول الدین آشـنا و این 
آشـنایي بـا آمـدن ایشـان بـه دانشـگاه علـوم و معـارف قـران کریـم بـه رفاقت و دوسـتي تبدیل شـد. فقـدان ایشـان براي بنـده که 
 سـالیان زیادي با ایشـان رفاقت و دوسـتي داشـتم و فضایل ایشـان را کم و بیش از نزدیک مي دانسـتم بسـیار سـنگین و گران آمد.

در مدت نسبتا طولاني رفاقت و دوستیم با دکتر زاهدي، ایشان را انساني عالم و عامل، متقي و متعهد، پرتلاش و صبور، حلیم و بردبار و از 
همه مهمتر مخلص یافتم. بنده هرگز زحمات و تلاش هاي آن بزرگوار را در دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم که آن روزها با چالش هاي 
 زیادي مواجه بود و دوسـتاني که در آن زمان در جریان امور دانشـگاه بودند، احتمالا آن ها را به خاطر داشـته باشـند فراموش نمي کنم. 
و  داشـت  وجـود  آن هـا  در  دانشـگاه  ایـن  از  دانشـکده اي  کـه  مختلفـي  شـهرهاي  بـه  ایشـان  پیاپـي  مسـافرت هاي 
مشـکلات  حـل  بـراي  تـلاش  و  دانشـجویان  و  کارمنـدان  مسـئولان،  صحبت هـای  پـاي  نشسـتن  و  امـور  پیگیـري 
مي شـد. انجـام  توقعـي  هیـچ  بـدون  و  ایشـان  خـود  شـخصي  خـودرو  بـا  مواقـع  از  خیلـي  در  کـه  سـفرهایي   آن هـا؛ 

مرحـوم زاهـدي اسـتادي عالـم و شـاگردپرور بود که همـه همتش را در تربیت شـاگرداني متدین فاضـل به کار گرفت. افـزون بر این 
ایشـان مدیـري توانمنـد بـود کـه همه تلاش خود را صرف گسـترش معارف قـرآن و اهل بیت )ع( قرار داد. پشـتکار و پر تلاشـي و در 
عیـن حـال حلم و بردباري به وضوح در ایشـان نمایان بود. عصباني شـدن ایشـان را در این مدت  آشـنایي نسـبتا طولاني، یـاد ندارم. 
از ویژگي هـاي دیگـر ایشـان ترجیـح منافـع جمعـي و مراکـزي که بـراي آن ها کار مي کـرد بر منافع شـخصي بود. گـواه این حقیقت 
ایـن اسـت که وي سـالیان سـال در دانشـکده اصول الدین مسـئولیت داشـت و بخـش زیـادي از برنامه ریزي ها به عهده ایشـان بود و 
ایشـان اسـتادي برجسـته و دانش آموخته حوزه و دانشـگاه بود و شایسـتگي هاي علمي ایشـان براي تدریس در مقاطع مختلف بر هر 
کـس کـه با ایشـان آشـنا بـود پنهان نبود. بـا وجود این مقید بـود براي تدریـس در مقطع دکتـري و راهنمایي رسـاله هاي دکتري با 
همه جاذبه و امتیازاتي که داشـت از اسـاتید دیگر اسـتفاده کند. برجسـتگي دیگر ایشـان اخلاص وي بود. همکاري و پیگیري امور، 
 در دانشـکده اصـول الدیـن در ایـن سـال ها کـه با مشـکلات مالي مواجه بود و مي باشـد همانند گذشـته گـواه بر این حقیقت اسـت.

ُ یحُِبُّ المُْحْسِنِینَ« )آل  اءِ وَالکَْاظِمِینَ الغَْیْظَ وَالعَْافیِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ َّذِینَ ینُْفِقُونَ فیِ السَّ استاد زاهدي مصادیق آیه شریفه »ال
عمران/134( بود و اهل انفاق و احسـان و کمک به نیازمندان بود که با خلوص تمام این کار را انجام مي داد. رفتن به مناطق محروم و 
کمک به محرومان به طور ناشـناس که در ایامي که ایشـان در کما بود از آن مطلع شـدم از ویژگي دیگر ایشـان بود که حتي دوسـتان 
نزدیک ایشـان از آن بي خبر بودند. بنده سـال ها با ایشـان دوسـتي داشتم امّا بعد از وفات ایشان در کانال خیریه صاحب الزمان )عج( در 
محله اي که ایشـان سـکونت داشـت با لیسـت بلند کمک هاي ایشـان به این خیریه مواجه شـدم و برایم تازگي داشـت و این نیز گواه 
دیگـر بـر خلوص ایشـان اسـت. کم حرفـي، بي ادعایي و کتوم بـودن از دیگر ویژگي هاي ایشـان بود. چـه زیبا بود گذشـت و بزرگواري 
 ایشـان نسـبت بـه افـرادي کـه در حق او سـتم و بي مهري کردند و چـه کریمانه و بدون هیچ کینـه ورزي از کنار بي مهري ها  گذشـت. 

مجسمه بخشندگیمجسمه بخشندگی
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حجتالاسلاموالمسلمیندکترحسننقدیان
عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

بنـده افتخـار هم خانگـی و هم سـفری بـا مرحـوم اسـتاد زاهـدی را داشـتم و در ایـن ضایعه نه تنهـا یک همـکار و هم خانـه را از دسـت دادم 
بلکـه بـدون تعـارف یـک اسـتاد، مشـاور و یـک بـرادر بـزرگ و صمیمـی را از دسـت دادم. ان شـاءالله در ایـن ایـام مهمـان اربـاب بی کفـن 
و یـاران شـهیدش باشـد. سـلام خـدا بـر مرحـوم اسـتاد حـاج آقـای دکتـر زاهـدی عزیـز کـه بـا رفتن شـان داغدارمـان کردنـد و بـه 
آسـانی فرامـوش نمی شـوند. و سـلام بـر همـه عزیزانـی کـه بـا ذکـر گوشـه هایی از اخـلاق و منـش آن مهربـان سـفرکرده یـاد و خاطـره 
او را گرامـی می دارنـد. حقیـر حـدود پنـج سـال توفیـق مصاحبـت بـا آن بزرگـوار در محیـط دانشـگاه و در رفـت و آمـد بیـن قـم و بروجرد 
 و هم خانگـی در بروجـرد را داشـتم کـه جـز خوبـی از او ندیـدم و سـعی می کنـم از بـاب وظیفـه بـه صـورت پراکنـده خاطراتـی بیـان کنم. 
آن مرحـوم بـه قـدری متواضـع و اهل ایثار بودند و با اینکه به لحاظ سـنی از همـه ما بزرگتر بودند و مجروح زمان جنـگ از ناحیه پا بودند ولی 
بیشـترین زحمات را بدون هیچ منتی متحمل می شـدند. بعد از نماز صبح نمی خوابیدند. نزدیک سـاعت هفت با صدای »یاعلی یاعلی« که 
هنوز طنین دلنشین آن در گوشم است، بسان یک پدر مشفق بیدارمان می کردند و سفره صبحانه را آماده می دیدیم و جالب این بود که بعد 
 از صرف صبحانه وقتی سعی می کردیم که حداقل سفره را ما جمع کنیم و ظرف ها را بشوریم، باز با اصرار سعی می کردند خودشان انجام دهند.

در تردد بین قم و بروجرد معمولا نوبتی ماشین می بردیم و همیشه برای کمک در رانندگی پیش قدم بودند و این در حالی بود که وقتی نوبت 
ایشـان بود حتی یک بار هم ندیدم احسـاس خسـتگی کنند و از ما کمک بگیرند. بعضی اوقات که کلاس اکثر افراد گروه تا ظهر تمام می شـد 
معمولا به خانه داخل شهر برمی گشتیم واگر یک نفر تا دیروقت کلاس داشت با سرویس دانشگاه یا با وسیله ای دیگر برمی گشت ولی زمانی 
که نوبت ایشان بود بدون اینکه چیزی بگویند دوباره به دانشگاه که بیرون شهر بود بر می گشتند تا آن یک نفر را هم برگردانند. برای خرید نان 
 و مایحتاج منزل تا می خواستیم ما پیاده شویم ایشان پیشقدم می شدند و همواره در مقابل این همه تواضعشان احساس شرمندگی می کردم.

چند ویژگی برجسته مرحوم استاد زاهدی عزیز:

یـک. ولایـی بـودن: علاقه به مقام معظم رهبری و پیروی از ایشـان همواره در کلام و منش سیاسـی مرحوم اسـتاد پیدا بود، لـذا در مباحث و 
موضع گیری های سیاسـی خط قرمز برای ایشـان سـخنان حضرت آقا بود.

دو. آشـنایی خوبـی بـا تاریـخ انقـلاب و جریان هـای سیاسـی قبـل و بعـد از انقـلاب داشـتند و علـت آن هـم چنانکـه خودشـان 
ایـن  دربـاره  مطالعـه  بـوده.  انقـلاب  وقـوع   و  طاغـوت  رژیـم  پایانـی  سـال های  بـا  مقـارن  کـه  دبیرسـتان  دوره  در  می گفتنـد 
 جریانـات بـا راهنمایـی یـک دبیـر انقلابـی بـوده اسـت. لـذا بارهـا بنـده از اطلاعـات آن بزرگـوار در ایـن زمینـه اسـتفاده می کـردم. 

سـه. کتوم بودن و کم حرفی یکی دیگر از خصوصیات بارز مرحوم اسـتاد زاهدی بود. در جلسـاتی که در دانشـگاه با حضور اسـاتید و مسئولان 
تشـکیل می شـد و در مورد مسـأله ای اظهارنظر صورت می گرفت ایشان با اینکه صاحب نظر بودند معمولا سکوت می کردند تا دیگران صحبت 

کنند و به یک معنا بیشتر ترجیح می دادند مستمع باشند.

مشاور و راهنما بودمشاور و راهنما بود
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حجتالاسلاموالمسلمیندکترغلامرضامیناگر
عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

حـدود پنـج سـال خدمـت دکتـر زاهدی و در معیـت وجود مبارکش بودم که سراسـر عشـق، نور، امیـد و هدایت بود. بعـد از نماز صبح 
بـه مـا می گفت شـما اسـتراحت تان را بکنیـد، اما بعد می دیدیم خودش وسـایل صبحانـه را آماده می کـرد. برخی روزها سـاعت 7 صبح 
بـا صدایـی کـه نـام مبـارک علی علیه السـلام را یاد می کـرد، من و دکتـر نقدیان را کـه هم خانه بودیم بیـدار می کرد و بنده شـرمنده او 
می شـدم. او در کارش تعـارف نداشـت. جـدی، فـداکار و مصمـم بود. خـدا او را غریق رحمت فرماید. درباره روحیه توسـل و تعبد ایشـان 
بایـد گفـت کـه وی دارای یـک روحیـه مثال زدنی بود که مانند او در بین دوسـتانم کم دیـده ام. برای نمونه در مواقعی که از منزل به سـر 
کار یعنـی دانشـگاه آیـت الله العظمـی بروجـردی می رفتیم به خصـوص در این یکی دو سـال اخیـر، وقتی که حرکت می کردیم ایشـان 
بلافاصلـه بـا موبایلشـون صـوت دعای عهد امام زمان )عج( را به شـکل پخش می کردند. ما به او می گفتیم اسـتاد یک مقـدار صدایش را 
بیشـتر کن و ایشـان صدایش رو بیشـتر می کرد. تا وقتی که به درب دانشـگاه می رسـیدیم دعای عهد به پایان رسـیده بود. در سـال های 
قبـل هـم روش ایشـان ایـن بـود که بلافاصله بعد از حرکت ماشـین حال ممکن بود در برخی از مواقع ماشـین برای خودشـان بـود و در 
برخـی مواقـع دیگـران ماشـین می آوردنـد، شـروع به پخش آیه الکرسـی می کردند. ما هم تأکید داشـتیم که صدایـش را بلندتر کنند و 
ایشـان اجابـت می کردنـد. ایـن رویـه ی ایشـان بـود حتی موقعی کـه از قم به بروجـرد و یـا از بروجرد به قـم می رفتیم. با زنده یاد اسـتاد 
زاهـدی خیلـی رفیق شـدم. او خیلـی جوان مرد، کیّس و در عین حـال آرام و کم حرف بـود. خاطره ای از جوان مردی، سـطوت و مردانگی 
ایشـان دارم. خانه ای داشـتم و آن را فروخته بودم و با توسـل به حضرت رقیه سـلام الله علیها خانه ی خوب و مناسـبی برایم داشـت فراهم 
می شـد. ایـن خانـه طبقـه ای از طبقات سـاختمان چند طبقه بود. خانـواده هم از خانـه بازدید کرده بودنـد و قصد خرید آن را داشـتیم. 
بـه بنـگاه محلـه کـه برای معاملـه رفتیم پول کم داشـتم. در موقـع معامله هر کاری کردم، فروشـنده تخفیـف زیادی نـداد و حدود صد 
میلیون تومان آن را نداشـتم. منصرف و پشـیمان شـده بودم چون یقین داشـتم که این مبلغ پول آن هم با آن سـرعت و عجله ای که 
بنگاهی و فروشـنده می خواسـتند، نمی توانسـتم تهیه کنم. تهیه این مبلغ از بانک به شـکل وام هم خیلی مشـکل بود. تا اینکه بعد از 
گشـت و گـذار بالاخـره یـک بانک حاضر شـد وام بدهـد، ولی لازم بود ضامن از اعضای هیأت علمی دانشـگاه باشـد. هرچه فکر کردم که 
بـه کدامیـک از دوسـتان بگویـم، به نتیجه نرسـیدم. تا اینکه یک روز نوبت آوردن ماشـین توسـط دکتـر زاهدی بود تا بـه بروجرد برویم. 
 دو نفـری بودیـم و موقـع حرکت جلوی منزل سـوارم کرد و سـپس از قم به سـمت دانشـگاه آیت الله العظمی بروجـردی حرکت کردیم. 
بعـد از بحـث فـروش خانه و درصدد برآمدن برای خرید خانه جدید، اسـتاد بلافاصله پرسـید چی شـد؟ چکار کردیـد؟ بنده هم قضیه را 
خدمتشان گفتم و اظهار داشتم که منصرف شدم. آن استاد فقید علتش را که پرسید، من گفتم بانک وام صد میلیونی می دهد، اما یک 
عضو هیات علمی باید ضامن شـود. این دوسـت عزیز و فداکار بدون درنگ گفت من هسـتم و چرا می خواهید معامله را به هم بزنید؟ با 
شـنیدن این سـخن مثل اینکه دنیا را به من داده باشـند، خوشحال شدم. فکر نمی کردم کسی ضامنم بشـود تا آن خانه را بخرم. آن عزیز 
را به بانک معرفی کردم و ایشان بدون فوت وقت مقدمات سندی وام را فراهم کرد. وقتی وام آماده شد، دیدم بانک علاوه بر گرفتن کپی 
سند منزل، کپی سند ماشین هم از او گرفته و ایشان بدون اینکه اعتراضی کند و یا اینکه به من بگوید و شکوه ای کند، آن سند را داده بود. 
 من به بانک اعتراض کردم، ولی استاد اصرار داشت که دیگر بحث نشود و قضیه تمام بشود. پول را گرفتم و الحمدلله آن خانه را خریدم.

استاد عشق و امیداستاد عشق و امید
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حجتالاسلاموالمسلمیندکتررضارمضانی
عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

خودساختهخودساخته و  و فرشته خوفرشته خو بود بود
از سال 95 که جذب هیات علمی گروه معارف دانشگاه آیت الله بروجری شدم با ایشان آشنا شدم. علاوه بر همکار بودن، در رفت و 
 آمد بین قم و بروجرد و اسکان در بروجرد با هم بودیم و از نزدیک شاهد یک انسان فرشته خو، انسانی وارسته و خود ساخته بودم.

از نظر شـخصیتی ایشـان انسـانی بزرگوار و کریم بودند. همیشـه می خواسـتند به دیگران خیر برسـانند و ایشـان انسـانی بسـیار 
اخلاقی و متدیـن بودند. 

دیـدم  کـرات  بـه  و  شـخصه  بـه  خـودم  کـه  نکتـه ای  بودنـد.  رهبـری  و  نظـام  عاشـق  آشـکارا  ایشـان  سیاسـی  نظـر  از 
اینکـه در دفـاع کردنـش قصـد و نیـت مـادی داشـته باشـد.  ایـن بـود کـه بارهـا از نظـام و رهبـری دفـاع کـرد بـدون 
شـاید کسـانی باشـند کـه بـه ظاهـر و بـرای رسـیدن بـه پسـت و مقامـی دفـاع کـرده و حتـی غلـو کننـد، امـا در باطـن 
می کـرد.  دفـاع  اعتقـاد  بـا  و  خالصانـه  و  داشـت  اعتقـاد  رهبـری  و  نظـام  بـه  واقعـا  ایشـان  ولـی  باشـند  نداشـته   قبـول 
از نظـر عبـادی، عرفانـی و معنـوی ایشـان انسـان بسـیار برجسـته بـود. عاشـق اهـل بیـت )ع( بـود. عاشـق مراسـمات اهـل 
 بیـت )ع( بـود و هـر سـال هـم سـالروز شـهادت حضـرت زهـرا )س( در منـزل ایشـان مراسـم عـزاداری برگـزار می شـد.

دکتـر زاهـدی بسـیار متواضـع بودنـد. هرچنـد ایشـان در دانشـگاه، هـم از نظـر علمـی و هـم سـنی و هـم عبـادی و عرفانـی و 
معرفتـی از مـا بالاتـر بـود، امـا همـواره مـا را مقـدم می داشـت. بارهـا ایشـان مـا را بـه سـخنرانی در دانشـگاه و یـا همایشـی که 
در جایـی برگـزار می شـد، دعـوت کـرد. ایـن تواضـع ایشـان زمینـه را بـرای دیگـران فراهـم می کـرد کـه پـرورش یابنـد، 
هرچنـد خـودش می توانسـت انجـام بدهـد امـا بـرای رشـد دیگـران ایـن کار را انجـام مـی داد. ایـن یکـی از ویژگی هـای 
 شـخصیتی ایشـان بـود. خـود را بـه زحمـت می انداخـت تـا دیگـران رشـد کننـد و در آینـده در آسـایش و راحتـی باشـند.

ایشـان بـه لحـاظ روابـط اجتماعـی بسـیار بصیـر، تیزبیـن و دارای روانشناسـی قـوی بـود. افـراد را می شـناخت و متناسـب 
می گرفـت.  قـرار  دانشـجویان  و  اسـاتید  از  بسـیاری  مشـورت  مـورد  می کـرد.  رفتـار  و  می کـرد  صحبـت  خودشـان   بـا 
بـا  بـودم،  رانندگـی خسـته  از  مـن  کـه  اوقـات  بیشـتر  و  برویـم  بروجـرد  بـه  قـم  از  کـه می خواسـتیم  بـود  بارهـا شـده 
رانندگـی می کـرد. قبـول می کـرد. خـودش  و دل  بـا جـان  را  ایـن خسـتگی  بـود،  بیشـتر  از مـن  اینکـه سـنش   وجـود 

متاسـفانه اجل اجازه نداد که بیش از این از وجودش بهره مند شـویم. ما به یاد ایشـان هسـتیم و ان شـاالله با اولیای الهی محشـور 
شوند.
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حجتالاسلاموالمسلمیندکترحسینهوشمند
 عضو هیات علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه

 بنـده ایـن توفیـق را داشـتم کـه سـال هایی بـه عنـوان همـکار، هم خانـه و همسـایه خدمـت اسـتاد گرانمایـه دکتـر زاهدی باشـم. 
خیلـی  کـه  ایشـان  اخـلاق  بهتریـن  و  بااهمیت تریـن  بـه  می تـوان  زاهـدی  حاج آقـا  رفتـاری  و  اخلاقـی  ویژگی هـای  از 
در  زاهـدی  مرحـوم  بودنـد.  اخـلاص  مظهـر  ایشـان  کـرد.  اشـاره  یعنی»اخـلاص«  بـود،  نمـوده  خـود  شـیفته  را  افـراد  از 
رضـای  بـرای  فقـط  و  شـود  متوجـه  شـخصی  نمـی داد  اجـازه  و  بـود  پنهـان کار  می گرفـت  انجـام  کـه  خیـری  کارهـای 
می نمایـد. آشـکار  را  آن  خداونـد  کـه  کنیـد  پنهـان  را  خـود  خیـر  کار  می فرمایـد  روایـت  مـی داد.  انجـام   خداونـد 

از دیگـر ویژگی هـای مرحـوم بـا اینکـه دریایـی از علـم و معرفـت و عرفـان بودنـد، ایـن بـود کـه غالـب اوقـات »سـکوت« را پیشـه 
می کردنـد، کـه ایـن باعـث بـه نمایـش گذاشـتن یـک شـخصیت وزیـن و بی انتهـا از ایشـان می شـد. نکتـه مهـم آن اسـت کـه 
 ایـن سـکوت نـه تنهـا باعـث انـزوای ایشـان نمی شـد، بلکـه در عرصه هـای سیاسـی - اجتماعی فعالیـت بسـیار موثرتری داشـتند.

یکـی دیگـر از ویژگی هـای مرحـوم دکتـر زاهـدی، علی رغـم تحصیلات حـوزوی و دانشـگاهی بالا، ایشـان بسـیار متواضع بودنـد. در 
همیـن رابطـه می تـوان بـه ایـن خاطره نیز اشـاره نمود کـه در یکی از سـال ها، جهت تبلیغ به روسـتایی سـفر کرده بودم که بسـیار 
فقیـر بودنـد و مـا تصمیـم گرفتیـم کارهایی برای اهل روسـتا انجـام دهیم؛ یک شـب حاج آقا زاهـدی تماس گرفتند و گفتند شـما 
کمـر همـت را ببندیـد، مـا نیـز حمایـت می کنیم . البته تاکید بسـیاری داشـتند کـه از ایشـان نامی برده نشـود، به همیـن منظور 2 
سـفر بـه اتفـاق ایشـان جهـت بازدیـد از کارهـای انجـام گرفته صـورت گرفت و علی رغـم اینکه ایشـان حـدود 13 یـا 14 پلاتین در 
پایشـان بـه خاطـر مجروحیـت زمان جنگ داشـتند، این سـفر طولانـی را طی نمودند. ایشـان همانگونه کـه با طلاب و دانشـجویان 
برخورد داشـتند، چه بسـا بیشـتر از آن با مردم فقیر اهل روسـتا با تواضع مراوده  نمودند و برای اینکه شـناخته نشـوند بدون لباس 
روحانیـت آمدنـد. بنـده خیلـی اصرار کردم بـا لباس روحانیت حضـور یابند، چون بنده شـاگرد ایشـان بودم خجالت می کشـیدم، اما 
در جواب گفتند: اگر کسـی پرسـید چکاره هسـتم؟ در پاسـخ بگویید راننده شـما هسـتم. وقتی بچه ها دور ما جمع شـدند و گزارش 
 عملکـرد فعالیت هـا را ارائـه دادم کـه مثلاً قـرآن حفظ کرده اند یـا اذان یاد گرفته اند، ایشـان در کمال تواضع با آن ها برخورد داشـتند.

فعالیت هـای  بـرای  و  بـود  پیش قـدم  خیـر  امـورات  در  همیشـه  کـه  بـود  ایـن  زاهـدی  دکتـر  ویژگی هـای  از  دیگـر  یکـی 
و شـهر. تـا محلـه  روسـتا گرفتـه  از  بـود؛  و...  کارگـری  بنایـی،  کارهـای جهـادی،  از جملـه  کارهـای خیـر  پیگیـر   مختلـف 

سکوتِ سکوتِ اثربخشاثربخش
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در مورد دیدگاه سیاسی حاج آقا زاهدی می توان به ولایی و انقلابی بودن ایشان اشاره کرد و نمی توان ایشان را در گروه ها و جناح های 
سیاسـی گنجانـد، چـون نقدهایـی به اصولگراهـا و نقدهای بیشـتر و جدی تر به اصلاح طلبان داشـت، ولـی با این وجود هم دوسـتان 
 اصلاح طلـب و هـم اصولگـرا به خاطر منطق و انصاف و رعایت عدالت و تقوا، حرف اسـتاد را می پذیرفتند و مورد رضایت طرفین بودند.

همچنیـن ایشـان همیشـه اخبـار را بـه روز رصـد می کردند و کامـلا آگاه بودند. تحلیل های ایشـان دقیـق و ملاک های ایشـان همان 
ملاک هـای امامیـن انقـلاب بـود، لـذا ایشـان فـردی بسـیار بصیـر، هوشـیار و بـه روز بـود و از سـوابق افراد عضـو گروه های سیاسـی 
مختلـف اطـلاع و نسـبت به نشـر اکاذیب بسـیار هوشـیاری داشـتند. خیلـی از اخبار که بـه دروغ از سـوی افـراد مغرض یا نـادان در 
 فضـای مجـازی منتشـر می شـد با بصیـرت مثال زدنـی خود، اطلاع رسـانی می کـرد و از سـواد رسـانه ای نسـبتاً بالایی برخـوردار بود. 
بجـز  البتـه  و  کـرد  اشـاره  قـرآن  معـارف  و  علـوم  دانشـگاه  معاونـت  بـه  می تـوان  زاهـدی  دکتـر  سـوابق  از 
دانشـجوها  و  طـلاب  کـه  بودنـد  اسـاتیدی  از  دکتـری  و  کارشناسی ارشـد  کارشناسـی،  مقاطـع  در  تدریـس 
اسـت. شـده  منتشـر  ایشـان  از  خوبـی  بسـیار  علمـی  مقاله هـای  همچنیـن  و  داشـتند  پایان نامـه  ایشـان   بـا 

در مسـائل آموزشـی نیـز رعایـت تقـوا را داشـتند، مثـلًا اگـر متوجه می شـدند که اسـتادی بهتـر تدریـس می کند یا بهتـر مطلب را 
بـه دانشـجو منتقـل می کنـد، علی رغـم اینکه آن اسـتاد جوان تـر بود، بـدون اینکه ناراحت بشـود با تواضـع تدریس را به آن شـخص 
واگـذار می کردنـد. ایشـان عـلاوه بـر تسـلط بالا بـر مباحث آموزشـی در بحـث مدیریتی نیز بسـیار موفق و فعـال بودند کـه می توان 
بـه تاسـیس دانشـکده های علـوم قرآنـی در سراسـر کشـور اشـاره کـرد. یکـی دیگـر از کارهای اسـتاد همسان سـازی حقوق اسـاتید 
علـوم قرآنـی بـا سـایر اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه ها بـود و ایـن کار بزرگی بـود که علی رغـم فشـارها و مخالفت های مسـئولین 
مافوق، انجام شـد و ایشـان به نتیجه رسـاندند. دانشـگاه شـدن دانشـکده علوم قرآنی و تثبیت سـاختارها و توسـعه کمی و کیفی آن 
 مدیـون تلاش هـای دکتـر زاهـدی اسـت که همه مسـئولین، اعضای هیـات علمی و کارکنـان باید قـدردان زحمات این عزیز باشـند. 
 از نظـر ویژگـی عبـادی و عرفانـی و اخلاقـی هم ایشـان »عرفان عملـی« را به منصه ظهور رسـاندند. به مجالس روضه اهـل بیت )ع( 

بـه ویـژه مجلـس روضـه حضرت زهرا سـلام الله علیها ارادت عجیبی داشـتند و همیشـه در برپایی این مجالس تلاش داشـتند.

دکترمحمدشریفزارعی
 عضو هیات علمی دانشگاه
آیت الله العظمی بروجردی

ایشان همنشین بودم و بخصوص سال  با  در طول 2 سال که در بروجرد 
دومی که در یک منزل ساکن بودیم، یک مرد خدا را در کنار خود حس 
می کردم. انسانی متقی و والامقام با تواضعی عجیب و ستودنی. خدا می داند 
وقتی به ایشان نگاه می کردم خود به خود به یاد خدا می افتادم. معنویت ایشان 
بسیار گیرا بود. نماز شب ایشان ترک نمی شد. در حمایت و کمک به دیگران 
 کم نظیر بود. تماس های تلفنی ایشان دائماً برای حل مشکلات دیگران بود. 
عجیب بود! در طول یک سال به یاد ندارم که ما بتوانیم زودتر از ایشان برخیزیم 
تا سفره صبحانه را آماده کنیم. ایشان حتی لیوانهای ما را از چایی پر می کرد. 
بی سر و صدا و بعد آرام ما را بیدار می کرد و می فرمود بفرمائید صبحانه! خدایا 
تو خود شاهدی که جز خیر و خوبی از این مرد ندیدیم و با رفتنش ما را بسیار 

غصه دار کرد.
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دکترمهیارخانیمقدم
شاگرد مرحوم دکتر زاهدی و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

اندوخته هـای بنـده در مـدت 15 سـال آشـنایی و تلمـذ و شـاگردی از محضـر ایشـان فـراوان اسـت. بـه عنـوان نمونـه: ایشـان 
بـه خوبـی جمـع اضـداد بودنـد؛ در عیـن حـال کـه بـه شـدت مهربـان بودنـد، در امـور علمـی بـه شـدت دقیـق و جزئی نگـر و 
در امـور اجرائـی و اداری، قانونـی بودنـد. در عیـن حـال کـه نهایـت همـکاری را بـا دانشـجویان و همـکاران داشـتند امـا 
شـوند. ناراحـت  بودنـد،  لازم  شـرایط  فاقـد  کـه  افـراد  از  برخـی  ولـو  نمی رفتنـد  فراتـر  قانونـی  چارچوب هـای  از   هرگـز 

ایشـان داور پایان نامه هـای ارشـد بنـده و همسـرم و اسـتاد مشـاور رسـاله بنـده بـود و دقـت علمی ایشـان بـه خوبی مشـهود بود. 
همچنیـن چـه در زمـان معاونت آموزشـی دانشـکده تفسـیر و چه معاونـت آموزش دانشـگاه علوم و معـارف قرآن برخـورد قانونی 
 ایشـان بـا افـرادی کـه قصـد منفعت طلبـی فراقانونـی و سوءاسـتفاده از مهربانـی ایشـان داشـتند، در ذهـن بنـده مانـدگار اسـت.

2. ایشـان مصـداق بـارزی از صفـت نبـوی )ص( در حدیـث “طبیب دوار بطبـه” بود. به رغـم جایگاه های مدیریتی بـالا، خودش به 
دنبال افراد و حل مشـکلات مختلف شـان بود و سـر از پا نمی شـناخت. مثلا پاسـخ مثبت وزارت علوم به اسـتعلام جذب بنده برای 
هیـات علمـی بیـش از 14 ماه به تعویق افتاد و ایشـان شـخصا با دفتر مسـئول مربوطـه )دکتر رضوان طلب( در تمـاس بود و حتی 
اعـلام کـرد حضـوری به تهران خواهد رفت تا مشـکل را رفع نماید که الحمدلله مشـکل رفع گردید. اعتماد خاصـی به میدان دادن 
به جوانان داشـتند. مثلا به رغم مخالفت برخی از اسـتادان )دوسـتان آشـنا به فضای تدریس در دانشـکده تفسـیر قم متوجه این 
 نکته می شـوند( اولین واحد برای تدریس را به بنده دادند و حمایت های لازم را انجام دادند که من همیشـه مدیون ایشـان هسـتم.

4. انتقادپذیـر بودنـد و گـوش شـنوا داشـتند. همـواره صریح ترین نقدهـا را با ایشـان مطرح می کردم و ایشـان با روی باز اسـتقبال 
می کردنـد و ترتیـب اثـر می دادند.

و نکتـه دیگـر اهتمـام وافـر ایشـان بـه قـوام خانـواده و ادامـه تحصیـل دختـر خانم هـا: پـدر خانـم مرحومـم جهـت تحقیـق 
از بنـده هنـگام ازدواج، از جنـاب اسـتاد زاهـدی کسـب اطـلاع کردنـد و بـا توجـه بـه تعاریـف اسـتاد از حقیـر، نظـر مثبـت 
پدرخانمـم تثبیـت شـد. خانـم بنـده برغـم داشـتن فرزنـد کوچـک بـا همراهـی اسـتاد به عنـوان مدیر گـروه، ارشـد علـوم قرآن 
 و حدیـث را از اصول الدیـن اخـذ کردنـد بـا آنکـه فرزندمـان را مجبـور بـود سـر کلاس ببـرد و اسـتاد همـکاری لازم را داشـتند.
 بنده برغم نزدیکی با ایشان، تا هنگام رحلت ایشان از شدت جانبازی ایشان آگاه نبودم و این هم از جمله نکات بارز خلوص ایشان بود.

همچنین جهت راه اندازی امور مختلف دانشجویان خود، ضامن افراد متعددی از جمله بنده جهت اخذ وام شدند که معمولا این کار در 
 میان استادان، معمول نبود. بنده دغدغه مندی برای تربیت و هدایت و رفع نیاز از دانشجو، حتی پس از فارغ التحصیلی را از ایشان آموخت.

توضیح پایانی همانطور که بیان شـد، ایشـان اسـتاد بنده در مقاطع کارشناسـی و ارشـد و اسـتاد مشاور رسـاله دکتری و استاد داور 
پایان نامه ارشـد بنده بودند. توفیق داشـتیم 2 مقاله علمی پژوهشـی و 1 مقاله علمی ترویجی مشـترک منتشـر نماییم. در دانشگاه 
 علـوم و معـارف قـرآن قـم نیـز خدمت ایشـان بودیم. یک ترم نیز به  دعوت ایشـان در دانشـگاه آیـت الله بروجـردی تدریس کردم.

بعـد از فـوت پـدرم، ماننـد پـدر بـرای بنده حامـی در مراحل تحصیـل و در جذب به عنوان هیـات علمی زحمت کشـیدند و بعد از 
فوت ایشـان، احسـاس می کنـم باز هم یتیم شـدم.

طبیب دوار بطبهطبیب دوار بطبه
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دکترعلیاصغرشعاعی
 عضو هیات علمی دانشگاه
علوم و معارف قرآن کریم

خانممریمنظربیگی
 عضو هیات علمی دانشگاه
آیت الله العظمی بروجردی

مرتضوی
استاد مدعو دانشگاه بروجرد

بود کوشش و جوشش در همواره او
که  است  قرآنی  ممتاز  مدرسین  و  اساتید  از  زاهدی  دکتر  والمسلمین  حجت الاسلام 
علوم  و  کریم  قرآن  معارف  کسب  برای  کوشش  و  جوشش  در  همواره  شریفشان  عمر 
از  فراوانی  شاگردان  رو  این  از  و  شد  سپری  السلام،  علیهم   طهارت  و  عصمت  اهل بیت 
بهره جستند که قطعاً  قرآنی،  ایشان در حوزه های تفسیر و علوم  تعلیم و تدریس  کرسی 
تواضع،  خُلق،  حُسن  ولایت مداری،  بی شک  بود.  خواهند  نورانی شان  مسیر  ادامه دهنده 
 ساده زیستی، کار برای رضای خدا و مردم داری نمونه هایی از اخلاق قرآنی آن مرحوم بود.

اینک که آن عزیز سفر کرده در میان ما نیست؛ با حزن و اندوه بسیار این مصیبت دردناک 
و جبران ناپذیر را به بازماندگان و جامعه قرآنی کشور تسلیت گفته و از خداوند متعال برای 
خانواده و بازماندگانش، صبر جمیل و اجر جزیل، خواستاریم و برای آن استاد فرزانه قرآن 
می نماییم. مسئلت  را  الهی  اولیاء  و  کریم  قرآن  با  و حشر  بهشت  در  رفیع  درجات   کریم، 

ا وَسَلَامٌ عَلیَْهِ یوَْمَ وُلدَِ وَیوَْمَ یمَُوتُ وَیوَْمَ یبُْعَثُ حَیًّ

و  می کردند  ازدواج  که  دانشجویانی  برای  و  قائل می شدند  خانواده  کانون  برای  ایشان   
تشویق  از  هیچگاه  سو  دیگر  از  می شدند.  قائل  امتیازاتی  می شدند  فرزند  صاحب  یا 
نمی کردند. فروگذار  تحصیل  ادامه  برای  دختر  دانشجویان  مخصوصا   دانشجویان 

مادری  و  همسری  رسالت  توامان  می بایست  خانم  یک  عزیز  استاد  دیدگاه  از  یعنی 
تشویق  خصوص  این  در  همواره  را  بنده  خود  که  امری  ببرد.  پیش  را  خود  علمی  و 
ادامه مسیر زندگی ام پیش  اگر مانعی در  می کردند و تلاش های بسیاری می کردند که 
به لحاظ خانوادگی و هم  بنده سالیان متمادی هم  می آمد حمایت و پشتیبانی کنند. 
 به لحاظ علمی از مشورت ها و حمایت های پدرانه و دلسوزانه استاد عزیز بهره بردم.
 امیدوارم در این ایام با حضرت سیدالشهدا و اصحاب و یاران باوفای ایشان محشور باشند.

والعاقبه للمتقین

چونابربهارانم،گریانموگریانم

استاد فقیدِ عزیز را بیش از 10 سال می شناختم و در طی این سال ها با ایشان در ارتباط بودم. 
آنچه از ایشان در ذهنم ماندگار است، دلسوزی و خنده بر لب داشتن و سعی وافر برای حل 
مشکلات بود. خدایش بیامرزد. خاطرم هست برای وام ازدواجم نیاز به ضامن داشتم. به این 
در و آن در زدم تا کسی ضامنم شود. تا اینکه به ذهنم رسید به ایشان بگویم. از من گفتن 
 همانا و اجابت از ایشان همانا. با ماشین خودش آمد جلوی درب خانه و مدارک را تحویلم داد.

خدا بیامرزدش.
خبر وفاتش را که شنیدم بی اختیار چون ابر بهار گریستم...

خدا عاقبت همه ما را ختم بخیر کند.



بسم الله الرحمن الرحیم

مجاهد و زاهد گان بست

روایتحاجاکبرفروزشازشیخرضا

بخششوجوانمردی

برادربرادر



درس هاییدرس هایی

مامابهبهاواوکهکه
آموختآموخت

حاجعلیاکبرفروزش

راهنمـای  و  پیشـوا  پـرکار،  انسـان  یـک  و  داشـتند  بردبـار  و  مسـئولیت پذیر  پرهیـزگار،  شـخصیت  یـک  ایشـان 
مهربـان  و  وسـیم  جـذاب،  چهـره ای  دارای  زاهـدی  حجت الاسـلام  مرحـوم  بودنـد.  معنـا  تمـام  بـه  اخـلاق  و  ادب 
بودنـد. دوسـتان  و  آشـنایان  سـایر  و  خانـواده  افـراد  بـرای  امیـدی  ایشـان  بودنـد.  سـاده  و  بی ریـا  شـخصیتی   و 

عاطفـی  و  اخلاقـی  روحانـی،  بعُـد  و  شـخصیت  مجـذوب  می کردنـد،  ملاقـات  را  ایشـان  بـار  اولیـن  بـرای  کـه  کسـانی 
دارم.  یـاد  بـه  بیـش  و  کـم  هنـوز  کودکـی  دوران  در  ایشـان  اخلاقـی  و  انسـانی  والای  ویژگی هـای  می شـدند.  ایشـان 
او علاقـه عجیبـی بـه معتقـدات و درس و کسـب علـم داشـت. در دوره ابتدایـی بـا هـم بودیـم و بـا وجـود اینکـه کـم سـن 
 و سـال بودیـم، ایشـان همیشـه مـا را بـه درس خوانـدن تشـویق می کردنـد؛ آری افـراد خـوب همیشـه خـوب می ماننـد.

مرحـوم حـاج شـیخ عبدالرضـا زاهدی بسـیار مهربـان، متواضع و فروتـن بودند. حیای بجا و پسـندیده ایشـان اجـازه نمی داد که 
برخـی افـراد تصـور کنند ایشـان دارای شـخصیتی کم رو می باشـد. در واقع او یک فرد کـم رو نبود، بلکه ایشـان آن قدر متواضع و 
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 مهربـان بودند که حیا، ایشـان را به این نحو نشـان می داد.
از  بودنـد.  خاصـی  ویژگـی  و  اخـلاق  دارای  ایشـان 
بـه  شـدیدی  علاقـه  ابتدایـی  دوره  و  کودکـی  زمـان 
خوانـدن  درس  بـه  را  مـا  همـه  و  داشـتند  تحصیـل 
تشـویق می کردنـد. همیشـه از اختـلاط در جمـع افـراد 
همـان  از  ایشـان  و  می کردنـد  دوری  کـم ادب  و  فضـول 
بودنـد. مهربـان  و  فهمیـده  مقیـد،  انسـان  یـک   دوران 

و  خشـوع  تواضـع،  از  مملـو  همیشـه  مرحـوم 
در  چـه  بودنـد؛  خداگونـه  موقعیت هـای  و  مواقـف 
و  راهنمایـی  دوران  تـا  ابتدایـی  و  کودکـی  دوران 
اخـذ  و  دانشـگاه  بـه  ورود  زمـان  در  چـه  دبیرسـتان، 
دانشـگاه. در  تدریـس  تـا  دکتـرا  تحصیلـی   مـدرک 

یکـی دیگر از صفات نیکوی ایشـان پرهیـزگاری و دوری از 
محافـل غیراخلاقـی بود. او همیشـه از غیبـت و حرف های 
بـر  نیـز  ایشـان  مبـارزات  می ورزیـد.  اجتنـاب  بیهـوده 
هیچکس پوشـیده نیسـت؛ چه آن زمان که در شهرسـتان 
بازگشـت. گـراش  بـه  کـه  زمانـی  آن  بـود. چـه   جهـرم 

بـه  را  خـود  سـال های  و  سـن  هـم  کودکـی  دوران  در 
بودیـم  بچـه  مـا  کـه  حالـی  در  می کـرد.  تشـویق  نمـاز 
خـود  فراغـت  اوقـات  او  می پرداختیـم،  بـازی  بـه  و 
می کـرد.  سـپری  خوانـدن  درس  و  مطالعـه  بـه   را 
یـک خاطـره شـیرین و بـه یادماندنـی ایـن اسـت، زمانـی 
کـه مـا کـودک بودیـم و بـرای دادن سـوغاتی از طـرف 
شـیخ  مرحـوم  بـا  آشـنایان  از  یکـی  بـرای  خانواده مـان 
عبدالرضـا و دوسـت دیگـری به منـزل آن شـخص رفتیم. 
پـس از دادن سـوغاتی ایشـان بـه مـن و دوسـت دیگرمان 
نفـری دو تومـان و بـه مرحوم شـیخ عبدالرضا پنـج تومان 
هدیـه داد. در راه بازگشـت بـه منزل مـان ایشـان متوجـه 
ناراحتـی مـا از ایـن موضـوع شـد و از هدیـه خـودش بـه 
هرکـدام از مـا یک تومـان داد که تقسـیم عادلانـه صورت 
بگیـرد و با توجه به سـن کـم و فطرت کودکـی با مهربانی 
خاصـی بـه مـا گفـت کـه صاحبخانـه منظـورش نفـری 
سـه تومـان بـود کـه موجـب ناراحتـی مـا از صاحبخانـه 
 نشـود و موجـب شـادی و خوشـحالی همـه مـا هم شـود.

ایـن بـود کـه وی روزی  ایشـان  بـا  خاطـره دیگـر مـن 
بـرای دیدارمـان راهـی منزلمـان گردیـد و طبـق عـادت 
همیشـگی ایشـان زنـگ را یـک بـار بـه صـدا درآورد و ما 
متوجـه نشـده بودیم. ایشـان آنقـدر بیرون منتظـر ماندند 
تـا اینکـه من به طور اتفاقی خواسـتم از منزل خارج شـوم 
متوجـه حضور ایشـان در پشـت درب منزلمـان گردیدم و 
متوجـه شـدم که وی مـدت زیادی آنجا مانده اسـت و این 
 خـود حیـا و صبـر و بزرگـواری ایشـان را نشـان می دهـد.

همانطـور کـه قبـلًا عـرض کـردم ایشـان همیشـه پیگیـر 
مشـکلات و سـختی های دیگـران بودنـد و با اینکه ایشـان 
دارای سـمت و مشـغله کاری زیـاد بودنـد ولـی همیشـه 
حـس و علاقـه همـکاری و بزرگواری و کمـک به هم نوعان 
را از وظایـف خـود می دانسـت و در جابجایـی و حمـل و 
نقـل هـر نـوع کالا و اثاث آسـتین خود را بـالا می زدند و با 
 روحیـه شـاد و علاقه خاصی بـه دیگران کمـک می کردند.

مراسـم  هـر  در  او  کمـک  ایشـان  ویژگی هـای  دیگـر  از 
جشـن و شـادی و یـا حتـی عـزاداری و سـوگواری بـود و 
کار کـردن را نـه تنهـا عیـب نمی دانسـت بلکـه بـه عنوان 
یکـی از واجبـات به حسـاب می آورد و همیشـه پیگیر رفع 
مشـکلات دیگـران بودند؛ خـواه فامیل نزدیک باشـد، خواه 
افراد ناشـناخته و دور و بیشـتر تاکید ایشـان بر این بود که 
بایـد بـه افراد سـزاوار قبـل از افـراد نیازمند کمـک گردد؛ 
زیرا نظر و عقیده ایشـان بر این بود که افراد سـزاوار دارای 
عـزت نفـس می باشـند کـه صورت خود را با سـیلی سـرخ 
نگـه می دارنـد و می گفت بـه این افـراد سـزاوار می گویند. 
در حالـی کـه افـراد نیازمنـد بـه هـر طریـق زیـر پوشـش 
 می باشـند و هرکدامشـان به نحوی شـناخته شده هستند.

همیشـه اوقـات از ایشـان درخواسـت نصیحـت و پنـد و 
انـدرز و راهنمایـی می نمودیـم و وی بـا چهـره مهربـان 
جـواب  بـدون  را  مـا  همیشـگی  لبخنـد  و  صمیمـی  و 
می گذاشـتند و ایشـان از جملـه آن کسـانی بودنـد کـه 
کمتـر سـخن می گفتنـد و بیشـتر عمـل می کردنـد تـا 
اینکـه روزی بـه مـن قـول دادنـد کـه چنـد جملـه را بـه 
عنـوان پنـد و انـدرز برایـم بیـان کننـد و آن ایـن بـود که 
مـا بایـد در زندگی خـود دارای اهداف باشـیم. یکـی از آن 
اهـداف انضبـاط، حرمـت، دقـت، فلسـفه و هنـر زندگـی 
اسـت. ایشـان می فرمودنـد اگـر ما ایـن کلمات را همیشـه 
سرمشـق زندگـی خـود قـرار بدهیـم هـم خیر دنیـا و هم 
برکـت آخـرت نصیب مـان می شـود و بـرای رشـد زندگـی 
 چـه در امـور مـادی و یـا معنـوی بسـیار موثـر می باشـد.

انضبـاط کـه متـرادف و هم معنی بـا برنامه ریزی می باشـد 
و بیشـتر کسـانی کـه در زندگی دچـار اضطـراب و نگرانی 
هسـتند دارای برنامـه مشـخص و منظـم و دقت نیسـتند. 
همینطـور بیـان می کردنـد کـه مـا بایـد تعهـد نماییـم و 
حرمـت و احتـرام یکدیگـر را داشـته باشـیم. نظـم و دقت 
در امـور زندگـی پیـش خداونـد و بنـده خـدا اعتبـار بـه 
وجـود مـی آورد. اگـر مـا برنامه ای بـرای دنیـا و آخرت مان 
نداشـته باشـیم، نمی توانیـم بـه موفقیـت و اهداف دسـت 
یابیـم و مـا بایـد همیشـه اهداف بلند داشـته باشـیم و اگر 
 نباشـد هرگـز نمی توانیـم بر اهـداف کوچکتر غلبـه کنیم.
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ایشـان فرمودنـد فلسـفه در نـزد هـر شـخصی گرایـش 
و تعریـف مخصـوص بـه خـود را دارد. از دانایـی و خـرد 
و اندیشـه و منطـق و فرازندگـی و حقیقـت و.... . فلسـفه 
آزادتریـن نوع فرآیند آدمی اسـت و چـه در معنویات و چه 
در مادیـات وجـود دارد. بـه طـور مثـال هـر فـردی به نوع 
اندیشـه و گرایـش خودش از فلسـفه تعریـف می کند. پس 
 بهتر آن اسـت که ما فلسـفه خودشناسـی داشـته باشـیم.

ایشـان ادامه دادند که اهداف نیز مانند محصولی اسـت که 
مـا می کاریـم چه در معنویـات و چه در مادیـات و ما نباید 
روزی کـه محصولمـان کـم بـود، لب به شـکایت بگشـائیم 
و یـا زمانـی کـه محصولمـان زیـاد گشـت تکبـر نمـوده و 
 مغـرور شـویم و می فرمودند هرآنچه کاشـتی درو می کنی.

بعضی هـا  و  میـوه  جسـتجوی  در  بعضی هـا  مثـل 
بسـتگی  خـود  ایـن  و  هسـتند  ریشـه  جسـتجوی  در 
دارد. انسـان ها  و  اشـخاص  و  افـراد  رغبـت   بـه 

انضبـاط مصـداق آیـه شـریفه “والسـماء رفعهـا و وضـع 
المیـزان” اسـت و طبـق قانون الهـی و ربانی بایـد در همه 
امور انضباط و میزان و اعتدال داشـته باشـیم. ما انسـان ها 
 بایـد در همه کارها دارای نظم و انضباط و مقررات باشـیم. 
کسـانی کـه بیشـتر در خدمـت مردم مشـغول می باشـند، 
خداونـد متعـال ایشـان را در مسـیر فراوانـی و برکـت قرار 

داده و همـه امـور و سـختی ها را برایشـان میسـر و آسـان 
می نمایـد و نظـم و انضبـاط راهـی اسـت بیـن اهـداف و 
 رسـیدن بـه توفیق کـه باعـث رضایـت خداونـد می گردد.

معاملـه  خـدا  بـا  کـه  باشـد  یادمـان  همیشـه 
سـخت ترین  و  بزرگتریـن  و  بیشـترین  کـه  کنیـم 
می گیـرد. عهـده  بـه  خداونـد  را  آن   بخـش 

 همیشـه نمـاز خوانـدن سـر وقـت را تاکیـد می نمودنـد. 
عبدالرضـا  شـیخ  حـاج  دکتـر  مرحـوم  حجت الاسـلام 
زاهـدی واقعاً انسـانی باانصـاف، امین، وسـیم، محب خلق، 
بی ادعـا، بی ریـا و امانـت دار بـود. اطرافیـان کـه بـا ایشـان 
 بودنـد، همیشـه در کنـار وی احسـاس آرامـش می کردند.

یکـی دیگـر از صفات ایشـان ایـن بود که میان انسـان های 
خـوب و بـد، فقیـر و غنـی تقسـیم بندی نمی کـرد و بـا 
داشـت.  محبت آمیـز  و  یکسـان  برخـوردی  کـس  همـه 
خداونـد ایشـان را بیامـرزد و بـا اولیـا و صالحیـن محشـور 
گردانـد. در یـک جملـه ایشـان یـک انسـان بسـیار باخدا، 
آراسـته، مهربـان و بـه دور از هـر نـوع کینـه، عصبیـت، 
حـب دنیـا و جـاه و مقـام و مسـند بـود و از هـر نـوع 
و  واقعـی  عشـق  نمی ورزیـد.  دریـغ  دیگـران  بـه  کمـک 
بـود. هم نوعـان  بـه  کمـک  و  خدمـت  ایشـان   حقیقـی 

انا لله و انا الیه راجعون

مرحومحجتالاسلامزاهدی-شهیدسیدناصر
سعادتوحاجعلیاکبرفروزش
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بسم الله الرحمن الرحیم

مجاهد و زاهد شاگردان

مصیبتنامههایدانشجویاندرغمفراقاستاد

چگونهباورکنم؟

پدرپدر



منبادستگاهنفسمیکشم

همیشه موقع شروع ترم تحصیلی جدید، امتحانات پایان ترم و مشاوره برای دروس انتخاب شده از ایشان کمک می گرفتم و راهنمایی 
می کردند. موقعی که به دفتر ایشـان وارد می شـدم چای و شـیرینی روی میز بود و به بنده تعارف می کردند. شـب و روز به ایشـان 
پیام می دادم و ایشـان همیشـه به بنده پاسـخ می داد. دیگه خودم خجالت می کشیدم به ایشـون پیام بدم. یک روز به ایشون پیام دادم 
که دکتر ببخشـید ما هم شـب و هم روز مزاحمتون می شـیم. حالا من خودم میگم و بقیه دانشـجوها که با شـما ارتباط دارند چگونه 
حوصله می کنید جواب همه را بدهید خسته نمی شید؟ فرمودند: کمک کردن به همدیگر وظیفه ماست. مشکلات دانشجویان را حل 
 می کنیم. این وظیفه ماست نیازی به تشکر نیست. ایشان حتی می گفتند که چکار کردی این ترم رو گذرونی و درسا رو قبول شدی؟ 
خبـر نداشـتم که در بیمارسـتان به دلیل بیماری کرونا بسـتری هسـتند. چند بـار زنگ زدم و خواسـتم در خصـوص دروس معرفی 
به اسـتاد کمک بگیرم که قسـمت نشـد و ایشـان رد تماس دادند و پیامک فرسـتادند شـرمنده من نمی توانم صحبت کنم چون به 
دسـتگاه تنفس وصلم به سـختی نفس می کشـم. این بزرگوارِ عالی قدر در شـرایطی سـختی که درگیر بیماری در بیمارسـتان بود به 

بنده پاسـخ داد. ایشـون واقعاً دغدغه مند بودند.

محمدابولیمنجزی
 دانشجوی کارشناسی پیوسته رشته

علوم قرآن و حدیث ورودی96

معصومهمحمدی
 دانش آموخته رشته علوم قرآن و حدیث

دانشکده اصول دین

مدیریباهوشوتیزبین

چند سال پیش زمانی که دانشجوی کارشناسی بودم و استاد زاهدی مدیر گروه رشته ما بود، به دلیل تواضع و بزرگواری ایشان، 
رابطه دانشجویان با استاد طوری بود که هرکس گله یا ناراحتی از کلاس یا منابع یا امتحانات و... داشت با استاد در میان 
می گذاشت. استاد هم با در نظر گرفتن همه ی جوانب برای برنامه تحصیلی تصمیمات خودش را اعمال می کرد اما خاطره ای که 
بنده دارم و خیلی در ذهنم مرور می کنم این هست که یک سالی در خصوص برنامه ریزی برای ترم جدید از طرف کل کلاس 
کاری به بنده محول شد که نتیجه آن کار را برای استاد زاهدی ببرم. بنا به دلایلی جزئیات را مطرح نمی کنم اما نتیجه امر این 
شد که همه دوستان همکلاسی از بنده ناراضی بودند و نهایتا شکایت به دکتر زاهدی بردند. فضای بدی برای بنده بود و بیشتر 
از روبرو شدن با استاد زاهدی خجالت می کشیدم، اما تصمیم گرفتم خودم خدمت ایشان بروم و با ایشان صحبت کنم تا اینجور 
که دوستان فکر می کنند نیست، البته قبل از این مسئله هیچ وقت دفتر ایشان نرفته بودم. هم استرس داشتم هم خجالت زده 
بودم اما هرطور بود رفتم و شروع کردم به صحبت با دکتر زاهدی و قبل از اینکه صحبتم تمام بشود استاد گفتند من متوجه 
قضیه شده ام و گلایه دوستان در مورد شما را هم قبول ندارم. خودم با شما هم نظر هستم. با دوستانتان صحبت می کنم و در 
عمل نیز همین کار را انجام داد. ایشان واقعاً باهوش و تیزبین بود. نهایتاً اینکه طوری آرامش منتقل کرد که وقتی من از اتاق 
خارج شدم دیگر آن حس استرس و شرمندگی را نداشتم. بعدها هر جا در مورد اشکالات درسی به مشکلی برمی خوردم از 
ایشان سوال می پرسیدم و خیلی متواضعانه پاسخ می دادند. خداوند ایشان را مورد رحمت واسعه خودش قرار دهد و با ائمه 

معصومین علیهم السلام هم نشین باشند ان شاالله..

مجاهد و زاهد



مصیبتحاجقاسمبرایمتکرارشدمصیبتحاجقاسمبرایمتکرارشد

 فقدان غم انگیز استاد دکتر عبدالرضا زاهدی عزیز را خدمت خانواده محترم، مسئولین، اساتید و دانشجویان بزرگوار تسلیت عرض می کنم. 
در رابطـه بـا شـخصیت ایشـان بایـد عـرض کنـم کـه از بزرگتریـن و برجسـته ترین خصوصیـات رفتـاری ایشـان بـه نظـر 
اخلاقـی  مـکارم  اسـتاد مـوج مـی زد کـه مصـداق عینـی  بـود کـه در وجـود  متانـت خاصـی  و  حقیـر صداقـت، صبـوری 
اسـت کـه در احادیـث اشـاره شـده بخصـوص در حسـن خلـق و رفتـار بـا غیـر. در روابطـی کـه بـا ایشـان داشـتم بـه وضـوح 
می شـد. ایشـان  سـمت  بـه  دوسـتان  دیگـر  شـاید  و  مـن  شـدن  جـذب  باعـث  همیـن  و  می دیـدم  را  خصوصیـات   ایـن 

ایـن را بـا تمـام صداقت خدمت عزیزان عرض می کنم، شـبی که متوجه شـدم ایشـان از دنیا رفت، حالات نگرانـی و ناراحتی خاصی 
که در شـهادت سـردار رشـید اسـلام حاج قاسـم سـلیمانی در من وجود داشـت باز هم تکرار شد و بی اختیار اشـک هایم سرازیر شد. 
ایـن حالـت هـم قطعـاً از پاکی ذات و روح بلند ایشـان نشـأت گرفته بود. احسـاس می کـردم عزیـزی را از دسـت دادم و تازه فهمیدم 
چقدر ایشـان را دوسـت داشـتم. همین مطلب نظر من را به سـمت دیگر اسـاتید عزیز بیشـتر جلب کرد. به حضور مفید و وجود با 
برکتشـون. اینکه به برکت قرآن کریم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ما دانشـجویان داریم از محضرشـون مسـتفیض 
می شـیم. صـد حیـف کـه اسـتاد زاهدی عزیـز از بین ما رفت و صد شـکر که دیگر اسـاتید هسـتند و ایـن بار گران تعلیـم و تربیت 

رو به دوش می کشـند..

معیننظاماسلامی
 دانشجوی ترم آخر کارشناسی پیوسته،

)رشته ی علوم قرآنی و حدیث. )ورودی 97

محمدرضاروزبهانی
شاگرد مرحوم استاد زاهدی

چهتکیهگاهیراازدستدادیم!

هرچـه بگوییـم نمی توانیـم حتـی گوشـه ایی از کمـالات ایـن مـرد بـزرگ، اسـتاد ارزشـمند اخـلاق  دکتـر زاهـدی عزیـزم 
دادیـم.  دسـت  از  را  کسـی  چـه  و  چیسـت  مـن  حـرف  می دانـد  می شـناخت  را  ایشـان  کـه  هرکـس  کنیـم.  بازگـو   را 
زمانـی کـه در دانشـگاه همایـش، مراسـم یـا جشـنی برگـزار می شـد، ردیـف اول را بـرای اسـاتید اختصـاص می دادنـد، امـا 
 اسـتاد زاهـدی ردیف هـای آخـر بیـن دانشـجویان می نشسـت. اگـر خیلـی اصـرار می کردنـد گاهـی ردیـف دوم می نشسـت. 
به یاد ندارم با آن مقام و جایگاهی که داشت، وارد اتاقش بشوی و او جلوی پای شما بلند نشود. با تبسم و خوش رویی، تمام تلاشش 
را برای رفع مشکلات دانشجویان به کار می گرفت. با اینکه مدیر گروه شده بود و کلی سرش شلوغ بود، کلاس هایی که با او داشتیم، 
 اگر ساعت برگزاریش برای دانشجویان مشکل بود، ایشان می گفت: به توافق برسید، هر ساعت یا روز دیگری باشه من قبول می کنم. 
اداراتـی  اطلاعیه هـای  مـدام  رو  ایـن  از  دارم.  را  خدمـت  بـه  رفتـن  قصـد  کـه  میدانسـتند  فارغ التحصیلـی،  از  بعـد 
از  قبـل  روز  چنـد  مـی داد.  مشـاوره  و  بـود  پیگـر  شـدت  بـه  می فرسـتاند.  مـن  بـرای  را  می خواسـتند  امریـه  کـه 
داد... نشـانم  را  راه  هـم  بعـد  و  کنـم  کار  چـه  خدمـت  حیـن  تـو  اینکـه  و  پرسـید  خدمتـم  از  هـم  بـاز   بیمارشـدنش 

افسـوس و حسـرت کـه یـک گنج بزرگ و تکیه گاه را از دسـت دادیـم. تا قیامت در قلب ما خواهند ماند و هیچـگاه یادش فراموش 
نخواهد شد...
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نباشه استاد دانشگاه برم نمیشه باورم

الله  آیت  دانشگاه  در  زاهدی  استاد  دانشجوی  هم  بنده 
بروجردی ورودی 95 بودم هر چقدر از خوبی و مهربانی 
ایشان بگویم کم گفتم. برای همه دانشجویان نقش پدر 
را ایفا می کرد. هروقت سرکلاس غیبت می کردیم جویای 
وقتی  برای من که خیلی زحمت کشید.  احوال می شد. 
بزاری  درجریان  او  با  بود  کافی  داشت  تداخل  واحدی 
این  به  اینکه  از  قبل  اصلاح می کرد.  را  آن  به سرعت  و 
ایشان  و  گرفتم  تماس  باهاشون  شوند،  درگیر  بیماری 
بتوانم  ان شالله  کردند.  نصیحت  را  من  آرامش  بانهایت 
واقعا  ایشان عمل کنم و جبران زحمات کنم.  به نصایح 
و  دانشگاه  بریم  نمیشه  باورم  فوت کردن.  نمی شه  باورم 
البلاغه و مهرکربلا  استاد نباشه. هنوزم اون قران و نهج 

که بهمون هدیه دادن رو دارم! 

عبدالیگراوند

الاکـرام و  الجـلال  ذو  ربـک  وجـه  یبقـی   و 
 از شمار دو چشم یک تن کم/ وز شمار خرد هزاران بیش

درگذشـت دعوت گونـه اسـتاد فرزانـه جناب آقـای دکتر 
عبدالرضـا زاهـدی رحمـه الله تعالـی علیه غمـی بزرگ و 
داغی سـترگ بـر جان ها نهاد. سـنگ صبـوری تنهایمان 
آشـنا،  نـام  اسـتادی  مهربـان،  دریادلـی  کـه  گذاشـت 
همراهـی دلسـوز و مشـاوری امین بود. همو کـه بی دریغ 
و مسـتمر لطیـف بـود و مهـر می ورزیـد. او بهتریـن و 
و  بندگـی  اوج  در  را  زندگـی  سـاز  ماندنی تریـن  بیـاد 
ایمـان، صداقـت و حق گویـی، مـردم داری و قانون منـدی 
نواخـت و رفـت. رفتنـی که هرگـز در باورهـا نگنجید. به 
حقیقـت، زبـان از شـرح فراقـش قاصـر و قلم شکسـته تر 
اسـت. آه ای رفیـق! یـادت همـاره تـازه و اشـک فراقـم 

پیوسـته. دسـتم را بگیر.
علیجوازان

 کارشناش کمیته های دانشجویی
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
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داشـتم. رو  زاهـدی  دکتـر  شـاگردی  سـعادت   بنـده 
ایشـون  از  کـه  ای  مشـخصه  بهتریـن  از  یکـی   .1
روی  ایشـان،  یـادآوری  هنـگام  و  دارم  ذهـن  ب 
بـا  همیشـه  کـه  هسـت  ایشـان  مهربـان  و  گشـاده 
میشـدند. روبـرو  مـا  بـا  لبخنـد  و  حوصلـه  و   صبـر 

کربـلا  بـرای  نخبـگان  طـرف  از  کـه  نمیـره  یـادم   .2
پایـان  امتحانـات  بـا  مصـادف  امـا  کـردم،  نـام  ثبـت 
ایشـون در کمـال مهربانـی گفتنـد شـما  و  بـود؛  تـرم 
 کربـلا بـرو بعـد ک اومـدی امتحانـت رو ازت میگیـرم. 
بـه  مخصوصـا  بـود  بسـیار  ایشـان  لطـف   .3
تـلاش. در  و  بودنـد  مسـتعد  کـه   افـرادی 

هـر کاری کـه از دستشـان مـی آمـد دریـغ نمیکردنـد 
 و کمـک میکردنـد تـا بـه هـدف و درجـه بالاتـر برسـم.

بـاور  هنـوز  و  هسـتند  زنـده  مـن  بـرای  ایشـان 
برایشـان  باشـند  رفتـه  مـا  ازبیـن  نمیکنـم 
هسـتم. بیادشـان  همیشـه  و  میکنـم   دعـا 

مقـالات  در  اسـم  دنبـال  ب  اسـاتید  از  خیلـی   .4
باشـد اول  نفـر  آنهـا  اسـم  اینکـه  هـم  آن   هسـتند 

امـا ایشـان حتی میگفتند اسـم من را لازم نیسـت بزنی، 
بیشـتر زحمتـش را خودتـان کشـیدید. حتی اگـر جایی 
بـرای چـاپ مقالـه و پذیرش نیـاز ب پول بـود بگو تا من 

از حقـی که بـرای مقـالات دارم پرداخت کنم.

خانمسعیدهعلیمحمدی
 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم

قرآن و حدیث

ماماندیموحسرت

استاد  جانسوز  حقیقتا  رحلت  راجعون.  الیه  انا  و  لله  انا 
ارجمندم دکتر زاهدی )رحمه الله علیه( را به خانواده ی 
تسلیت  ایشان  شاگردان  و  دوستان  استاد،  محترم 
مرجع  ادب،  و  حلم  علم،  مرد  ما  استاد  می کنم.  عرض 
حتی  مودب  سکوت،  اهل  دانای  بسیار  علامه،  مشاور  و 
با دشمن، بسیار بسیار متواضع و متین، دقیق و صبور، 
دریای معرفت به قرآن و اهل بیت )علیهم السلام(، مرد 
این ها  بودند.  و  لبخندهای محجوب و دوستدار گمنامی 

همه در وجود استاد ما بود، اما استاد فراتر از این وصف ها 
هستند... . ما ماندیم و حسرت... خدایا! تو شاهدی ایشان 
نعلم منه الا خیرا  انا لا  اللهم  بودند،  با ما بسیار مهربان 
روح  بر  الهی  غفران  و  و رحمت  و صلوات  کثیرا... سلام 

ن.قربانزاده

استادسنگصبورمانبود

در طول چهار سالی که خدمت مرحوم دکتر زاهدی رضوان 
الله تعالی علیه بودیم، یک صفت عالی در ایشان واضح بود 
و آن صبری بود که ایشان داشت. واقعا انسان صبوری بود. 
آرامشی که در چهره ایشان بود، باعث آرامش بنده می شد. 
از دیگر ویژگی های بارز ایشان این بود که مشاور عالی برای 
زندگی بود. بنده چندین بار خدمت ایشان رسیدم و مشورت 
خواستم. ایشان هم با مشغله کاری که داشتند به حرف های 
بنده گوش می دادند. جالب اینجاست که هر موقع مشورت 
می خواستم، ایشان فقط گوش می داد. واقعا سنگ صبورمان 
بود. در آخر می گفتند اگر این کار را کنید بهتر است. هیچ 
وقت خطابشان دستوری نبود، بلکه بامتانت و تواضع نظرشان 
را می گفتند. تعریف کردن از این استاد والامقام در این پیام ها 

نمی گنجد و بنده به چند مورد بسنده کردم.

معینلک

اوست  می دهد  جان  اگر  و  اوست  می گیرد  جان  اگر 
و  آورده  فرود  تعظیم  سر  الهی  تقدیر  مقابل  در  و 
نیست. گلایه ای  و  شکوه  هیچ  تقدیرش  بر  را   قلم 

فوت استاد عزیزمان، دکتر زاهدی )رحمه الله( واقعا به تمام 
معنا باعث بهت و حیرت بنده شد و تقریبا بعد از شش ماه که 
در فضای مجازی حضوری پیدا شد، اینگونه خبر ناگواری به 
مراتب برای بنده سهمگین و دشوار بود. از الله متعال همجواری 
با صدیقین و شهدا و صالحین و در صدر آن با سیدالشهدا 
 سیدنا حسین رضی الله عنه را برای استاد عزیزمان خواستارم

عظیمی  رحمت  با  را  ایشان  جای  متعال  الله  ان شاالله، 
آمین کند.  پر  ایشان  برای  و  برایمان  خودش  جانب   از 
کرد تصور  ذهن  در  را  خنده هایش   نمی توان 

گویی یک گوشه ای قلبمان خالی شده...
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تجسمآزاداندیشیوعدالت

در  داشتم.  شاگردی  افتخار  ایشان  خدمت  سال  دوازده 
زیادی  بسیار  دلسوزی  و  پیگیری  محبت،  مدت  این 
به صورت  اما  دیدم.  دانشجویان  کار  در  بزرگوار  این  از 
بگویم. سخن  ایشان  زیبای  تدریس  از  می خواهم   ویژه 

دانشکده  مسئولین  با  جلسه ای  شد  توفیق  گذشته  سال 
جلسه حضور  آن  در  هم  استاد  باشم.  داشته  الدین  اصول 
هم  دانشکده  مسئولین  جمع  در  مناسبتی  به  و  داشتند 
عدالت  و  آزاداندیشی  من  کردم.  تعریف  را  مطلب  این 
گرفتم. یاد  زاهدی  دکتر  استاد  جناب  از  را  تدریس   در 

همه ما دیده ایم افرادی در زمان تدریس چه در زمان نقل 
مطالب علمی، چه در زمان مطرح کردن نظریه خود، با اشاره به 
پیشینه قضیه، آرای موافق یا مخالف را به  صورت ضمنی مطرح 
می کنند. بسیاری از افراد در این بازه و به خصوص اگر مخالفت 
به صورت  را  نظریه  باشند،  داشته  رقیب  اندیشه  با  ویژه ای 
می کند.  مطرح  و  می گیرند  سخره  به  معیوب  نظریه   یک 
که  دروسی  در  زاهدی  استاد  مرحوم  رویه  این  برخلاف 
که  همان گونه  را  مخالفان  نظرات  دقیقاً  داشتیم،  ایشان  با 
مطرح  آن ها  دید  زاویه  از  و  می کنند  مطرح  آن ها  خود 
می کردند و همان گونه و با همان قدرت و به نمایندگی از 
آن ها دفاع می کردند. اوائل که روش ایشان را نمی دانستیم 
حدیث  تاریخ  درس  در  به خصوص  می افتادیم؛  تعجب  به 
می کند. پیدا  تلاقی  اهل سنت  نظرات  با  زیاد  بسیار   که 

این رویه بسیار در تدریس ایشان اتفاق می افتاد و مطلبی 
فرد  فلان  زمینه  این  در  می گفتند  و  می کردند  مطرح  را 
از  و  ریزبینی  و  دقت  با  سپس  داده است.  نظریه ای  چنین 
و  به شدت  و  می دادند  شرح  را  نظریه  آن  او  نگاه  دریچه 
 گویی به نمایندگی از صاحب نظریه از آن دفاع می کردند.

ابتدا در مورد برخی نظریات اهل سنت و از دفاع ایشان، به 
تعجب می افتادیم و با ایشان بحث می کردیم؛ اما ایشان با همان 
آزاداندیشی دینی و با همان عدالت علمی، نظر مخالف را از 
 دریچه نگاه او و با دقت و همانند وکیل مدافع او مطرح می کردند.

وقتی که کاملاً نظریه اولی را می فهمیدیم و از استدلال کردن 
و مخالفت با آن خسته می شدیم، به آرامی استاد می گفتند: 
اما شاید نظریه دیگری نیز در این زمینه وجود داشته باشد. 
و آرام  آرام نظریه ای مخالف نظریه اول را مطرح می کردند و 

این بار نیز با شدت و حدت همانند وکیل مدافع نظریه دوم از 
آن دفاع می کردند. و باز ما بودیم و بحث و انتقاد و استادی 
دفاع  می کرد،  مطرح  که  علمی  نظریه  از  توان  تمام  با  که 
 می نمود؛ بدون آنکه آن را بی ارزش و کودکانه نشان دهد.

خاطرم هست در یکی از جلسات اگر اشتباه نکنم که استاد 
نظریات پیرامون آیه تطهیر را مطرح می کردند، پنج نظریه 
عمده در این زمینه را با همین روش با شور و هیجان بسیار 
و  دانشجویان مطرح کردند  و  به چالش کشیدن کلاس  و 
زدند. رقم  را  ما  زندگی  لذت بخش ترین کلاس های   به واقع 

مباحث تاریخ حدیث ایشان را یکی از قوی ترین و دقیق ترین 
و  ایشان  یادداشت های  تنظیم  امکان  اگر  می دانم.  مباحث 
ماندگار کردن آن باشد بسیار مناسب است. البته یکبار هم 
هم  خودشان  و  کردم  عرض  را  مطلب  این  ایشان  خدمت 
مجموعه تدوین شده خود را مناسب انتشار می دانستند و 

فرموند افراد دیگری نیز این مورد را درخواست داده اند.

احسانپورنعمان

دلسوزیپدرانه

استاد  با  درس  دو  دانشگاه  اومدم  وقتی  اول  ترم  یادمه 
شدم.  زده  خیلی  افتادم.  درس  دو  هر  ترم  آخر  داشتم. 
استاد  اینکه  تا  شدم.  بی رغبت  و  سرد  میلم  جورای  یه 
خارج  انسانی  علوم  دانشکده  از  داشت  که  دیدم  را 
انصراف  میخوام  من  استاد  گفتم  و  جلو  رفتم  می شد. 
برد  خودش  با  را  من  برگشت.  و  کرد  مکث  کمی  بدم. 
داخل دفتر و شروع به صحبت کرد. یه جوری بهم امید 
داد که من هر ترم از ترم قبل بهتر شدم. همیشه مثل 
فرزندان خودش با ما برخورد می کرد؛ دلسوزانه و پدرانه. 
بزند. داد  دانشجویی  هیچ  سر  ندیدم  سال   4 آن   در 

را  حالم  بود.  تماس  در  من  با  مرتب  دانشگاه  از  بعد 
آخرین  در  بود.  تحصیلم  ادامه  و  کار  جویای  می پرسید. 
تماس گفت ای کاش بستری فراهم شود تا همه بچه ها 
یک روز در یک مکان جمع بشویم و دیداری تازه کنیم. 

امان از اجل که مهلت نداد. شادی روحش صلوات.
علیراستخانه
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دلیل به کند. مراقبت او از بتواند تا گراششد راهی مادرش به دلیلعلاقهشدید به
شرایطنامساعدشهردرخانهازاومراقبتمیکردند.اماپسازچندروزعلائمکرونادر
بابانمایانشدوبهسرعتاوضاعخودشهمروبهوخامترفتوناچارادربیمارستان
بستریشد.چندروزپسازبستریشدنبابادربیمارستانخبرفوتمادربزرگمضربه
روحیسختیبهاوواردکرد.باتمامناراحتیووضعوخیمکروناییکهداشتهمحواسش
بههمهبودکهکسیمراسمینگیردکهباعثوخامتبیشتراوضاعشودوراضیبهزحمت
افتادندیگرانهمنبود.روزهایبعدبهسرعتاوضاعباباروبهوخامترفت.تقریباریه
خودشراازدستداد.آخرینصحبتتلفنیمبابابابرمیگرددبهزمانیکهدربیمارستان
بستریشدهبودومادربزرگمفوتکردهبودوتماسگرفتوتوصیهاکیدداشتکهبرای
مراقبتازاوبهگراشنرویم.درروزهایبعدهمکهعملاقدرتگفتگونداشت.دردو
روزآخرهماحساستنگینفسبسیارشدیدیمیکردکهازمنخواستتایکمدل
ماسکمخصوصبرایشازتهرانبخرموآخرینپیامشهمخریدآنماسکبود.چند
ساعتبعدازخریدماسکوارسالآنبهگراش،بابابهخاطرشرایطحادتنفسیقادربه
ادامهروندنبودوتیمپزشکیمجبوربهلولهگذاریبرایتنفسبهترششدندواینعملا
آخرینگفتگویمنبااوبودکهایکاشمیدانستمتابهجایماسکدرموردخودش
بااوصحبتمیکردم.تمامیلحظاتزندگیبابابرایمنهمهلحظاتیاستکهاورادر
حالتلاشبرایبهبوداوضاعهمهآدمهادیدهام،نهفقطخودمان.اینکارراهمبدون
هیچچشمداشتیانجاممیداد.هیچوقتانتظاریازکسینداشت.بابابرایمندریک
چیزخلاصهمیشودوآنزندگیکردندانستههااست.شایدبابادرظاهرکوهیازدانش
نبود،امادریایعمیقیاززندگیکردندانستههاوباورهابود.برایمنبابانمایانگریک
زندگیاست.زندگیکههنوزدرجریاناست.دراتاقمطالعهاش.دردستنوشتههاو
کتابهایشودرتمامدقایقگفتگوهایکوتاهیکهباهمداشتیم.ایننگاهزندگیبابا
استکهبرایمنباقیماندهوهنوزهمنشاندهندهاعتقادراسخاوبهتلاشمضاعفدر

راهتصمیمهایدرستاست.


